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 شوند.مقالات ارسالی بازگردانده نمی 
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 سخن سردبیر
جانکاه پژوهندگان و های های درازی است که آرزوی به بارنشستن تلاشسال

ایم. اینک که این آرزو به بار فرهیختگان مدارس اهل سنت جنوب ایران در سر پرورانده

های این مجموعه خانههای دینی زینت بخش کتابنشسته و اولین شماره مجله پژوهش

ستاییم و بر آستانه مقدسش سر تعظیم گشته است، خداوند بزرگ را بر این منت سترگ می

 آوریم.یفرود م

ناگفته پیداست که دنیای به هم پیوسته امروز، بیش از هر دوره دیگر به ابزارهایی جهت 

فکری و در نهایت اندیشی و همفکری نیازمند است؛ ابزارهایی که بتواند به همتفاهم و هم

 به وحدت و پیوستگی بیانجامد.

هاست، ندیشه انسانفکری که مایه پیوند اترین ابزارهای تفاهم و همیکی از مهم

ها را به هم پیوند بزند که نتایج آن تواند اندیشهپژوهش است. اما زمانی این پژوهش، می

 گران قرار بگیرد.ورزان و پژوهشدر دسترس سایر اندیشه

آوردهای تحقیق و پژوهش از دیرباز، به شکل رساله، کتاب و یا مجله ارائه دست

ن مجله به دلایل مختلف از جمله روند علمی پذیرش و یافته است، در این میاانتشار می

 های ارائه تولید و نشر دانش باشد.تواند سرآمد سایر روشنشر مقالات، می

ای در مورد امور فنی و نامهای ناچار است برای خود آیینناگفته پیداست که هر مجله

ها, ، چکیده، کلید واژههانوشتهنری نشر و نیز امور مربوط به نگارش مانند ارجاعات، پی

سان تهیه و به زیور طبع پارچه و یکها به شکل یکمقدمه و...تدوین نماید تا همه مقاله

 آراسته گردد.

این مجله، فارسی زبان است ولی ممکن است به دلیل اهمیت بسیار زیاد زبان عربی در 

ندی که به زبان عربی های ارزشمها، از مقالههای اسلامی، در برخی از شمارهحوزه پژوهش



 سردبیر  

های ارائه شده باید از ساختار زبانی اند، بهره بگیرد. اما در هر صورت، مقالهتدوین یافته

 فاخر و درخور چاپ در مجله علمی برخوردار باشند.

از نظر محتوا نیز به دو نکته اساسی باید توجه ویژه شود؛ نخست نوع مقاله ارئه شده 

های تحلیلی قرار بگیرد و دانشی بیافریند، یا توصیفی باشد و است که یا باید در حوزه کار

هایی از نوع تحلیلی ای برای پژوهشاطلاعات موجود را با شیوه علمی بیان نماید تا زمینه

 فراهم آورد.

دوم حوزه مورد پژوهش است که اگر ارزشمندی هر علمی به موضوع آن باشد، هیچ 

چندان  شود. و این امر، دشواری کار را دونمیای به ارزشمندی حوزه دین یافت حوزه

نگرانه و عمیق های ژرفها محصول پژوهشکند، و بر همین اساس، لازم است مقالهمی

 باشد.

گذاری به امید است نویسندگان فرهیخته، علاوه بر رعایت امور نگارشی و نشانه

 ته باشند.ها و روزآمد بودن موضوعات توجه شایانی داشتر شدن مقالهعمیق

ورزیم که نویسندگان دانشمند، موضوعاتی را برای نگارش بر امیدواری خود اصرار می

های ها، و شبههای از ابهامانتخاب نمایند که علاوه بر خدمت به تولید دانش دینی، گوشه

ها را پاسخ دهند، ومایه وحدت و یکپارچگی و تفاهم گراییها و فرقهحاصل از کج فهمی

 فرق اسلامی گردند.در میان 

در پایان آرزو داریم علمای دینی، فرهیختگان، دانشمندان عرصه دین، ما را در این راه 

های سازنده خود در راستای پر فراز و نشیب همراهی نمایند، و از اظهار نظرها و دیدگاه

فی و تر مجله، دریغ نورزند و با ارائه مقالات ارزنده، زمینه رشد کیرشد و بالندگی بیش

                   ( فراهم سازند.iscنمایه شدن مجله را در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس                     

 مکه دراز است ره مقصد و من نوسفر                                           
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 *آن از برداشت سوء و کریم، قرآن و تکفیر در کفر

arefaboonajmi@gmail.com                                                           محمد ابونجمیدکتر 

 معهد عالی استادیار                                                                                    

 چکیده:
 لغـوی  ریشه نظر از کفر است، واژه دیگری به کفر دادن نسبت معنای به تکفیر

بردن به  بین از و پوشاندن و ندانستن قدر و انکار ،عداوت و مخالفت ی:امعن سه به

ولـی در   اسـت؛  کفـر  از فاعـل  کـافر در لغـت، اسـم    اگرچه واژه کار رفته است.

 هـای آموزه به توجه . باکنددلالت نمی لغوی آن مدلولات تمام اصطلاح شرعی، بر

 و خـدا، بنـدگان مـومن،    مقابـل  نقطـه  در کـه  گرددمی به کسی اطلاق کافر شرع،

 نـاموس  این با مبارزه از حکایت او حال زبان دین اسلام قرار گرفته، و هایآموزه

 . دارد انسانی

، پدیدار گشته تکفیر در دنیای اسلام به بهانهکه  های فراوانبا توجه به جنایت

 تکفیر دایره آن، حقیقت ماهوی و کفر شناسایی از پس تا است آن حاضر بر نوشته

کفر به  دادن در نسبت خطا بروز صورت در کهنماید کوچک  ایگونهبه  را

 گردد. کفر مشمول او خود قائل به آن، دیگری،

 .مؤمنکفر، کافر، تکفیر، ایمان،  :هاهکلید واژ         
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 7ش ،13بهار و تابستان های دینی، سال اول،وهشپژ

 مقدمه

شان بر های دشمن دیرینهخود را از نقشهپیامبر خدا در واپسین لحظات زندگی، امت 

 اکنون از عبادت غیر خدا در بین مسلمانان نا امید گشته، اما دردشمنی که هم .حذر داشتند

إن الشیطان قد یئس أن یعبده » هاست؛اختلاف در بین آن پی دو برهم زنی و انداختن شعله

 ،بروجردی، و 44/761 ،6557 ،7367 ،احمد بن حنبل)* «المصلون، ولکن فی التحریش بینهم

 ، به لفظ: إن الشیطان قد یئس أن یعبد بأرضکم...(47/73 ،7437

نوس أشکل ظاهری واژگانی همچون کفر، تکفیر، کافر، برای هیچ مسلمانی غریب و نام

نیست؛ چراکه استعمال فراوان آن در زبان شرع، خصوصا در کلام وحی، غربت ظاهری را 

دین از گذشته تا به  وده است. از این رو دانشمندان مسلمان در حوزهداران زداز اذهان دین

اند. امروز، خود را ناگزیر از ذکر ماهوی آن دانسته، و پیرامون آن به کرات سخن رانده

های کسانی همچون ابن جریر طبری، ابن تیمیه، عز بن عبدالسلام در حوزه عقیده و نوشته

لیف کتب و مقالات تخصصی مانند نقد و بررسی اندیشه تکفیر اثر أکلام در گذشته، و ت

باشد. می مدعابهنساوی، و الکفر والتکفیر اثر العثیمین در عصر حاضر، بهترین شاهد بر این 

اند که بدون توجه به حقیقت ماهوی آن، دانسته یا ندانسته سوء در این میان کسانی هم بوده

مسلمانی که برادر خود را  اند.که در پی آن مرتکب نشده کاریهاییبهره برده و چه ندانم

دهد، به راحتی خود را تحریک نماید، و به وی نسبت کفر میمتهم به جدا شدن از اسلام می

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  :جان او خواهد نمود و نهایتاً ،به یغما بردن اموال و نوامیس

  * (45،دهئما)    ژې  ې  ى  ى    

، ماهیت دقیق و در دنیای اسلام مهلک رفع این معضل مهیب و غده به منظور

 . در این راستا نگارنده با استقرای کفر و مشتقات آن از کتاب خدا ضرورت دارد کارشناسانه
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 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن 

 شناساندن برکند، و سعی کفر و مشتقات آن را در کتاب خدا جستجو می نسبی، واژه

 دارد.  حقیقت ماهوی آن

 

 کفر و استعمال آن در زبان عرب واژه

، در لغت به معنای پوشاندن، تبری جستن، و «ک، ف، ر»کفر با سه حرف  اصل واژه

، اسم فاعل از فعل ثلاثی «کافر» کلمه (0/733، 7373 )ابن منظور، .ناسپاسی به کار رفته است

کار در جاهای متعدد بهعام و خاص قرار گرفته و  نوسِأمجرد آن است که در زبان شرع، م

است که به معنی نسبت کفر دادن به « تکفیر». مصدر باب تفعیل از این واژه، رفته است

ر شرح شافیه این معنی د است.دیگری، و یا به عبارت دیگر، کافر پنداشتن هم نوع خویش 

 نحو به، وتسمیته الفعل أصل إلى المفعول لنسبة فَعَّل یجئ»ابن حاجب چنین ذکر شده است: 

خداوند در  (7/13، 7410)استراباذی، . «کَفَّرْته وکذا فاسقاً، وسمیته الفسق إلى نسبته أی فَسَّقْته،

تکفیر به معنی مذکور )نسبت کفر دادن به دیگری( استفاده نکرده است، اما با  قرآن از واژه

این واژه برای مسلمانان آشنا ، * توجه به معانی باب تفعیل و استعمال آن در روایات متعدد

 .استانتساب کفر به دیگری  ای که تداعی کنندهگونه ته، بهگش

تکفیر در زبان عربی، قابلیت این را دارد توان گفت، اصطلاح با این توضیح مختصر می

که به معنی محکوم ساختن دیگری به کفر، و یا کافر قلمداد کردن او به خاطر ارتداد و 

 فاصله گرفتن از دین خدا باشد.

بردن به کنه حقیقی کافر، و به دنبال آن چگونه برای بهتر شناساندن معنی کفر و پی

رورت دارد پیرامون استعمال لغوی و اصطلاحی این رتب شدن احکامی اسلامی بر او، ضتم

 تأمل و دقت، سخن به میان آید. اواژه در کتاب خدا ب

 استعمال لغوی کفر در کتاب خدا
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معنای اصطلاحی و  تواند بازگوکنندهی یک واژه نمیکه مدلولات لغوبا توجه به این

کسانی ناخواسته   - افتدچه بسیار اتفاق می و - شرعی آن واژه به صورت کامل باشد،

گاه ، آنکردهدچار اشتباه شده و دلالتهای لغوی را بر معنای اصطلاحی و شرعی حمل 

دانم در ذکر معانی لازم می در این خصوص شوند؛ندانسته مبتلا به تحریف در برداشت 

 ، سخن به تفصیل گفته شود.لغوی کفر

 آید که خداوند، اصل لغوی واژهیم در آیات کتاب خدا چنین برنسبی با تتبع و تحقیق 

ب: ناسپاسی و  ،ت: الف: تغطیه و پوششاسرا برای تحقق سه معنی استعمال نموده « کفر»

 ج: تبری، بیزاری، عداوت و مخالفت کردن. ،گذاریدر مقابل شکر و سپاس ،انکار نعمت

 الف: کفر به معنی تغطیه و پوشش

 موارددر است. خداوند  فراوان به کار رفتهکفر در لغت به معنی تغطیه و پوشاندن، 

هایی از ن جا به ذکر نمونهکه در ای ،استعمال نموده استرا این معنی متعدد از کتاب خود 

 پردازیم:آن می

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  فرمایند:می 65 حدید آیه سوره خداوند درـ  7

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  

  * (65،)حدید  ژ ڇ

را در این آیه به معنی حراث )کشاورزان( « کفار»آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، 

به این معنا است که  ،کشاورزان به کفار کند که علت تسمیهمسعود نقل می دانسته، و از ابن

، 7370لوسی، آ)کنند تا با آبیاری نمودنش به ثمر برسد. آنان بذر را در دل زمین پنهان می

73/770) 
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 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  محمد آمده است: دوم از سوره در آیهـ  6

  * (6،)محمد  ژٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  

شان بشارت از گناهان را به چشم پوشین امنؤخداوند م که از سیاق آیه پیداست

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ژ  انفال فرمودند: در سورهبه زبان دیگر  کهطوریهمان، دهدمی

  * (43،)انفال  ژہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

، عفو «کفر عنهم»محمد آورده است که منظور از  دوم از سوره امام قرطبی در ذیل آیه

در این  امام بیضاوی (77/663، 7367 )قرطبی،. استو پوشش گناهان، قبل از ایمان به خدا 

 ،7373)بیضاوی،  «کَفَّرَ عنَْهُمْ سیَِّئاتِهِمْ، سترها بالإِیمان وعملهم الصالح»نویسد: می خصوص

0/771)   

بخ   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحژ  :فرمایندپنجم می طلاق آیه خداوند در سورهـ  4

ه نیز خداوند به تقوا و اعمال نیکی اشاره دارند که موجب ازدیاد آیدر این * (0،)طلاق    ژبم

این معنی . در تصدیق گرددمی هاو از بین رفتن گناهان و محو و نابودی آن ،اجر و پاداش

ہ  ژ  هود مراجعه کرد، در آن موضع که خداوند فرمودند: توان به سورهمی مذکور از آیه

 * (773،)هود  ژھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        

 کفر به معنی ناسپاسی در قبال شکر -ب

شود، ما در این جا به ذکر کفر به معنی ناسپاسی در قرآن به کثرت دیده می کاربرد کلمه

 :کنیممیچند مورد بسنده 

ابراهیم، از ناسپاسی و کفری که عاقبت نافرجام به دنبال دارد  هفتم از سوره آیهـ  7

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ  کند:حکایت می

  * (1،)ابراهیم  ژ
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 7ش ،13بهار و تابستان های دینی، سال اول،پژوهش

شکر و کفر را برای  قرار گرفته است و خداوند نتیجه آیه، کفر در مقابل شکراین ر د

گیرند. امام ای که این دو در مقابل همدیگر قرار میکنند؛ به گونهبندگان خود بیان می

مورد تحقیر زمخشری در ذیل این آیه آورده است که اگر به نعمات الهی ناسپاسی شود و 

ب شدید است، زیرا قدردانی همان شکر نعمت است، و قدر آن عذا ، نتیجهقرار گیرند

 (6/037، 7351)زمخشری، ندانستن، کفر نعمت. 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ  کند:خداوند از زبان پیامبر خود، حضرت سلیمان )ع( نقل میـ  6

  * (35،)نمل  ژۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             

اند. علامه کفر در چنین آیاتی را به کفران نعمت تفسیر کرده ،مفسرین از دیرباز

سلیمان  –بلکه خداى تعالى این فضیلت را به من »نویسد: طباطبایی  در تفسیر این آیه می

آورم، و مى آیا شکر نعمتش را به جا ،ارزانى داشت تا مرا بیازماید، یعنى امتحان کند -نبی 

گاه فرمود: و هر کس شکر بگزارد براى خود گزارده، یعنى نفع آن عاید کنم. آنیا کفران مى

شود نه عاید پروردگار من و هر کس کفران نعمت او کند، باز ضررش عاید خودش مى

 (70/071 ،7413 )همدانی،« گرددمی شخود

. شکر به معنای قدردانی و دارنددر آیه مذکور لفظ شکر و کفر در تقابل با هم قرار 

 و کفر به معنای ناسپاسی و قدر ندانستن نعمت است. ،سپاس از خدا در قبال نعمت

شعراء به نقل از فرعون، حضرت موسی را در قبال احسانی که در  خداوند در سورهـ  4

بح  بخ  بم  بى  بي  تج  ژ  داند:میناسپاس زمان خردسالی به او کرده است 

به حضرت موسی )ع(  طور که پیداست در این آیه، فرعونهمان * (71ء،)شعرا ژتح  

 را در  موسی )ع( او، موسی کافر گشته است. مفسران مسلمان، کفر ، و به ایدهنسبت کفر داده
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 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن  

کافر شدن به احسان  -6  ؛کافر شدن به دین فرعون -7اند: مذکور به دو معنی آورده آیه

 (6/341، 7411)عز بن عبدالسلام، فرعون. 

موسی )ع( و فرعون، واضح و  ق آیات در موضوع ذکر شده از قصهبا توجه به سیا

فرعون ناسپاسی موسی در قبال  ایده به واست،  مبرهن است که تنها معنی دوم مورد نظر

مذکور، فرعون متذکر آن  قبل از آیهنجام داده است، زیرا احسانی است که در حق او ا

  ژئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  ژ  !گردداحسان و نیکی در حق موسی می

 داند. گاه بعد از ذکر این احسان، موسی را ناسپاس و قدر نشناس می، آن* (73ء،)شعرا

 احسان وا ای با خود رحضرت موسی در مقام اعتراض، چنین معامله ،در آیات بعد

د که به بندگی و اسارت گرفتن گردنیکی از طرف فرعون ندانسته، بلکه متذکر می

 ،*(66ء،)شعرا ژٿ ٿٹ ٹٹ ٹ ڤڤژ تواند نعمت قلمداد گردد؛نمی ،اسراییلبنی

 .منظور از کفر، کفران نعمتی است که فرعون ادعای آن را دارد در این آیه نیز پس

 

 مخالفت نمودنکفر به معنی بیزاری جستن ، عداوت و  -ج

به جا در اینکه  خوردبه چشم مینی نیز در قرآن به وفور ادلالت لغوی کفر بر این مع

 شود:چند مورد از آن اشاره می

نسبت به انبازهایی  ،در آخرت ان راعنکبوت حال و روز مشرک خداوند در سورهـ  7

ژ  کشد:ین به تصویر میچن ،کردندعلاقه می ها ابراز عشق وکه غیر از خدا داشته و به آن

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

صارت کل »در تفسیر طبری به نقل از قتاده آمده است : ، * (60،)عنکبوت ژڇ  ڍ  

 در  (65/60 ،7367)طبری، * «خلة فی الدنیا عداوة على أهلها یوم القیامة الا خلة المتقین
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 7ش ،13تابستان بهار و های دینی، سال اول،پژوهش

ڱ  ڱ   ں  ژ  دیگر خداوند فرمودند: ایآیهمذکور، در  تکمیل این معنا از آیه

 * (71،)زخرف ژں    ڻ  ڻ  ڻ  

بي  تج  تح  تخ  تم  ژ  فرمایند:می 607 بقره آیه خداوند در سورهـ  6

 * (607،)بقره ژتى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  

خدا که موجب انحراف از راه حق از  غیر هر چیزی راغب اصفهانی، طاغوت را

های از پیش یا بت بستگی به شیطان باشد، یا هوای نفس،دل اینحال  .داندمی ،گرددمی

کسی که به خدا ایمان دارد، دل ( 7/061، 7371)راغب اصفهانی،  های دیگر.ساخته، و یا چیز

را داشته و اعلان تبری و  موضع مخالف ،و نسبت به ما سوی الله است،بستگی او فقط به خد

ها چنین گونه که ابراهیم خلیل الله در مقابل خداگونهکند، همانمیها بیزاری از آن

 * (11،)شعراء ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ژ  برخوردی داشتند:

ممتحنه شرح حالی است بر سیرت حضرت ابراهیم )ع( و  چهارم از سوره آیهـ  4

ے    ۓ  ۓ  ژ  گردند:یارانش در مقابل ایل و تباری که حاضر به پذیرفتن دین خدا نمی

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

، بیزاری و نفرت «بُرَآءُ»با لفظ  گردد حضرت ابراهیم )ع(چنان که ملاحظه می * (3،)ممتحنه

رو  در اعلان مخالفت و رو ،«کَفَرنَْا»خود را نسبت به شرک در عبادت ابراز کرده، و با لفظ 

باشد. البته ناگفته ، می«ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ »آن  است، و نتیجه نمودهشدن با آنان 

ساز  گیرد که قوم ابراهیم )ع( در برابر دعوت توحیدی،نماند که این امر زمانی صورت می

و را دارند، ای که قصد جان و مال ادهند، به گونهمخالفت و دشمنی با پیامبر خدا را سر می

 رانند.خویش بیرون می و از خانه و کاشانه

 

 کفر چیست و کافر چه کسی است؟
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 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن 

چنان هم سؤالتا این جا به مدلولات کفر از نظر لغوی در زبان شارع اشاره شد، اما این 

یا  !حق و حقیقت؟ اصولا کافر  کیست؟ پوشاننده ذهن را با خود درگیر ساخته است که

  !و یا کسی که به مخالفت با خدا و رسولش برخاسته است؟ !ناسپاس در قبال شکر منعم؟

آید، تنها وقتی در فضای عمومی از کافر سخن به میان میجای هیچ شکی نیست که 

های مدلول لغوی آن مورد نظر نیست؛ یعنی به عنوان مثال به هر ناسپاسی در قبال نعمت

، کسی است که در مقابل در زبان شرع «کافر»گوییم، بلکه منظورمان از خدا کافر نمی

د. البته این بدان معنا نیست که هر غیر ای از ایمان در وی راه ندارذره قرار گرفته« مؤمن»

های بخصوصی است که با آن دارای ویژگی مومنی لزوما کافر قلمداد شود، بلکه وی

گیرد که منحصرا با او معاملاتی صورت می وحیگاه در زبان ، آنگرددمیاوصاف، کافر 

 سزاوار اوست. 

از فاکتورهای معینی اثبات ایمان در وجود هر شخص، با گذر  کهبا توجه به این

توان گفت که اثبات کفر در وجود هر شخصی نیز باید با گذر از ، به قطع میباشدمی

مرئی و قلبی است، چنین ناطور که ایمان،  حقیقتی و همان صورت گیرد.فاکتورهای معین 

یست. خداوند در تحقق این معنی و قطعا قابل رویت ن بوده نیز از اعمال باطنی یکفر

تواند انسان نمی * (13ء،)نسا ژھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ  فرمایند:می

، و یا وصف ایمان را از او بستاند. این دهدبه کسی که از دل او خبر ندارد، نسبت کفر 

 خدای آدمیان است که به ضمیر وجود آگاه است و تنها او علام الغیوب است. 

زلال  راهی جز برگشت به سرچشمهدی آن، برای شناخت حقیقت کفر و اصل وجو

جو واگر آن حقیقت را در سوای آن جست ندارد، و حقیقت، که همان کتاب خداست، وجود

ومن ابتغى الهدى فی غیره »فرمایند: راهه خواهیم افتاد. پیامبر خدا )ص( میکنیم، به بی

 (6/475، 7351ابن حیون، )* «أضله الله وهو حبل الله المتین

 



 

 
01 

 7ش ،13بهار و تابستان دینی، سال اول،های پژوهش

 های کفر در کتاب خدا خصیصه

آن هستیم، کفری است که در  گوییم و به دنبال حقیقت ماهویکفری که از آن سخن می

ها و یابیم که خصیصهگیرد. با مراجعه به کتاب خدا در میمقابل ایمان قرار می نقطه

ها مشمول کفر ا، طیفی از انسانهویژگیهایی وجود دارد که با محقق شدن آن خصلت

ها در این مجال، ضروری است، و مطمئنا شک برشمردن و ذکر برخی از آند. بینگردمی

 خالی از فایده نخواهد بود.

 کافر در پی رسیدن به حق نیست و از آن روی گردان است. ـ  3

کسی که در وی صفت * (6،)احقاف ژۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  فرماید:خداوند می

ندارد به چیزی دست یابد کفر وجود دارد، همیشه از حقایق روی گردان است، گویا دوست 

که  نمایدمیکیشان خود را نیز توصیه عکس همرهان و همرهدایت اوست، بلکه ب که مایه

ھ  ے  ے   ژ موثر واقع شود:  نقرار ندهند تا ناخواسته بر آنا عرض هدایتخود را در م

ای، طبیعی با داشتن چنین روحیه*  (67،فصلت) ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ژ  پذیر نباشد:راست پند و اندرز در آنان اث

 * (7،بقره) ژڀ  

و بندگان مومن، قد  ،های اودر برابر خدای خویش، آموزه ،مقابل کافر در جبههـ  6

گر دشمنی و عداوت کفار در که بیان خوریممیآیاتی بر بهدر کتاب خدا  علم کرده است.

ای که خدایش از وی ناراضی گشته، و  متقابلا ، به گونهاستهای او برابر خدا، دین و آموزه

 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہژ  کند:با او دشمنی می

 :همچنین* (00،فرقان) ژئي  بج بح  بخ  بمژ  فرمایند:میو بار دیگر خداوند * (13،)بقره

 * (757،)نساء ژتى    تي  ثج   ثم   ثى  ثيژ 
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، در نیز ها و تمایلات کافرمقابل ایمان است، دغدغه با توجه به این که کفر نقطهـ  1

 گیرد. من قرار میؤمقابل م نقطه

به درگاه خداست، دارای تمایلات، علایق و روحیات ایمانی است  مؤمنهر انسانی که 

شخص توان گفت که اگر قطع می به .های اوستدر پی نصرت خدا و آموزه همیشه که

شود. باید گفت که شخص کافر هم قلمداد نمی مؤمنآن اوصاف را نداشته باشد،  قلباً مؤمن

کفر او به اثبات آن،  ثبوتچنین اوصافی را داراست که با  متقابلا در جهت معکوس،

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  فرماید:. خداوند میرسدمی

کنند به درگاه یکتا، در راه رسیدن به خدا، اموال خود را انفاق می مؤمناناگر  * (17،)نساء ژ

ای چنین هزینهاین  ،خدا، در جهت مقابل ی را دارند، کفار نیز به فرمودهاو یا چنین دغدغه

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ  کنند:را تحمل می

 * (47،)انفال ژڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  

 باشد.کافر مورد خطاب قرآن نمیـ  3

به درگاه خویش را بیش از  مؤمنانیابیم که خداوند، با تتبع در آیات قرآن در می

، از آشناترین ژڭڭڭژای که عبارت گونهدیگران مورد خطاب قرار داده، به

درگاه وی،  مؤمنان به جزخورد. عبارات قرآنیست و به کرات در کلام خدا به چشم می

مورد خطاب شارعند؛  اند،ه هنوز به اسلام مشرف نشدهکبا وجود این که هستند هم دیگرانی

گردن نهند. خداوند  را این دسته از بندگان محل امیدند که به خدای خود بازگردند و دین او

ن آمل به آیات قرأدهد. اما اگر با ترا مورد خطاب قرار می انآن «یا ایها الناس»با عبارت 

موردی  و تنها ر مورد خطاب خدا باشند، ، هیچ جا از کلام خدا سراغ نداریم که کفابنگریم

-مورد مستقیم خطاب خدا نبوده، وخود باری اند،خطاب قرار گرفتههم که جمع کفار مورد 

 به خاطر اعلان براءت و  انحصاراً تعالی متعرض آن نگشته است، بلکه بر زبان پیامبرش، 
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ها چیزی خواسته باشد، و یا که از آن نیستپیامی  هاست، و در برگیرندهدایی از آنج

ٱ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ژ  ایشان را به اسلام دعوت کند:

 * (4تا7،)کافرون ژ .....ٺ 

ند، تا اخواهد این گروه از بندگان را نخست از وصف کفر خالی گردظاهرا خداوند می

 مؤمنکفر آمیز خویش دست بردارند، و به دنبال آن، به حکم خدا رجوع کنند و  از اقدامات

گویا این پیام،  * (43، انفال) ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  :گردند

اند. خداوند اتمام حجتی است در حق کفر پیشگانی که در مقابل ایزد یکتا قد علم نموده

، اعمال بردارندها و اقدامات خویش دست تمایلات، دغدغهکند که اگر از آنها را گوشزد می

 گردد. شان نادیده گرفته و رحمت و مغفرت خدا مشمول حالشان میناشایست

شخص کافر برشمردیم، معقول و منطقی  موردها و خصایصی که در با توجه به خصلت

باشند؛ چرا که که این افراد در فرمان برداری و پذیرش حق مورد خطاب شارع ن نمایدمی

 به قول سعدی علیه الرحمه: 

 «که گفتار سعدی پسند آیدش                          آیدش  نصیحت کسی سودمند»

یچ کس دشمن خود را امر و نهی ه و به حق که نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست.

با  د که سزاوار نیست کسیپذیرد. ناگفته نمانکند و قطعا امر و نهی او را نمینمی

کیشان خویش را دشمن و غیر هم ،های نابخردانهداوریهای واهی و پیشفرضپیش

لکه به حساب آورد؛ ب بیهودههای دین خدا فرض کند و دعوت نمودنشان را مخالف آموزه

نیک، پیام خدا را به آنان برسانیم و امید بر هدایتشان  بر ماست که با حکمت و موعظه

اند، و اگر اند و ضلالت را خواستهواستند و نپذیرفتند، خود باختهداشته باشیم، حال اگر نخ

 اند.، کافر گشتهزدندعلاوه بر عدم پذیرش، ساز مخالفت و عداوت را با ما 
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 مدلول لغوی کفر با کافر در قرآن رابطه

در زبان وحی و شناخت ماهیت ایشان، های خاص مربوط به کفار با برشمردن ویژگی

با مدلول  تنها در پی روشن ساختن حقیقت آنیم، مدنظر ما کهرسیم که کفر به این نتیجه می

لغوی آن کسی را کافر شرعی  توان با استناد به ریشهقابل شناخت نبوده و نمی لغویش

با کفر  مستقیمارتباط  دانست؛ این درحالی است که هر سه مدلول لغوی کفر ممکن است

حقیقت موجود دانسته بر  کافر کسی است که معمولاًتوان گفت: شرعی داشته باشد! یعنی می

)معنی  گشته نعمت ایمان ناسپاس پوشاند )معنی نخست(، و با این کارپا کشیده و آن را می

اما گیری نموده و به مبارزه برخاسته است )معنی سوم(. گاه در مقابل آن موضعدوم(، آن

هر سه  های ذکر شده در قرآن، لزوماًجاست که آیا کافر در اصطلاح با ویژگیسوال این

( با انطباق مؤمنکشد؟ قطعا خیر! کافر شرعی )در مقابل معنی لغوی را به یدک می

  .تحقق یابد وی در لغوی معنی سه که  هرگردد، نه اینهای کفر، کافر میخصیصه

 

 کافر دانستن دیگران ای برایعدم ایمان، بهانه

ها بر این باورند که عدم ایمان به خدا به معنی کافر شدن به متاسفانه بعضی از انسان

 خبر است، لزوماًنیست و دین خدا را باور ندارد و یا از آن بی مؤمناوست، و هر کس که 

 وند،شاز مردم کافر معرفی  وسیعی گروه است تا ای سبب شدهباید کافر باشد. چنین ایده

باشند که کتاب خدا در برخورد و  عملی نمودن فرامینیدر پی  گاه بسیاری از مسلمانانآن

اند. این فکر و باور، چنان موهون و بی اساس است که با نگاه تعامل با کفار بیان داشته

جهت  استجا لازم گردد. در ایناجمالی به کلام خدا، باطل بودن آن برای ما روشن می

 رفع این شبهه، به چند حقیقت قرآنی اشاره شود:
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که ناخواسته از پیام خدا دور مانده و که اگر این باور صحیح باشد، کسانیاین :نخست

 خود ایمان  ند که حجت بر آنها کامل شده وهست هدایت به آنها نرسیده است به مانند کسانی

 ه به فرمودهک؛ در حالی!اند؛ یعنی هر دو گروه کافرند و جهنمیبه آن کافر شده را نپذیرفته و

از کسانی که  مذکور، عقاب و کیفر را آیه * (70،اسراء) ژى  ى   ئا  ئا  ئە     ئە  ژ  خدا:

 امعن بداننماید، و این خود نفی می ،ها نرسیده و یا حجت بر ایشان کامل نشدهدین به آن

اند، کافر هم نیستند، زیرا خدای متعال است که این گروه از آدمیان اگر چه به ایمان نرسیده

 در کتاب خود، کفار را مستوجب عذاب دانسته و نعمات بهشتی را بر آنان حرام کرده است:

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ 

 *( 05،اعراف) ژئۆ  ئۈ   ئۈ  

 عدم ایمان، به رسد که به بهانهتاخی به حدی میه، گسیکه با پذیرفتن این فرضاین :دوم

پ  پ ژ  خدا: شود؛ چرا که به فرمودهفر داده صفت ک بعثتهم قبل از  پیامبر خدا )ص(

پیامبر قبل از مبعث از کتاب و ایمان آگاهی نداشته  * (06،شوری) ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ک  ک   ک  ژ  گونه که فرمودند:بر وی آشکار نبوده است؛ هماناست، و راه هدایت 

این اند، به خبر بودهاز ایمان بی قبل از بعثت اگرچه باور ما، پیامبران خدا به * (1،)ضحی ژ

 ، کافر را به فرمودهبیان شدطور که پیش از این معنی نیست که متهم به کفر باشند؛ همان

پیامبر خدا را چنان  گردد، وشدن به آن، کافر می هایی است که با متصفخدا خصلت

امروزه ما شاهد کسانی هستیم که به سفانه أمتاوصافی سزاوار نیست. با این طرز تفکر 

  خوانند.ایشان را کافر می راحتی نسبت کفر به پدر و مادر و اجداد نبی اکرم )ص( داده و

پ  پ  پ       ژ  :فرمایندمی خدای متعال در تعامل بندگان مقرب خود با کفار :سوم

 جمعیت آدمیان غیر از مسلمانان، همه مشمول کفرند، و قرار اگر  * (61،فتح)   ژ ڀ  ڀ
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است بر آنان سخت گرفت و تندی کرد، با آیاتی که خداوند ما را به ملاطفت و نرمی با 

 ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌژ  فرمایند:کنیم؟ خداوند میدهد چه دیگران دستور می

چرا پیامبر خدا با بیگانگان  * (34،بقره) ژې    ې  ى  ژ  :و باز فرمودند * (04،اسراء)

مذکور، کسانی هستند که بر  آیه امروزه با تمسک به! کردند؟نمی به خشونت برخورد

تابد، و پیروان غیر خود را برنمیگیرند که اسلام دین خشونت است، و رده میخمسلمانان 

باشند. در جواب این افراد باید گفت که آری،  ژپ  پ  پ ژکند که خود را توصیه می

اند و با ما سر جنگ دارند و در آسیب رساندن به ما با کسانی که در مقابل دینمان ایستاده

قرآن، و به سفارش کنیم، دهند، به نرمی رفتار نمیمان کوتاهی به خرج نمیمرام و مکتب

حسنه توأم با محبت قلبی( داشته باشیم. خداوند  ولایی )رابطه توانیم با آنان رابطهنمی

ژ فرمایند: و باز می * (7،ممتحنه)  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  فرماید:می

اما اگر با ما سر جنگ ندارند و در  *  (733،نساء) ژں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 !حسنه نداشته باشند؟ را چه شده است که با آنان رابطهپی آزار و اذیت نیستند، مسلمانان 

دین ماست. در این راستا خداوند  ات امور و خواستهنیک با آنان از اولوی بلکه داشتن رابطه

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ژ  فرماید:می

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 * (1-3،)ممتحنه ژںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

 

 ت یتکفیر راهی برای جنا

های شیطان در حق بندگان خدا، به ترین نقشهبه آن اشاره شد از مهم طور که قبلاًهمان

این امر با فاصله گرفتن از تعالیم وحی، نشناختن حقوق  جان هم انداختن ایشان است. و

 کارگیری یابد. با بهمی تحقق نسبت به هم، های نامناسبواژه استفاده ازنوعان، و هم
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کیشان خود را برادر خویش صدا هم ،نوعان، فرد مبتلانالایق نسبت به هم جا وههای نابواژه

 کند. با تعبیر اسلام خارج نموده، و بالاخره محکوم به کفر می کم ایشان را از دایرهنکرده، کم

نامیمون کفر، درهای جنایت باز شده، طرف مقابل را مستحق عذاب اخروی دانسته، و 

 نماید. محکوم به مرگ می نهایتاً

تواند بهترین ابزار در جهت تضعیف و ز دین خدا میهای ناروا و نادرست اچنین قرائت

اسلام باشد. پس غریب نیست اگر حامل وحی، رسول خدا )ص(، ما را از پیامد  ینابود

های شوم آن برحذر دارند، و به امت خویش اجازه ندهند که در حق برادر خود چنین 

 صادر کنند.  را حکمی

 

 دارداسلام ما را از تکفیر برحذر می

، و آن عبارت ستاندرونی یحقیقت پسمقابل ایمان،  است یاکه کفر نقطهاینبا توجه به 

به  است، و لاجرم تا کاملاًهای وحیانی از علایق و تمایلات منفی فرد نسبت به آموزه

ها اثبات و عمل در نیاید قابل تشخیص نیست، و این خداست که به ضمیر انسان مرحله

 آن اوست.  ازو تصمیم ها با خبر است، پس حکم دی آنآگاه و از حقایق وجو

، 7365، و ابن قدامه، 1،ص7411)الطحاوی،  * «بذنب لا نکفر أحدا من أهل القبلة»عبارت 

از سخنان شایع و معمول در بین مسلمانان است؛ گویا  (7/643، 7471، ، و شوشتری7/43

 داشتند که نکند کسی دیگریمی برحذر ناروا دیگر را از این پدیدهمسلمانان از دیرباز، هم

جنایتی، و یا اختلاف در عقیده و مرام، تکفیر نماید. در و  را به خاطر مرتکب شدن جرم

قد  اویم که پیوسته در مقابل خورهای انحرافی برمیسیرت علی ابن ابی طالب، به جریان

جا رسید که گروهی شدند؛ وقتی کار به آنعلم نموده، و از زیر فرمان ایشان خارج می

 به جمع  المؤمنینباغی با تحریکات شیطانی در نبرد با او روبرو شدند، کسانی از یاران امیر
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و  ایشانیاغیان، نسبت کفر دادند؛ صحابی جلیل القدر عمار بن یاسر، از شاگردان مکتب 

 * «تقولوا کفر أهل الشام، ولکن قولوا فسقوا أو ظلموا لا»شهید در رکاب وی فرمودند: 

 خلیفهخوانیم که وقتی زنیم، دوباره میو باز چون تاریخ را ورق می (3/456، 7363)بیهقی، 

کسانی گروه باغیان را ناسزا  و ای برپا شده،متوجه شدند، در بین یارانش هلهله مسلمین

د که عادت ما ندارآنها را از این کار باز می د، ونگیرگویند، سخت بر آنان خرده میمی

إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین، .....  اللّهمّ أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح : »چنین نیست

حضرت علی از شاگردان مکتب مصطفی  (464، 7373رضی،  )شریف * «ذات بیننا وبینهم

دلان نیست که با ساده سزاوارداند. پس م تکفیر را میهای شواست، او به خوبی پیامد

کند که باید اند گوشزد میآشوبی که مبتلا شدهناآگاه هم صدا گردد. بلکه آنان را به فتنه و 

در رفع آن کوشا باشند تا جان و مال مسلمانان حفظ گردد. درحدیثی از پیامبر خدا وارد 

)بخاری،  * «همادفقد باء به أح ،ا کافریه یما رجل قال لأخأی»شده که ایشان فرمودند : 

اتفاق مسلمانان است، این سخن از پیامبر که مورد  (45/347 ،7437، و بروجردی، 3/47، 7366

داند که تکفیر را چنان خطرناک می پدیده ،حامل وحی .پیام بسیار مهمی است دربرگیرنده

به معنی برائت خدا از فرستد، و این خود گوینده آن را )در صورت تساهل( به وادی کفر می

ومن دعا رجلا »وی و برائت وی از خداست. در روایت دیگر از حدیث مذکور آمده است: 

در این حدیث  (7/11، 7355، مسلم) * «بالکفر، أو قال: عدو الله ولیس کذلك إلا حار علیه

ه این معنی که اگر کسی برادر خود را متهم به کفر نماید، تنها ب داردپیامبر به خوبی بیان می

دشمنی و مقابله با خدا  متهم کردن اوست بهبلکه ، اسلام خارج کرده دایره نیست که او را از

آن  چنان ناروا است که مرتکب شونده ،خود مسلمان این اتهام به برادرنسبت ، و و دین

طور که ملاحظه شد، تاوان آن به قیمت کافر و همان باید تاوان سنگینی را پس دهد.می

 شود. أعاذنا الله من ذلک.شدن و با خدای خود سر جنگ داشتن تمام می
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 گیری:نتیجه

که کفر در لغت به معانی متعددی ذکر شده، در جهت تحقق معنی شرعی و با توجه به این ـ

زلال وحیانی که همان کلام خداست، وجود  اصطلاحی آن، راهی جز بازگشت به سرچشمه

 ندارد.

های شخص کافر، با توجه به فاکتورهای موجود در کتاب خدا، و امعان نظر بر خصیصه ـ

 رسد.حقیقت کفر به اثبات می

  .کرده است علم قد ،مؤمن بندگان و او های آموزه خدا،مقابل  جبهه در کافرـ 

 محرز ما برای آن بودن قلبی شرع، هایآموزه به توجه با و است، ایمان مقابل نقطه کفر ـ

 باشد.می

 بستن بر خداست. عدم ایمان، تحکم و افترا تکفیر به بهانه ـ

 توان آن را به دیگری نسبت داد.بدون توجه به ماهیت حقیقی کفر، نمی ـ

 گردد.در صورت به اشتباه افتادن در امر تکفیر، حکم مورد نظر به خود شخص بر می ـ

  گردد.تکفیر، آسان می های واهی در سایهترین جنایات به بهانهعمیق ـ

 

 ت:شونپی

 بـین  فیمـا  اختلاف پی در ولیکن است، مایوس کنند عبادت را او ار،زنمازگ مؤمنان اینکه از شیطان همانا .*

 .آنهاست
 .شد کارانزیان از و کشت را او( سرانجام) کرد ترغیب برادرش کشتن به را او کمکم سرکش، نفس .*
منظور روایاتی است که در آن لفظ کفر از باب تفعیل بر این معنا )نسبت دادن بـه دیگـری( آمـده اسـت،      .*

. «وجاهـدوا ,  إمـام  کـل  خلـف  وصـلوا ,  الکبـائر  عملـوا  وإن بـذنب  قبلتی أهل من أحدا تکفروا لا»مانند: 

 (6/357، 7363، )الدارقطنی

 



 

 
11 

 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن 
 در طلبـى افـزون  و شـما  میـان  در فخرفروشى و پرستىتجمّل و سرگرمى و بازى تنها دنیا زندگى بدانید .*

 خشـک  سـپس  بـرد، مـى  فـرو  شگفتى در را کشاورزان محصولش که بارانى همانند است، فرزندان و اموال

 .شودمى کاه به تبدیل سپس بینىمى رنگ زرد را آن که اىگونههب شودمى
 حقّ همه و -شده نازل( ص) محمد بر آنچه به و دادند انجام شایسته کارهاى و آوردند ایمان که کسانى و .*

 اصـلاح  را کارشـان  و بخشـد مـى  را گناهانشـان  خداوند آوردند، ایمان نیز -پروردگارشان سوى از و است

 .کندمى
 خواهـد  بخشـوده  آنهـا  گذشته( آورند ایمان و) ایستند، باز مخالفت از چنانچه: بگو شدند کافر که آنها به .*

 .شد
 .داردمى بزرگ را او پاداش و بخشدرامى گناهانش خداوند کند، پیشه الهى تقواى کس هر و .*
 برنـد مـى  بین از( را آنها آثار و) سیئات حسنات، که چرا دار برپا را نماز شب، اوایل و روز، طرف دو در .*

 .تذکرّند اهل که کسانى براى است تذکّرى این

 خود نعمت) کنید، شکرگزارى اگر: داشت اعلام پروردگارتان که را هنگامى( بیاورید خاطر به همچنین) و .*

 .است شدید مجازاتم کنید، ناسپاسى اگر و افزود خواهم شما بر( را

 کفـران  یـا  آورممـى  بجـا  را او شـکر  آیـا  که کند آزمایش مرا تا است، من پروردگار فضل از این: گفت .*

 اسـت،  نمـوده  خویش بزیان) نماید کفران کس هر و کندمى شکر خود نفع به کند، شکر کس هر و! کنم؟مى

 .است کریم و غنىّ من، پروردگار( که
 از تـو  و ،(کشـتى  را مـا  از نفـر  یـک  و) دادى انجام( دهى انجام بایستنمى که) را کارت آن سرانجام، و .*

 .ناسپاسانی

 ما میان در را زندگیت از سالهایى و ندادیم، پرورش خود میان در کودکى در را تو ما آیا: گفت( فرعون) .*

 نبودى؟
 اى؟ساخته خود برده را اسرائیل بنى که گذارىمى من بر تو که است منتّى این آیا .*
 آتـش  شـما ( همه) جایگاه و کنیدمى لعن را دیگریک و جوییدمى بیزارى دیگریک از قیامت روز سپس .*

 .نخواهید داشت یاورى و یار هیچ و است
 مبـدل  عداوت و دشمنی به قیامت روز در نباشد، خدا به ایمان و تقوا مبنای بر که دنیا این در دوستی هر .*

 .گرددمی
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 .پرهیزگاران مگر دیگرند،یک دشمن روز آن در دوستان .*

 بـه  آورد، ایمـان  خدا به و شود کافر[ گرطغیان موجود هر و شیطان، و بت] طاغوت به که کسى بنابراین، .*

 .داناست و شنوا خداوند، و. ناگسستنی است که است، زده چنگ محکمى دستگیره

 .عالمیان پروردگار مگر ،(آنها دشمن من و) هستند من دشمن هاآن همه .*

 و عـداوت  شـما  و مـا  میـان  و کافریم، شما به نسبت ما بیزاریم، پرستیدمى خدا از غیر آنچه و شما از ما .*

 .بیاورید ایمان یگانه خداى به که زمان آن تا است شده آشکار همیشگى دشمنى
 .نیستی مؤمن تو: مگویید کندمى اسلام[ اظهارِ] شما نزد که کسى به و .*

 آن تنهـا  و انـداخت،  خواهـد  بیراهه به را او خدا بیابد، دیگر جای در را هدایت باشد خواسته که وکسی .*

 .است خداوندی محکم ریسمان( قرآن)
 .گردانند روى شوندمى انذار آنچه از کافران اماّ .*
 .شوید پیروز شاید کنید، جنجال آن تلاوت هنگام به و ندهید فرا قرآن این به گوش: گفتند کافران .*

 ایمـان  نترسـانى  یـا  بترسانى( الهى عذاب از) را آنان که کندنمى تفاوت آنان براى شدند، کافر که کسانى .*

 .آورد نخواهند
 دشـمن  خداونـد ( و اسـت  کافر) باشد میکائیل و جبرئیل و او رسولان و فرشتگان و خدا دشمن که کسى .*

 .است کافران

 .دیگرندیک پشتیبان( کفر طریق در) پروردگارشان برابر در همیشه کافران و .*

 .هستند آشکارى دشمن شما براى کافران، .*
 .کنندمى پیکار طاغوت راه در کافرند، که آنها و ،خدا راه در دارند، ایمان که کسانى .*
 کـه ) را امـوال  ایـن  آنان کنند،مى خرج خدا راه از( مردم) بازداشتن براى را اموالشان شدند، کافر که آنها .*

 خواهـد  اندوهشان و حسرت مایه اماّ کنند،مى مصرف( راه این در اند،کشیده زحمت آوردنش دست به براى

 .شد خواهند گردآورى دوزخ سوى به همگى کافران( دیگر جهان در) و خورد خواهند شکست سپس و شد

 پرسـتم مـى  مـن  را چـه آن شـما  نـه  و پرسـتم، نمی پرستیدمی شما که را چهآن من کافران، جمع ای بگو .*

 .......پرستیدمى
 خواهد بخشوده آنها گذشته( آورند، ایمان و) ایستند، باز مخالفت از چهچنان: »بگو شدند کافر که آنها به .*

 .شد
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 کفر و تکفیر در قرآن کریم، و سوء برداشت از آن 
 شانوظایف تا باشیم فرستاده را هدایت هاینشانه کهآن مگر کرد، نخواهیم مجازات( را قومى) هرگز ما و .*

 .کند بیان را
 روزى شـما  بـه  خـدا  چـه آن از یا آب، مقدارى و( کنید محبّت: )که زنندمى صدا را بهشتیان دوزخیان، و .*

 .است کرده حرام کافران بر را هااین خداوند: گویندمى( پاسخ در) آنها! ببخشید ما به داده،
 .چیست ایمان و کتاب دانستىنمى( بعثت) این از پیش تو و .*

 .نمود هدایت پس یافت، راه کردهگم را تو و .*

 .مهربانند خود میان در و شدید، و سرسخت کفاّر برابر در .*

 .بگویند را سخن تریننیک  تا بگو بندگانم به و .*
 .بگویید سخن نیک و خوبی به مردمان وبا .*
 .نگیرید صمیمی دوست را خودتان دشمن و من دشمن! ایدآورده ایمان که کسانى اى .*

 

 منابع:
 قرآن کریم

عادل مرشد و دیگران، چاپ اول، مؤسسه الرساله،  -تحقیق: شعیب الأرنؤوط مسند احمد،احمد بن حنبل، 

 م.6557 -ق  7367

 ق.7410، دارالکتب العلمیه، شرح شافیه ابن حاجباسترابادی، محمد بن الحسن، 

، تحقیق: روح المعانی فی تفسیر القرآت العظیم والسبع المثانیالآلوسی، شهاب الدین محمود بن عبدالله، 

 ق.7370علی عبدالباری عطیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 

یر بن ناصر الناصر، چاپ اول، ، محمد زهصحیح البخاریالبخاری، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله البخاری، 

 ق. 7366طوق النجاة، دار

 ش.7437انتشارات فرهنگ سبز، تهران،  جامع احادیث الشیعه،بروجردی، آقا حسین، 

 ق.7373احیاء التراث العری، بیروت، ، دارأنوار التنزیل وأسرار التأویلبیضاوی، ناصرالدین ابوسعید، 

حمد ، تحقیق: مالبیهقیالسنن بیهقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسروجردی الخراسانی، 

 م.6554 -ق 7363الکتب العلمیه، بیروت، عبدالقادر عطا، چاپ سوم، دار
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، دفتر انتشارات اسلامی، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الأطهار علیهم السلامابن حیون، نعمان بن محمد، 

 ق  7351حوزه علمیه قم، قم، 

 ق.7363، مؤسسه الرساله، بیروت، سنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر، 

 م.7111-ق7365کلیة الآداب،  مفردات الراغب،راغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، 

دارالکتب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشری، جارالله ابوالقاسم محمود بن عمرو بن احمد، 

 ق.7351العربی، بیروت، 

 ق.7373، قم، نشر هجرت، البلاغهنهجشریف الرضی، محمد بن حسین، 

، مطیة النهضة، طهران، الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقةالدین، شوشتری، نورالله بن شریف

 ش.7471

، تحقیق: احمد محمد شاکر، چاپ اول، مؤسسه جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر، 

 م.7117-ق7367الرساله، 

 ق.7411، چاپ اول، المکتب الاسلامی، بیروت، متن العقیدة الطحاویه، الطحاوی، الامام ابوجعفر

عز بن عبدالسلام، ابومحمد، تفسیر القرآن )وهو اختصار لتفسیر الماوردی(، تحقیق: الدکتور عبدالله بن ابراهیم 

 م.7117-ق7377حزم، بیروت، الوهبی، چاپ اول، دار ابن

 ق.7370، دارالقرآن الکریم، تهران، ترجمه قرآنفولادوند، محمد مهدی، 

، چاپ دوم، وزارة الشؤون الاسلامیة لمعة الاعتقادالدین عبدالله بن احمد، ابن قدامة المقدسی، ابومحمد موفق

 م.6555 -ق7365والاوقاف والدعوة والارشاد، المملکة العربیة السعودیة، 

، تحقیق: احمد البردونی و ابراهیم أطفیش، چاپ الجامع لأحکام القرآنلله محمد بن احمد، القرطبی، ابوعبدا

 م.7173-ق7433دوم، دارالکتب المصریه، القاهره، 

 ق.7414، دارالقرآن الکریم، قم، ترجمه قرآنمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق.7373، دارصادر، بیروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

، دفتر انتشارات اسلامی جامع مدرسین حوزه علمیه ترجمه تفسیر المیزانموسی سید محمد باقر، همدانی، 

 ش.7413قم، قم، 

تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، بیروت،  صحیح مسلم،النیشابوری، مسلم بن حجاج، 

ق.7355
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 شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی های مدنیآزادیحقوق و

Amini2750@gmail.com                                                                     محمد امین امینی                  
 عضو هیأت علمی معهد عالی

 چکیده:

شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با دارا بودن عقیده غیر اسلامی، 

خود را دارد و از حقوق فردی، مدنی،  امور جامعه حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره

غیر مسلمان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهرمند است. بر اساس فقه اسلامی، 

اسلامی شده و هر وقت اراده نماید. از خود  ن ذمه، شهروند جامعهتواند با پذیرش پیمامی

مدنی شهروندان غیر های آزادیاسلام، حقوق و  سلب تابعیت نماید. در این راستا دین

استقلال حق  ، حق انتقاد از عملکرد حاکم اسلامی،آزادی بیان، حق تابعیتمسلمان از قبیل 

این . شناسدرا به رسمیت می تأمین اجتماعیحق برخورداری از و  در احوال شخصیه

شهروندان غیر مسلمان را  جستار در پی آن است که حقوق مدنی به رسمیت شناخته شده

 در چارچوب حقوق اسلامی تبیین نماید.

 اهل ذمه، جزیه، حقوق شهروندی، غیر مسلمانان.ها: واژه کلید

                                                           
 63/6/7413: پذیرش ،1/3/7414: دریافت 
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 مقدمه:

اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، احکام و قوانین مشخصی برای مخالفین عقیدتی 

خود دارد که بر اساس آن، حقوق شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی تضمین 

گردد. ادله کلی شریعت بر آن است که حقوق شهروندان مسلمان و غیر مسلمان جز در می

غیر  (1/437 ،7136 )کاسانی،. باشدسلمانان بوده، مساوی میای از موارد که تکلیف مپاره

یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه مسلمان با اختیار کامل حق می

اسلامی شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی خارج 

، حقوقی برای شهروند غیر مسلمان به پس از پذیرش قرارداد ذمه (776)همان، گردد. 

رسمیت شناخته شده که دولت اسلامی و مسلمانان ملزمند به آن حقوق احترام نهند و 

 قوانین داخلی کشور را بر آن اساس وضع نمایند. 

 ره قانون، حق هر گونه فعالیتییآزادی مدنی به این معنی است که هر فرد در داحقوق و 

 ،ز شمرده استیی که قانون برایش جایتواند، احدی را از انجام کارهادارد و هیچ کس نمی

ترین ای از مهمپاره( 454، 7410 قربانی،). بازداشته و در امور دیگران تصرف عدوانی نماید

است از:  گردد عبارتحقوق مدنی شهروندان غیر مسلمان که در این جستار بررسی می

از حاکم اسلامی، حق استقلال در احوال شخصیه و حق حق تابعیت، آزادی بیان، حق انتقاد 

 برخورداری از تأمین اجتماعی.

ترین اند که یکی از مهمپیش از این، محققین به تفصیل در مورد احکام اهل ذمه نوشته

« احکام الذمیین و المستأمنین فی دار الاسلام»آن آثار، رساله دکتر زیدان به عنوان 

ها در حوزه فقه اند که اکثر آنه زبان فارسی به این موضوع پرداختهباشد. تألیفاتی نیز بمی

ترین و اولین اثر به زبان فارسی اند. یکی از مهمامامیه، موضوع را مورد بررسی قرار داده

 نوشته دکتر عمید زنجانی « ها بر اساس قانون قرارداد ذمهحقوق اقلیت»در این زمینه کتاب 
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باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که به صورت خاص حقوق مدنی شهروندان غیر می

 تبیینی مورد بررسی قرار دهد.-مسلمان در جامعه اسلامی را به شیوه توصیفی

 غیر مسلمانانشهروندان  هایو آزادی قاعده کلی در حقوق

اند. بر خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کردهفقهای اسلامی، اصلی کلی در 

اساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده 

شود. این جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می

 شهرت یافته است.« لهم ما لنا و علیهم ما علینا»اصل در اصطلاح فقها به اصل 

هنگامی که غیر مسلمانان عقد »حدیثی در تأیید این اصل نقل شده که پیامبر فرمود: 

باشد چه از حقوق برای مسلمانان مشروع میها اطلاع ده که هر آنذمه را پذیرفتند، به آن

یز باشد بر آنان نچه از وظایف بر مسلمانان واجب میبرای آنان نیز مشروع بوده و هر آن

همچنین به اثری از حضرت علی استناد شده است که  (1/437، 7136)کاسانی، «. واجب است

هایشان به آنان عقد ذمه را پذیرفتند که اموالشان به مانند اموال ما و خون»ایشان فرمودند: 

 (403-3/400، 7354)شیبانی، «. های ما باشدمانند خون

در کتب متفکرین معاصر نیز در موضوع تساوی حقوقی شهروندان مسلمان و غیر 

مسلمان مخصوصا در باب قصاص و دیه به این قاعده و مستندات آن استدلال شده است. 

اما احادیثی که در این باب در کتب  (1، 7370)ر.ک: قرضاوی، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، 

معتبر حدیث وجود نداشته و موارد موجود نیز دارای سندی  شود، در کتبفقه دیده می

 (4/731، 7437دارقطنی، )ر.ک: باشد. مخدوش می

باشد، اما از حیث سند صحیح می« لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین»روایت 

 ذمه رسد. بدین گونه که ارجاع ضمیر به اهلنحوه استدلال به این حدیث ناصواب به نظر می
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 گردد در این حدیث با تمامی طرقش، ناصحیح است؛ چون ضمیر به غیر مسلمانانی بر می

)ر.ک: مانند. که بر دین خود باقی میگردند؛ نه اینکه بعد از شنیدن ندای اسلام، مسلمان می

 (664-660/ 4 ،7376آلبانی، 

گونه احادیث ثابت گردد، خدشه پذیر خواهد بود. اما استقرای ادله ایناگر این قاعده با 

دهد که اغلب احکام آنان به مانند ذمه نشان میصحیح شرعی و احکام کلی در مورد اهل

احکام مسلمانان می باشد؛ مسائلی مانند داشتن حق حیات، امنیت، منع از تعدی داخلی و 

دی عقیده، آزادی بیان، آزادی انتقاد از عملکرد خارجی، عدم ظلم، برقراری عدالت، آزا

حاکم اسلامی و بسیاری از موارد دیگر گویای این مدعاست که اصل بر تساوی حقوقی 

 توان در رخدادهای تاریخ صدر اسلام یافت:هایی از این تساوی را میاست. نمونه

طالب( با شهروند غیر مسلمان در نشستن بر میز نفر اول حکومت )علی بن ابی -

 (477: 0، 7437)دار قطنی، سانی برخوردارند. محاکمه از جایگاه یک

پیامبر به خاطر کرامت جنازه غیر مسلمان از جا برخاسته و به خاطر تمایل به  -

گردد. ب خداوند سرزنش میشخص مسلمان در قضاوت بین مسلمان و غیر مسلمان از جان
 (765-767، 7376؛ واحدی، 7/671 تا،بی ،)ر.ک: محمدفؤاد عبدالباقی

وعید شدیدی از جانب پیامبر مبنی بر ظلم به ذمی یا تهمت به او صادر می گردد.  -
 (747/ 4تا، ابوداود، بی)

یه فرماندارِ عمر بن خطاب به خاطر ظلم به فرد غیر مسلمان در مقابل جمع تنب -

 (675/ 4، 7371، )ابن حمدونخورد. شود و کتک میمی

گاه که مسلمان حق نگه داشتن اجناس حرام و خرید و فروش آن را ندارد، ولی آن -

 (3/31، 7370، )جصاصکند. کافر ذمی چون به حرمت آن معتقد نیست این حق را پیدا می

 و بسیاری موارد دیگر...  -
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توان اصل تساوی حقوقی را با چند مورد جزئی چه گذشت، چگونه میبا توجه به آن

رسد اصل در حقوق شهروندان غیر مسلمان بر تساوی حقوقی با ساقط نمود؟ لذا به نظر می

قاعده شهروندان مسلمان است؛ مگر در مواردی که نص صریح و صحیح از جانب شارع، 

 تساوی را تخصیص دهد.

 حق تابعیت. 3

سیاسی( شخص با جامعه و  -حق تابعیت، حق ذاتی انسان، و آن رابطه و علقه )حقوقی

دولت خویش است. نوعی ارتباط سیاسی بوده که به موجب آن فرد، جزء عناصر اساسی و 

 (3/775، 7415امامی، )ر.ک: گردد. دائمی کشور می

 شناسد:کشورهای اسلامی در عصر حاضر را به رسمیت نمیدین اسلام مرزهای بسته 

ے  ے  ۓ  ۓ   ژ  (16)انبیا، ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

بر اساس دیدگاه علمای اسلامی هر فرد به دو طریق  (06)مؤمنون، ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

که اعتقاد اسلامی داشته باشد و یا تواند تبعه و شهروند دائمیِ جامعه اسلامی باشد. یا اینمی

با داشتن اعتقاد غیر اسلامی پیمان ذمه را پذیرفته و به دولت اسلامی جزیه پرداخت نماید. 
 (776/ 1 ،7136 )کاسانی،

اسلام به جهت مقاصد متعالی که برای هدایت انسان دارد و مسائل اخروی را مقدم بر 

داند، با آغوش باز غیر مسلمانانی که خواستار زندگی در سرزمین مسائل فانی دنیوی می

های اسلامی باشند را به عنوان تبعه خود پذیرفته و به مانند شهروندان مسلمان برای آنان 

دهد تا هر این دین با انعقاد پیمان ذمه به غیر مسلمانان حق می حقوق قائل شده است.

وقت که خودشان بخواهند در سرزمین اسلامی ساکن بوده و از حق تابعیت در این سرزمین 

برخوردار باشند. این حق مؤبد است و سلب این حق از غیر مسلمانان ممکن نیست حقی ، 

 ت به عمل مجرمانه زنند که مخالف پیمان دو که خود، این حق را سلب کنند یا دسمگر این
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 (777/ 1، 7136 ،یکاسان؛  634/ 3، تابیخطیب شربینی، )جانبه و سالب این حق باشد. 

 اگر قرار بر این بود که غیر مسلمانان، شهروند جامعه اسلامی قلمداد نگردند و از حقوق 

! گردند؟برخوردار نباشند، پس چرا با حکومت اسلامی وارد پیمان ذمه میشهروندی 

غیر مسلمانان با ای به حال آنان ندارد. بنابراین، قرارداد ذمه در این صورت هیچ فایده

پرداخت جزیه تحت حمایت دولت اسلامی و جزء شهروندان رسمی حکومت اسلامی بوده 

در  -صلی الله علیه وسلم  -د. عمل رسول اللهو از شناسنامه مملکت اسلامی برخوردارن

بدو ورود به مدینه بزرگترین دلیل بر این مدعاست. ایشان مسلمانان و یهودیان مدینه را 

امت واحده خواندند و تا زمانی که یهودیان پیمان شکنی نکردند، دست از حمایت آنان 

 (674-677تا، )ر.ک: احمدی، بیبرنداشتند. 

 آزادی بیان. 2

گونه آزادی، حقوقی به فرد آزادی بیان یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه. این

تحقیق، ، آثار، کنفرانس، پژوهش کتاب، ، نوشته،سخن آن به وسیله که شخصاعطا می کند 

آزادی بیان، حقوق انسان را در  ...کندمی اندیشه و عقائد خود را برای همه مردم بازگو

عقائد و اندیشه، بدون هراس از تعقیب و مجازات و بازداشت تضمین زمینه بروز دادن 

دیگر جدا و تفکیک پذیر آزادی عقیده و آزادی بیان از یک (731 ،7433ی، قاض). کندمی

زیرا فکر و اندیشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشی ندارد. فکر جزء مکونات  ؛نیستند

شکل  زمانیو  ،وست و ما را به آن دسترسی نیستخانه دل اباطنی و پنهانی بشر و در نهان

و  گردد ای از راه گفتار، نوشتار، رفتار و غیره در عالم خارج ابرازکند که به گونهپیدا می

ولی  .ظاهر شود و تا این حد آزاد و درخور احترام است و منطقا و قانونا نباید مانع آن شد

یعنی مخل نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق جا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد آن

 . حسنه و حقوق و آزادی های دیگران شود، منطقا قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود
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 (15-17، 7410طباطبائی مؤتمنی، )

در نصوص و اور است که زیدان در خصوص حق آزادی بیان غیر مسلمانان بر این ب

آنان  ،شود. بنابراینباشد یافت نمی ذمهاهلچه مانع آزادی بیان آن ،قواعد شریعت اسلامی

، آزادانه نظراتشان را غیر مرتبط با امور اسلامیحق دارند در خصوص امور خود و مسائل 

با استمساک ز نیست آنان یبر اساس قانون و نظام عمومی دولت اسلامی ابراز دارند. اما جا

آنان اجازه ندارند از این آزادی سوء . به آزادی بیان، عقیده اسلامی را مورد طعن قرار دهند

زادی بیان در جای جای دولت اسلامی، مسلمانان را به آاستفاده نموده و با استناد به 

 چون ارتداد از دیدگاه اسلام جرم است و مشارکت در ؛برگشتن از دین اسلام وادار نمایند

نان حق دارند محاسن دینشان را ابراز داشته و با دیگران بر آاما  .باشدوقوع جرم ممنوع می

نان به نیکی یاد نموده و محاسن آ یانبیااز  ،چون اسلام ؛اساس جدال احسن مباحثه نمایند

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  :و به جدال احسن فرمان داده است ،دینشان را نام برده

. است ذمهاهلامور دین از مسائل مباح برای  درجدال احسن  (37،تعنکبو)  ژپ  پ  
 (37 ،7353زیدان، )

داند که به هیچ وجه به سبب تبلیغ مودودی بر خلاف نظر زیدان، ارتداد را جرمی می

گردد. او معتقد است در حکومت اسلامی، غیر دین توسط غیر مسلمانان، دامن گیر آنان نمی

مسلمانان درست همانند مسلمانان از حق ایراد سخن، نوشتن، ابراز رأی و نظر، اندیشه و 

ها و شروط و تعهداتی که ردار خواهند بود و در این زمینه همان الزامبرگزاری اجتماع برخو

گونه که مسلمانان حق دارند بر مسلمانان الزامی است، بر آنان نیز لازم خواهد بود. آن

مذهب و فرقه و دین آنان را نقد کنند، غیر مسلمانان نیز حق خواهند داشت دین اسلام را 

گونه که بر غیر مسلمانان لازم همان -مانان هم لازم استنقد کنند و از سوی دیگر بر مسل

 در نقد خود پایبند حدود قانونی باشند. آنان در ستایش آئین و تبلیغ کیش خویش  -است 
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از آزادی کامل برخوردار خواهند بود. اگر هم، مسلمانی از دین برگردد، عواقب ارتداد وی 

مودودی، )متوجه خود او خواهد بود و هیچ غیر مسلمانی بدین سبب مجازات نخواهد شد. 

 در اسلام هیچ حدی برای بیان بر این باورند که  مندان اسلامیای از اندیشپاره( 477، 7173

 (41، 7437غنوشی، )ر.ک: ندارد.  اندیشه وجود

مندان در این خصوص ادعای خالی از دلیل نیست؛ آیات و احادیثی که های اندیشگفته

با توجه به تفکیک ناپذیری آن دو  -دال بر احترام به اندیشه و آزادی تفکر و بیان آن است

صدها آیـه بـرآورد    بسیارند. محققان تعدد آیات قرآنی ناظر به تدبر و تفکر را متجاوز از -

 ها را به هفت دسته تقسیم بندی نمود:توان آناند که میکرده

 .(07)انعام،و  (63)محمد،. لزوم تدبر و تفکر مانند: 7

 .(715-717)بقره،و  (771)بقره،. منع پیروی نابخردانه از نیاکان مانند: 6

 .(63)نجم،  و( 47)اسراء،. نهی از پیروی ظن و گمان و لزوم حصول علم مانند: 4

 (.753)آل عمران،. امر به معروف و نهی از منکر مانند: 3

 (.43)شوری،و ( 701)آل عمران،. دعوت به مشورت و شورا مانند: 0

     و ( 13)انبیاء،. مباحثه و مجادله مستدل با صاحبان عقائد با شیوه احسن مانند: 7
 (.61)نحل،

 و ( 30)انعام،، ( 67-66)غاشیه،، ( 600)بقره،: . نفی اجبار و اکراه در انتخاب عقیده مانند1

 .(30)ق،

شود که به صورت صریح یا ضمنی، مؤیـد آزادی  در سنت نیز احادیث زیادی یافت می

سان چوپانید و در قبال مردمتان مسـؤول  همه شما به»بیان است. مثلا پیامبر فرموده است: 

بر اساس این گفته نبوی وقتی همه مردم مسؤول دیگری ( 775/ 6 ،7364 حمیدی،)«. باشیدمی

 هستند، اگر همه مردم ساکت باشند، حرفی نزنند و حق نداشته باشند عقائد خودشان را 
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استفاده کننـد، چطـور   بیان کنند و آزادی نداشته باشند، نتوانند از نیروهای درونی خودشان 

ها را مسؤول قرار داد؟ بنابراین در دین خاتم، انسان نـه تنهـا حـق دارد، بلکـه     شود اینمی

موظف است که سخن حق را ابراز داشته و حکومت حق ندارد در قبال گفتار حـق طلبانـه   

 شهروندان، موضع خصمانه گرفته یا به شکنجه و آزار و اذیت آنان دست زند.

داند ابراز نمایـد و بـا زبـان و قلـم از     چه را حق میاگرچه حق هر انسانی است که آن

عقیده خویش دفاع کند ولی آزادی بیان، بی قید و شرط نیست بلکه مشروط است به اینکه 

نوشته و گفته آدمی، خارج از آداب عمومی و اخلاق نیـک و مغـایر بـا نصـوص و قواعـد      

تین فردی بـود کـه دامنـه آزادی بیـانش محـدود گردیـد...       شرعی نباشد. پیامبر اکرم نخس

حـد و مـرز باشـد، بلکـه شـیوه      خداوند به پیامبر اجازه نداده است که در ابراز نظراتش بی

دعوت را برای او معین نموده و نحوه گفتار و شیوه احتجاج را مقـرر داشـته و او را ملـزم    

ل جسـته؛ بـه بهتـرین صـورت     نموده که در دعوت خویش به حکمت و موعظه حسنه توس

احتجاج نموده، از جاهلان دوری گزیده، سخن ناپسندی را ابراز ندارد و مبلغـان شـرک را   

 (44-43/ 7تا، بی، هعبدالقادر عود)ر.ک: ناسزا نگوید. 

باشد و یک سری محدودیت به همراه دارد. در حقـوق  هیچ آزادی به صورت مطلق نمی

زادی بیان وجـود دارد کـه بـه نسـبت همـه شـهروندان       هایی برای آاسلامی نیز محدودیت

 ها عبارتند از:سان است. این محدودیتمسلمان و غیر مسلمان یک

 (753)انعام، اهانت به مقدسات دینی مانند:  -

 (41،)اعرافو ( 733و 14)انعام، دروغ بستن به خدا مانند:  -

و  (63)کهـف، ، (05)قصـص، : بدعت و ابراز نظر در امور دین بر اساس هوا و هوس مانند -
 (64)جاثیه،
 (34)نساء، افشای مسائل امنیتی و اسرار اطلاعاتی کشور مانند:  -
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 (76-77)حجرات، غیبت، توهین، مسخره کردن و افشای اسرار دیگران مانند:  -

 و  (64)نور، تهمت، افترا زدن به دیگران و نسبت دادن کفر به شخص مسلمان مانند:  -
 (13)نساء، 

 (71)نور،ترویج فساد و مطالب منافی عفت مانند:  -

 کرد حاکم اسلامی. حق انتقاد از عمل1

کرد حاکم اسـلامی  یکی از حقوق مدنی شهروندان در جامعه اسلامی، حق انتقاد از عمل

است. در دین خاتم این حق برای شهروندان مسلمان و غیر مسلمان بـه رسـمیت شـناخته    

مندان اسلامی در ایـن خصـوص معتقدنـد غیـر مسـلمانان در حکومـت       شده است. اندیش

ز حکومـت و کـارگزارانش، حتـی از رئـیس     اسلامی اجازه دارنـد در چـارچوب قـانون ا   

 (477 ،7173مودودی، )ر.ک: حکومت انتقاد کنند. 

تواند به عنوان رهبری حـزب یـا   در نظام توحیدی حکومت با خداست و هیچ کس نمی

خواهد اجـرا کنـد.   داشتن اکثریت در مجلس، حقی بر دیگران پیدا کند و آن را چنان که می

رسد، در هر مقـام  یابد. هر کس که به مسند و منصبی مییحق خالق در اراده جمع تجلی م

که باشد، امین خدا و خلق است. پس در اجرای ایـن وظیفـه بایـد بسـان امینـی دلسـوز و       

مسؤول، عمل کند و مردم حق دارند به عنوان صاحبان اصلی قدرت بر کار او نظارت کنند، 

 اند باز ستانند.که به او سپرده بر معروفش بخوانند و از منکر بازش دارند و امانتی را

آزادی انتقاد از حاکم، یکی از ملزومات آزادی بیان در جامعه اسلامی است کـه نتیجـه   

باشد. این مسأله به نسبت شهروندان مسلمان حـق  می« امر به معروف و نهی از منکر»اصل 

 ـ    ای ه انـدازه نبوده بلکه واجب و تکلیفی دینی است. ادله امر به معـروف و نهـی از منکـر ب

مستحکم است که هیچ فقیهی در وجوب آن تردید ندارد. علاوه بر ادله عمومی، احادیثی به 

 دهند، عموم مردم حق انتقاد از حاکم اند که نشان میصورت خاص در این زمینه وارد شده



 

 
10 

  های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامیحقوق و آزادی

 را دارند.

ترین جهاد را مبارزه با ظلم و مقابله و انتقاد از حاکم ظالم دانسته و پیامبر خاتم، بزرگ

کـرد حـاکم جـائر را شـهید، و در مقـام حمـزه       فرد کشته شده در راه انتقاد و اصلاح عمل

سرور شهیدان در روز قیامت، حمـزه پسـر عبـدالمطلب اسـت و هـر      »داند: سیدالشهداء می

دار ظالم برخاسته و او را در قبال کارهایش امر و نهی کنـد، و  زمامفردی است که به سوی 

از خلیفه اول نیـز نقـل اسـت کـه پـس از      ( 643/ 3، 7370، طبرانی)«. بدین سبب کشته شود

ای مردم من بر شما حـاکم شـدم   »انتخاب شدن، به منبر رفته و خطاب به مردم گفته است: 

ام را خوب انجام دادم مرا کمک کنیـد و اگـر بـد    هدر حالی که از شما بهتر نیستم. اگر وظیف

عمل کردم مرا به راه راست بدارید... اگر خدا و پیامبر را اطاعت کردم از من پیروی کنید، و 

/ 6 ،7371 )ابن حبان،«. هرگاه نافرمانی خدا و پیامبر نمودم، اطاعت از من بر شما لازم نیست

363-364) 

ای بود کـه گـاهی اوقـات    اسلامی در صدر اسلام به گونهآزادی در حق انتقاد از حاکم 

نشینان که از امور سیاسی آگاهی نداشتند به خود اجازه می دادند، حتی شترچرانان و بادیه 

از خلیفه مسلمین انتقاد کنند و نظرات اصلاحی خود را بیان نمایند. خلفای راشدین نیـز بـا   

یافتنـد  ده و اگـر آن را نظـری خیرخواهانـه مـی    تواضع، انتقاد آنان را مورد بررسی قرار دا

دادنـد. ایـن در   های منطقی و قانع کننده میها جوابپذیرفتند، در غیر این صورت به آنمی

های مخالف نظر حـاکم  های گذشته چندان اهمیتی به نظرات گروهحالی بود که در حکومت

مسؤولان دولتی، وظیفه حـاکم   شد. ترتیب اثر دادن به انتقادات شهروندان از سویداده نمی

اسلامی است و بی توجهی به آن از باب عدم اهتمام به دستورات اسلام بوده کـه بـه گفتـه    

، 7375بوعبـدالرحمن سـلمی،   )ر.ک: اپیامبر، خطر خروج انسان از دایره اسلام را به همراه دارد. 

766) 
 



 

 
11 

 7ش ،13بهار و تابستان های دینی، سال اول،پژوهش

نویسد: وقتی عمر بـن خطـاب فـردی را بـه     شاگرد ابوحنیفه در این زمینه میابویوسف 

گرفـت و چهـار   نمود، گروهی از انصار و دیگران را شاهد میعنوان عامل خود انتخاب می

 ساخت:شرط را بر او الزامی می

 . بر اسبان قوی جثه و چابک سوار نگردد.7

 . لباس نرم و لطیف نپوشد.6

 ز آرد غربال شده نخورد.. نان ساخته شده ا4

 . در را بر نیازهای مردم نبسته و دربان برای خود قرار ندهد.3

رفت، مردی او را به های مدینه راه میگوید: وقتی عمر در یکی از کوچهاو در ادامه می

کنـی ایـن شـروط، تـو را از خـدا خلاصـی       فریاد صدا زد و گفت: ای عمر، آیا فکـر مـی  

در مصر لباس نرم پوشیده و بـرای خـود    -عیاض بن غنم -املتبخشد؟ در حالی که عمی

را فراخواند و او را به مصر فرستاد « محمد بن مسلمه»دربان قرار داده است؟ عمر سفیرش 

و به او گفت: او را به همان حالی که یافتی نزد من آر. او به نزد عیاض آمد و متوجـه شـد   

وشیده است.  به او گفت: فرمان امیرالمـؤمنین را  که دربان اتخاذ کرده و لباسی نرم و لطیف پ

اجابت نما و با من بیا. عیاض گفت: اجازه بده قبایم را درآورم. سفیر گفت: فقط بـه همـین   

حالتی که هستی با من بیا... آنان نزد عمر آمدند. عمر وقتـی عیـاض را دیـد بـه او گفـت:      

گوسفند و عصـایی را بیاورنـد و    لباست را در آر. سپس فرمان داد لباسی پشمین و تعدادی

گفت: این لباس پشمین را بپوش و عصا را بگیر و نزد خود این گوسفندان را بچـران و هـر   

رهگذری را که بر تو گذر کرد، آب بنوشان و این فضل را از ما نگه دار! آیا شنیدی؟ گفت: 

 (761-745تا، بی ابویوسف،)نمود. بله، مرگ بهتر از این کار است و مرتب آن را تکرار می

و چنین رخدادهایی گویای این است که روش جانشینان پیامبر به مانند خود ایشان، 

 ترتیب اثر دادن به انتقادات سازنده شهروندان بوده است و سهل انگاری در آن را 
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 تابیدند.نمی

 احوال شخصیهاستقلال در . حق 1

احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام 

مدنی آثاری بـر   -او در اجتماع است و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق

 (70: 7، 7405صفائی، )آن مترتب باشد. مانند ازدواج، طلاق و نسب. 

، شهروندان غیر مسلمان مختارند به دین خود عمل در مسائل مربوط به احوال شخصیه

  ژ ی  ئج    ئح  ئمژ   نمایند یا به دین اسلام. مسلمانان مسؤولند در این زمینه بر اساس آیه

به شهروندان غیر مسلمان آزادی دهند. آنان آزادند در قوانین مربوط به ارث، ( 607)بقره،

قوانین مدنی، تجاری، اداری و رشد و توسعه کشور، به هر قانون شرقی یا غربی که با رأی 

ها نیز فقط حدودی که معتقد به کنند، عمل نمایند. در میان مجازاتاکثریت بر خود الزام می

گردد. در مواردی به مانند مشروبات انند سرقت و زنا، بر آنان اجرا میتحریم آن باشند به م

های ک: قرضاوی، اقلیتر.)گردند. باشند، مجازات نمیالکلی نیز که معتقد به حرمت آن نمی

 (47، 7411دینی و راه حل اسلامی، 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ  در آیه« ڦ  ڦ  ڄ  ڄ»مفسرین ضمیر موجود در 

اند. را به انجیل ارجاع داده (31)مائده، ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

دارد: طبری از مفسرین متقدم اسلامی ذیل همین آیه بیان می( 476/ 4، 7416)ر.ک: طبرسی، 

که که پیروان آن دین خداوند، هیچ کتابی را بر پیامبری از پیامبرانش فرو نفرستاد مگر این

اند، بدان عمل نمایند... انجیل نیز چنین است؛ چون از جمله به پیروی آن امر شده

 -هایی است که بر پیامبرانش نازل نموده و برای عمل بدان، آن را بر حضرت عیسیکتاب

 (410، 7365،75طبری، )نازل نمود.  -علیه السلام 
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 گوید: سنت بر این است که اهل کتاب در قرطبی در نقل از زُهری و سمرقندی می

که خود آنـان مایـل بـه حکـم     حقوق و مواریث به اهل دینشان ارجاع داده شوند، مگر این

)قرطبـی،  شـود.  خداوند باشند که در این صورت با حکم قرآن در میان آنـان قضـاوت مـی   

7433 ،7 /737-730) 

یز مؤید این قضیه است که شهروندان غیر مسلمان در خصوص احوال تاریخ اسلامی ن

اند که به قوانین خود یا به قوانین اسلامی عمل نمایند. قرضاوی به نقل از شخصیه آزاد بوده

 جا که شریعت اسلامی مخصوص مسلمانان از آن»نویسد: آدام متز خاورشناس غربی می

را آزاد گذاشته بود که دادگاه ویژه خود داشته  است، دولت اسلامی، شهروندان غیر مسلمان

گذشت و رؤسای جا که ما خبر داریم، قاضی دادگاه از مجرای کنیسه میباشند. تا آن

های قانون زیادی نوشتند. بیشتر کردند که کتابدادگاه را روحانیون مسیحی تعیین می

بود که به دولت ربط  ها شامل احکام ازدواج، میراث و منازعات مسیحیانهای آنکتاب

پذیرفت، اما معمولا روحانیون های اسلامی، دعاوی آنان را مینداشت. ناگفته نماند دادگاه

حدود « جاثلیق تیمو تتوس»ها از مراجعه آنان به دادگاه اسلامی راضی نبودند. بنابراین آن

حریر م درباره احکام قضائی مسیحیان کتابی به رشته ت355هـ.ق مصادف با 655سال 

کنند، درآورد تا برای مسیحیانی که بنا بر نقصان قانون خود به دادگاه مسلمانان مراجعه می

افزاید: با توجه به منابع موثق، مسیحیان ای نماند... متز در ادامه سخنان خود میبهانه

دادند و جز در مورد ارتکاب قتل به های خود را با دست خود فیصله میاندلس، خصومت

 (44، 7411های دینی و راه حل اسلامی، )قرضاوی، اقلیت« کردند.راجعه نمیقاضی م

 حق برخورداری از تأمین اجتماعی. 3

 گانی ای از اقدامات همهتأمین اجتماعی عبارت است از حمایتی که از طریق مجموعه
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برای مقابله با پریشانی اقتصادی و اجتماعی توسط جامعه برای اعضای خود تدارک 

شود که در غیر این صورت، پریشانی اقتصادی و اجتماعی به واسطه قطع یا کاهش می

گیر درآمد بر اثر بیماری، بارداری، حادثه ناشی از کار، بیکاری، سالمندی و مرگ چشم

تأمین اجتماعی امری کاملا عقلایی است و  (73، 7410لی کار، دفتر بین المل)گردد. پدیدار می

هدف از آید که از قدیم الایام، بشر به این اندیشه دست یافته است. از قرائن چنین برمی

تأمین اجتماعی آن است که شخص بتواند در زمان پیری، از کار افتادگی، بیکاری، بیماری 

ای تأمین شود و از آثار و عواقب امثال آن به گونه خطرات و سوانح و و و یا موقع حوادث

 (773 ،7410، طباطبائی مؤتمنی)ر.ک: . باشد و در امان مصون ،آن در حدود امکانات

دین اسلام به پیروان خود همواره فرمان داده حامی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعـه  

هـای اجتمـاعی در   حمایـت  .خود را هزینه نماینـد  و در این زمینه قسمتی از درآمد باشند

های معنوی بـه ماننـد مشـاوره، محبـت بـه      های مادی بوده و حمایتاسلام اعم از حمایت

 گیرد.و... را نیز در بر می دیدهرد مصیبت فنوع، کمک در زدودن غم هم

قرآن کریم نه تنها تأمین اجتماعی را راه دست یافتن به سعادت مادی و معنوی بشر 

در خداوند یاری اجتماعی تأکید ورزیده است. وارد بسیاری بر انواع همدانسته، بلکه در م

ئە  ئو  ئو  ژ  فرماید:میو  ،همه را به همکاری با یکدیگر فراخوانده این خصوص

 (6،)مائده ژ ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې

فقهای اسلامی، در صدر اسلام ابزارهای محدودی را برای تأمین اجتماعی از طریق 

اند اما امروزه برای تأمین اجتماعی ابزارهای مختلفی در اختیار بیت المال نام برده

توانند بدین وسیله مردم خود را از چنگ فقر و بدبختی نجات داده و هاست که میدولت

هیا دارند. به علاوه، افراد با پرداخت مالیات، عوارض، خمس، امکانات رفاهی را برایشان م

 رسانی به افراد کنند. و دست دولت را در کمکزکات و جزیه به اقتصاد کشور کمک می
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 دارند.بضاعت بازتر نگه میبی

کار شدن یا عدم توانایی بر کار کردن و... نیاز به وقتی که شخصی به دلایلی چون بی

کمک پیدا نمود، دولت اسلامی ملزم است از بیت المال نیازهای او را تأمین نماید. این 

شخصِ نیازمند، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان؛ چون همگی شهروند یک دولت بوده، 

همگی شما »فرماید: سان است. پیامبر در این زمینه میان یکمسؤولیت دولت در برابر آن

سان چوپانید و همه در قبال مردم مسؤول هستید. امام و حاکم در قبال شهروندانش به

 ( 453/ 7، 7351)بخاری، «. مسئولیت دارد

کمک نمودن به غیر مسلمان در وقت نیازمندی او، از مظاهر رحمت و احسان بوده و 

 ڻ  ڻ  ژ باشد. و خداوند نیکوکاران را دوست دارد: ن رحمت و احسان میاسلام نیز دی

صلی الله  -و پیامبر( 710)بقره، ژڻ   ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  

دهد، رحم خداوند به انسانی که دیگران را مورد رحم قرار می»فرماید: نیز می -علیه وسلم 

هاست شما را مورد کند، به ساکنین زمین رحم و شفقت داشته باشید تا او که در آسمانمی

 (667/ 7، 7117، بن وهب)ا«. رحمت قرار دهند

ذمه وجود ام عمل نیک، اسنادی نیز در خصوص اهلهای عمومی به انجعلاوه بر توصیه

دهد دولت اسلامی موظف است، نیاز آنان را مرتفـع کنـد و رفـاه آنـان را     دارد که نشان می

 تأمین نماید. از جمله:

پیامبر اسلام به یک خانواده یهودی کمک مالی نمود، پس از آن مسـلمانان همیشـه   » -

 (163/ 7تا، بی )ابوعبید،«. به آن خانواده کمک کردند

پانصد دینار به مکه فرستاد و دستور داد کـه   سالی و قحطی، پیامبردر زمان خشک» -

تحویل دهند تا بین فقرای مکـه توزیـع   « صفوان بن امیه»و « ابوسفیان بن حرب»آن را به 

 (7117،7/17)سرخسی،«. شود



 

 
11 

  های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامیحقوق و آزادی

 ای بین آنان و پیامبر بی شک ساکنین مکه در آن زمان مشرک حربی بوده و قرارداد ذمه

کند. آن هـم  سالی پیامبر به آنان کمک مالی می بینیم در زمان قحطمنعقد نشده بود ولی می

انـد.  به غیر مسلمانانی که بارها عزم جنگ با مسلمانان داشـته و بـر آنـان شمشـیر کشـیده     

رسانی بر کفار حربـی   ت می توان چنین نتیجه گرفت که اهل ذمه در کمکبنابرآن چه گذش

باشـند. خلفـای راشـدین و امـرای     اولویت دارند؛ چون شهروند و تبعه دولت اسـلامی مـی  

نمودنـد و آنـان را   مسلمان نیز بر اساس این تعالیم، از بیت المال به غیر مسلمانان کمک می

 ساختند.شان رها نمیبه هنگام سختی و مشکلات به حال خود

ای از در زمان خلافت ابوبکر، خالد بن ولید با اهل حیره عراق صلح نمـود. در پـاره   -

هر پیرمردی که توانایی کار کردن ندارد یا کسی که بیمار و ناتوان »قرارداد صلح آنان آمده: 

برداشـته   گشته یا کسی که ثروتمند بوده ولی اکنون نیازمند و بدهکار شده، جزیـه از آنـان  

المال مسلمانان بدانان کمک گردد و این کمک تا زمانی که آنان در سـرزمین  شود و از بیت

 (701تا، )ابویوسف، بی«. اسلامی ماندگار باشند، ادامه یابد

وقتی عمر بن خطاب امر اخذ جزیه از مردم دمشق را به پایـان رسـاند، گـذرش بـه      -

ماری جذام شده بودند. فرمان داد تا از اموال زکـوی  گروهی از مسیحیان افتاد که مبتلا به بی

 (704/ 7 ،7133 )بلاذری،به آنان کمک شود و غذای آنان به شکل مداوم تأمین گردد. 

کـرد. از پشـت،   گذشت که پیرمردی نابینا تکـدی مـی  ای میعمر بن خطاب از کوچه -

ام. عمر گفت: چه چیز تـو  بازویش را گرفت و گفت: از کدام گروه اهل کتابی؟ گفت: یهودی

بینم کشانده؟ گفت: به خاطر پرداخت جزیه و نیاز مـالی و پیـری و افتـادگی    را به آنچه می

اش برد و اندک چیزی کـه در  دست او را گرفت و او را به خانه ام. عمردست به تکدی زده

خانه داشت به او داد. سپس او را به نزد مسؤول بیت المال فرستاد و گفت: بـه ایـن مـرد و    

 آورد جوانی آنان بخوریم و انصافی است که ما از دستامثال او توجه کنید. به خدا قسم بی
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 در وقت پیری، آنان را رها و خوار سازیم. صدقات از آنِ فقرا و مساکین است و این مرد 

سـاقط نمـود.    نیز از فقرای اهل کتاب می باشد. و بدین ترتیـب جزیـه را از او و امثـال او   
 (741)ابویوسف، بی تا، 

ای نامـه « عـدی بـن ارطـاة   »عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی به عامل خود در بصـره   -

انـد و سـن و سـالی از    به افرادی از اهل ذمه که پیر شده»نوشت که در قسمتی از آن آمده: 

المـال  اند و توانایی کار کردن ندارند، توجه کن وهمواره از بیـت ها گذشته و ضعیف گشتهآن

 (07/ 7تا، )ابوعبید، بی«. کمک کن تا وضعیتشان بهبود یابدها مسلمانان به آن

آید گویای این مطلب است که دولـت اسـلامی بایـد    آنچه از اسناد و مدارک فوق بر می

ذمه را تأمین نماید و این تأمین اجتماعی، امری است که بدون در نظر گـرفتن  نیازمندان اهل

 جزیه را بر   به همین علت اکثر فقهای اسلامیدین و عقیده شخص نیازمند، باید تحقق یابد. 

شـیخ   ؛ 743/ 3، 7407)ر.ک: ابـن مـودود،   داننـد  فقیری که توانایی کار کردن ندارد واجب نمـی 

فقیـر   ذمه،شخصی از میان اهل هنگامی کهو  (311/ 7، 7355؛ ابن عبـدالبر،  6/43 ،7431 ،طوسی

)ر.ک: ابن مـازه،  دانند. از او ساقط می را جزیه شت،یا بیمار و زمین گیر یا پیر و سالخورده گ

7363،6/401) 

نویسـد: از جملـه مـواردی کـه فـرض کفایـه       بر این اساس، نووی در کتاب منهاج مـی 

چیز و عریـان یـا اطعـام    باشد دفع ضرر مسلمانان به مانند پوشاندن لباس به شخص بیمی

شخص گرسنه در زمانی است که این موارد با زکات و اموال بیـت المـال برطـرف نگـردد.     
 (451، 7360نووی، )

ذمـه در ایـن مسـأله بـا     لمحتاج، گفته نووی را شرح داده و گوید: اهـل رملی در نهایة ا

سانند و دفع ضرر از آنان نیز واجب است. در خصوص تفسیر دفـع ضـرر از   مسلمانان یک

 افراد مذکور، دو دیدگاه وجود دارد:
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 ها به اندازهبرآورده ساختن نیازهای آن -7

 چه که آنان را کفایت کند و نیازشان را کاملا برطرف سازدآن -6

ها فراهم نمود دیدگاه دوم صحیح است. بنابراین، از حیث پوشاک باید لباسی برای آن

کند. افزون بر پوشاک و ها تغییر میکه تمام بدنشان را بپوشاند و نوع آن نیز بر اساس فصل

ها تعلق کار موقت نیز به آنمزد پزشک، مخارج دارو و خدمتغذا، مواردی چون دست

گردد، آزاد نمودن ذمه بدان دفع میمواردی که ضرر مسلمانان و اهلگیرد. و از جمله می

 (31-3/05 ،7353 رملی،)باشد. اسرای آنان می

 گیری:نتیجه

اساساً حقوق شهروندان غیر مسلمان شهروندان مسلمان مساوی است؛ مگـر در مـواردی    -

 که نص صریح و صحیحی از جانب شارع، قاعده تساوی را تخصیص دهد.

کـرد  مدنی از جمله: حق تابعیت، آزادی بیان، حق انتقـاد از عمـل  های آزادیدین اسلام،  -

حاکم اسلامی، حق استقلال در احوال شخصیه و حـق برخـورداری از تـأمین اجتمـاعی را     

 شناسد.برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می

باشد  شهروندان غیر مسلمانچه مانع آزادی بیان در نصوص و قواعد شریعت اسلامی آن -

در این راستا اگر در اثر تبلیغ شهروندان غیر مسـلمان، مسـلمانی دسـت از     شود.یافت نمی

 باشد.دین اسلام کشید، عواقب این عمل فقط دامن گیر فرد مسلمان می

گونه که مسلمانان حق دارند دین و مذهب غیر مسلمانان را نقـد کننـد، شـهروندان    همان -

ن نیز حق خواهند داشت دین اسلام را نقد کنند. در این راستا لازم است هـر دو  غیر مسلما

 گروه در نقد خود حدود قانونی را رعایت کنند.

 های آزادی بیان در حقوق اسلامی عبارت است از: اهانت به مقدسات دینی، محدودیت -
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گذاری در دین، افشای مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور، غیبـت،  بدعتدروغ بستن به خدا، 

توهین، مسخره کردن، افشای اسرار دیگران، تهمت و افترا زدن به دیگران، نسبت دادن کفـر  

 به شخص مسلمان، ترویج فساد و مطالب منافی عفت.

 منابع:
 قرآن کریم

  .دارالصعب، بی تا، بیروت، مکاتیب الرسولاحمدی، علی بن حسینعلی، 

 ش.7415، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، حقوق مدنیامامی، سیدحسن، 

 ق.7376، دارالمعارف ،، ریاضچاپ اول ،سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة ،محمد ناصرالدین ،لبانیآ

 .ق7351کثیر، الیمامة، دار ابن  ،چاپ سوم، الجامع الصحیح المختصرسماعیل، ابخاری، محمد بن 

 .م7133، بیروت، مکتبة الهلال، فتوح البلدانحمد بن یحیى، ابلاذری، 

 .م7113ق7370، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، حکام القرآناحمد بن علی، اجصاص، 

  .ق7371، بیروت، الکتب الثقافیة، ، چاپ سومیرة النبویةالسّبوحاتم محمد، احبان، ابن

 .ق7371بیروت، دار صادر،  ،چاپ اول، التذکرة الحمدونیةحمدون، محمد بن حسن، ابن

 ق.7364بیروت، دار ابن حزم،  ،چاپ دوم ،الجمع بین الصحیحینحمیدی، محمد بن فتوح، 

 بیروت، دار الفکر، بی تا.، مغنی المحتاجحمد، اخطیب شربینی، محمد بن 

 ق.7437، دار المعرفة، ، بیروتسنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر، 

 .بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا ،سنن أبی داود، سلیمان بن اشعثداود، ابو

طالقانی،  - ، ترجمه: ابو القاسم نوروزتأمین اجتماعی راهنمای آموزش کارگران ،دفتر بین المللی کار

 ش.7410دوم، تهران،  اپمؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، چ

 ق.7353، بیروت، دار الفکر، نهایة المحتاج، اسالعببی ارملی، محمد بن 

 .ق7353بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، ، احکام الذمیین و المستأمنینزیدان، عبد الکریم، 

 .م7117، بی جا، الشرکة الشرقیة للإعلانات، شرح السیر الکبیرحمد، اسرخسی، محمد بن 

 م.7115ق7375، دارالصحابة للتراث ا،طنط اپ اول،چ ،آداب الصحبة، عبدالرحمن محمد بن حسین ،سلمی
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 ق.7354، عالم الکتب ، بیروت،هل المدینةاالحجة على محمد بن حسن،  ،شیبانی

 ش.7405چاپ سوم، تهران، مؤسسه عالی حسابداری،  حقوق مدنی)دوره مقدماتی(،صفائی، سید حسین، 

دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  اپ، چهای عمومی و حقوق بشرآزادیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر، 

 .ش7410

 .ق7370، القاهرة، دارالحرمین، المعجم الأوسط ،حمداسلیمان بن  طبرانی،

، انتشارات ناصر خسرو ،تهران، سوم اپچ، القرآنمجمع البیان فى تفسیر  ،فضل بن حسن ،طبرسى

 ش.7416

 . ق7365، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر، 

مکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار چاپ سوم، تهران، ، المبسوط فی فقه الإمامیةحسن، بن طوسى، محمد

  .ق7431الجعفریة، 

، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، چاپ دوم، الکافی فی فقه أهل المدینةعبدالبر، یوسف بن عبد الله، ابن 

 .ق7355

 ، بی تا.، بیروت، دار الفکرکتاب الأموالعُبید، قاسم بن سلاّم، ابو

 .بیروت، دار الکاتب العربی، بی تا ، التشریع الجنائی الإسلامی،، عبد القادرهعود

تهران، شرکت  ،اول اپ، ترجمه: حسین صابری، چحکومت اسلامی ی های عمومی درآزادغنوشی، راشد، 

 . ش7437انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .ش7433تهران، میزان،  سی وپنجم، اپ، چبایسته های حقوق اساسی، ابوالفضل، «شریعت پناهی»قاضی

 ش. 7410پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  اپ، چاسلام و حقوق بشرقربانی، زین العابدین، 

اول، تهران، نشر احسان،  اپ: عمر قادری، چترجمه، اقلیت های دینی و راه حل اسلامیقرضاوی، یوسف، 

 . ش7411

 . ق7370بیروت، مؤسسة الرسالة،  چاپ ششم،، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی همو،

   .ق7433،القاهرة، دار الکتب المصریة،  چاپ دوم، القرآن الجامع لأحکامحمد، اقرطبی، محمد بن 

 م.7136، بیروت، دار الکتاب العربی، بدائع الصنائع، نکاسانی، علاء الدی

 .ق7363بیروت، دار الکتب العلمیة،  ،چاپ اول، المحیط البرهانیحمد، ا، محمود بن زهماابن

 .ابیروت، دارالفکر، بی ت ،اتفق علیه الشیخاناللؤلؤ والمرجان فیما بن عبدالباقی، ا فؤاد، محمد



 

 
11 

 7ش ،13بهار و تابستان های دینی، سال اول،پژوهش
 .ق7407، القاهرة، مطبعة الحلبی، الاختیار لتعلیل المختارمودود، عبد الله بن محمود، ابن

 م.7173الفکر،  ، بیروت، دارنظریة الاسلام و هدیه فی السیاسة و القانون و الدستورمودودی، ابوالاعلی، 

  ق.7360، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، منهاج الطالبینیحیی بن شرف، ، نووی

 ق.7376، الدمام، دارالإصلاح، چاپ دوم، سباب نزول القرآناحمد، اواحدی، علی بن 

 .م7117، دار ابن الجوزی، بی جا، الجامع فی الحدیث، عبد الله، وهبابن

 .بی تاالمکتبة الأزهریة للتراث، جا، بی، الخراجیوسف، یعقوب بن إبراهیم، ابو
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ابواب روش استنباط امام بخاری از آیات قرآنی در پرتو عناوین 

 یصحیـح بخـار

Javid_kanakh@yahoo.com                                              عضو هیأت علمی معهد عالی(عبدالغفار جاوید( 
 )عضو هیأت علمی معهد عالی( عبدالقادر اکرامی

 چکیده:

ترین و معتبرترین منابع حدیثی مسلمانان به شمار مهماز کتاب حدیث امام بخاری       

که برای  گنجانده شده امام بخاری در خلال عناوینی که دانش فقهی و روشن است .رودمی

 جایگاه قرآن نزد امام بخاری همانند سایر محدثین از ابواب وابواب کتاب برگزیده است. 

های سوره منزلت قرآن و تفسیر آیات وروایات او آشکار است. ایشان در ابواب مختلفی به 

را  نماید، و گاهی یک آیهاز آیات قرآن استفاده  سعی دارد پردازد، و در اکثر ابوابآن می

 -کلام رسول الله  خود قرآن، را در سایه آیاتچه عنوان باب قرار داده است. ایشان اگر

ده؛ اما تفسیر بر پایه یر نموتابعین تفس صحابه و نظریات تفسیریو  -صلی الله علیه وسلم

استنباط گونه که از ظاهر قرآن های خود نیز از نظر دور نداشته است. وی هماندیدگاه

 .به دست داده استرا  هاییبرداشتمقصود آیات نیز  نموده از اشاره و

 قرآن، استنباط، امام بخاری، صحیح بخاری ها:واژه کلید

                                                           
  :45/6/7413پذیرش:  70/3/7414دریافت  

mailto:Javid_kanakh@yahoo.com
mailto:Javid_kanakh@yahoo.com
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 مقدمه:

منهج امام بخاری در استنباط احکام از قرآن و سنت با سایر ائمه تقریباً یکسان است، 

هایی دارد، زیرا او سعی حدیث و فقه تفاوت تدوین احکام، با سایر ائمه ولی در طریقه

واضح و  هالای عناوینی منتخب قرار دهد، که بسیاری از آننموده است فقه خود را در لابه

ای که جز متخصصین در این فن کسی گونهآشکار  و برخی دیگر پیچیده و پنهان است، به

چنان پیچیدگی دارد که تواند آن را رمزگشایی نماید. این موضوع در برخی مواضع آننمی

برخی از شارحان صحیح بخاری را بر آن داشته تا خطا را متوجه امام بخاری نمایند. به 

بوده، و مؤلفین قدیم و جدید گذاری ابواب امام بخاری جولانگاه قلم مهمین علت نا

مناسبات تراجم » :های زیادی در این زمنیه به رشته تحریر در آمده است، از جملهکتاب

،  (167بن رشید، )ااز  «إبداء وجه مناسبات تراجم البخاری»از ابن جماعة،  «البخاری

شرح تراجم بعض أبواب »(، 7600المالکی ) نجّاراز « الأمالی على أبواب البخاری»

فکّ أغراض البخاری المبهمة فی »، (هـ7717-7773شاه ولی الله الدهلوی، )از « البخاری

ابن از « المتواری على تراجم البخاری»سجلماسی، تألیف « الجمع بین الحدیث والترجمة

نوشته سعد بن ناصر « صولیةآراء البخاری الأ»ای به نام (، و مقاله734منیّر اسکندری )ت

 بن عبد العزیز شثری از علمای معاصر. 

روش  اند و در زمینهها جز اندکی تحقیق نشده و چاپ نشدهاما متاسفانه این کتاب

استنباط امام بخاری به صورت مستقل کتابی نوشته نشده است، و اگر مسائلی مطرح شده 

با احادیث گاهی به این موضوع اشاره  توسط شارحان در ذیل شرح عناوین، و تناسب آن

شده است. به تازگی تحقیقی دانشگاهی توسط یکی از دانشجویان تفسیر در دانشگاه 

 به چاپ رسیده است، « منهج تفسیری امام بخاری»القری صورت گرفته و با عنوان ام
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های استنباطی امام بخاری رچه این کتاب در فقه امام بخاری بسیار مفید است اما به شیوهاگ

 ها در این مقاله مورد استفاده جز در مواردی خاص نپرداخته و این کتاب در گزینش مثال

که از این زاویه و قرار گرفته است. بنابراین هنوز برای نویسندگان جا وجود دارد تا این

 به این کتاب ارزشمند توجه کنند. دیگر زوایا

پیش رو تلاش دارد از خلال عناوینی که انتخاب نموده و با استقرای جزئی  مقاله

تحلیل آن دریابد که امام بخاری چه منهجی در  عناوین کتاب صحیح بخاری و در نتیجه

که استنباط از قرآن کریم را به کار گرفته است. و آیا او یک ظاهرگرای صرف است یا این

 های آن را دریابد؟ دواند تا گنجینهص به عمق آن میاسب خود را از پشت ظاهر ن

 صحیح بخاری کتاب روایت یا فقه؟

در میان بسیاری از محققین اسلامی، کتاب صحیح بخاری به عنوان مرجع اصلی در 

شود گفت که امام بخاری این کتاب را فقط برای آید، اما آیا میروایت حدیث به شمار می

که اهداف دیگری هم از نوشته یا این -صلی الله علیه وسلم  -حفظ حدیث و آثار رسول الله

 ست؟ نوشتن این کتاب داشته ا

آید، امام بخاری از نوشتن این کتاب اهدافی چنان که از محتوای این کتاب بر میآن

دیگر غیر از نقل و روایت داشته است. برای اثبات این مدعا دلایل زیادی وجود دارد که 

 ها اشاره نمود:ای از آنتوان به پارهمی

ست که تنها نقل احادیث گر آن ااین عمل بیانالف: تکرار احادیث در ابواب مختلف: 

مدنظر امام بخاری نبوده؛ بلکه جهت استنباط احکام مختلف، حدیثی را در ابواب متفاوت 

های: حلاوت در باب« ثلاث من کن فیه وجد فیه حلاوة الإیمان»کند. مثلاً حدیث: ذکر می

 ایمان، کراهت برگشتن به کفر و انتخاب جنگ و تحقیر کفر ذکر نموده است.
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امام بخاری گاهی حدیث را قیچی کرده و برخی از  ب: برش حدیث در کتاب صحیح:

کند. گرچه تمام ها اشاره نمیکند و به همه آنهای مورد نیاز در یک باب را ذکر میعبارت

است که تنها روایت، نماید. این نکته خود دلیل بر این مدعحدیث را در جایی دیگر ذکر می

 باشد؛ بلکه علاوه بر آن، برداشت از آن برایش مهم بوده است.مدنظر امام بخاری نمی

امام بخاری وسط یک حدیث را  ج: حذف وسط حدیث وتکمیل آن در جایی دیگر: 

کند. مثلاً در حدیث اول از باب اول کتاب صحیح، عبارت برای القای مفهومی حذف می

را حذف نموده است، در حالی « الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسولهفمن کانت هجرته »

 آورد.که در شش مکان دیگر همین حدیث را با ذکر قید محذوف می

امام بخاری گاهی بابی را بدون د: انتخاب باب بدون در نظر گرفتن حدیث در ذیل آن: 

 سوی قبله.نگارد، مثلاً باب دراز کردن پا بهذکر حدیثی می

دهند که کتاب صحیح بخاری تنها برای نقل احادیث تدوین تمام این نکات دلالت می

 نشده است. 

 روش استنباط امام بخاری از قرآن

یابیم که امام بخاری علاوه با استقرای جزئی در ابواب و عناوین صحیح بخاری درمی

ه رأی نموده است، در های زیادی از منهج تفسیر ببر استفاده از تفسیر به مأثور، استفاده

 پردازیم:ادامه به این دو نوع تفسیر می

 الف: تفسیر مأثور )روایی(

صلی الله علیه  –منظور از تفسیر مأثور همان تفسیر قرآن به قرآن یا سنت رسول الله

 .*(6/76تا، )زرقانی، بیو یا نظر صحابی وتابعی است.  -وسلم 
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  در پرتو عناوین ابواب صحیح بخاریروش استنباط امام بخاری از آیات قرآنی 

 ـ تفسیر قرآن به قرآن7

دیگر واستنباط های امام بخاری در استنباط، قرار دادن آیات در کنار یکیکی از شیوه

 (13 /1،  7366)بخاری،  «اکل مضطر»باب باشد. برای مثال امام بخاری در حکم از آن می

 کند، و بدین صورت بدون ذکر حدیث، موضوع را جا جمع میآیات مرتبط را در یک همه

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ  :تعالى الله قول» فرماید: کند. او میتفسیر می

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ    ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  :وقال (714 –716،بقرة) ژۀ  ہ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   

     ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ژ   :وقوله (4)مائده، ژژژ ڑڑ  ک  ک ک گ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ئم  ئى    

ڳ  ڱ  ژ    :وعلا جل وقوله(771،773)انعام، ژٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 :عباس ابن قال ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ  «مهراقا»

 (730،نعام)ا ژھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک     گ    گ  ژ  :وقال

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  

 «.(770 ،773،نحل) ژہ  

برای شخص که در مورد خوردن طعام  را طور که پیداست، امام بخاری تمام آیاتیهمان

سازد تا خود مفهوم را بگیرد. اننده را رها میجا آورده و خومضطر در قرآن هست، یک

إلا ما  اند، مانند: رت کلی خوردن مردار را برای مضطر جایز دانستهبرخی از آیات به صو

را جایز دانسته،  خوردن فی مخصمصةانعام و برخی از آیات با قید  در سوره اضطررتم

 غیر  و  غیر باغ ولا عادو در آیات دیگر حدود خوردن و شرایط خوردن را با قید 
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دارد، و آن امام بخاری با چینش این آیات فقه خود را بیان میدارد. بیان می متجانف لاثم

تواند در داری شد، میرایطی مجبور به خوردن مرهم این است که شخص مضطر اگر در ش

 حد نیاز و نه بیشتر، از آن استفاده نماید.

 نسخ وما نومه، من باللیل -صلی الله علیه وسلم - النبی قیام» بابیا در کتاب تهجد 

 دهد. مزمل را با آیات آخر آن تخصیص میآیات اول سوره  (6/33همان،) «اللیل قیام من

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ   پ   ژ  :تعالى قوله»گوید: کند و میا ذکر میر شبقیام او در همین باب آیات 

پ    پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ     ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

متوجه کند که کلیت این که خواننده را و برای این  («1-7،مزمل) ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  

آیات آخر همین سوره نسخ یا تخصیص خورده است، آیات را بلافاصله  آیات به وسیله

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ  وقوله»گوید: کند و میات مذکور ذکر میبعد از آی

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڈ  ژ  ژ   ڑڑ

منظور او از  و به وضوح مشخص است که .«(65،مزمل) ژڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ما رایج بوده است. و مسلّ اصطلاح این گذشتهچرا که در  ،تخصیص است ،نسخ در اول باب

 بلکه مخصص آن است. ؛نیست آن ناسخ اول ،آخر این سوره آیه

که خبر واحد شخص صدوق امام بخاری تصریح نموده  یدیگر جایدر  :مثال دیگر

 (766،توبة) ژئەئوئو ئۇ ئۇ ئۆئۆژ  است: شود. استدلال وی به این آیهپذیرفته می

ای برای کسب طایفه ند فرموده: شایسته است از هر فرقهوجه استدلال چنین است که خداو

در اِخبار پذیرفته  «فهیطا»قوم خود را آگاه سازند. لذا قول  ،برگشتهنگام  علم بروند، و

 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  چرا که خداوند فرمود: ،شود، وطایفه به یک نفر نیز اطلاق میاست
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شوند دیگر بجنگند، در معنای آیه داخل مییک و اگر دو نفر هم با (1،حجرات) ژڱ  
 (.1/37)همان،

 صلی الله علیه وسلم. -ـ تفسیر به سنت رسول الله 6

ترین مرجع در تفسیر قرآن مهم -صلی الله علیه و سلم  -به اتفاق مسلمانان رسول الله 

به کلام خداست و  فرد بعد از خود قرآن است، چرا که قرآن بر او نازل شده و او داناترین

از این جهت امام بخاری با  .ایشان نهاده شده است نیز مسؤولیت تبیین و تفسیر بر عهده

مثلا ته است. به تفسیر قرآن پرداخ -صلی الله علیه وسلم -کمک گرفتن از سنت رسول الله 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ   در کتاب جهاد به آیه «التحریض علی الرمی»در باب: 

 (3/43، 7366)بخاری، کند.اشاره می (75،أنفال) ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې     ۋ  ۅ

 -به تیراندازی در آیه را از حدیث رسول الله  «من قوة»واضح است، که امام بخاری تفسیر 

را به « قوة» -صلی الله علیه وسلم -جا که رسول الله. آنستاگرفته  -صلی الله علیه وسلم 

 ،)مسلماندازی است. همان تیر« قوة»اندازی تفسیر نمودند وفرمودند: آگاه باشید که تیر

 (4/7066تا،بی

پردازد و آیه به ذکر حدیثی می («73،نبأ) ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  تفسیر آیه»یا در باب  

بین دو دمیدن در صـور چهـل    گوید: رسول الله فرمودند:کند ومیرا با آن حدیث تفسیر می

هل ماه؟ چ :دانم، گفتند، نمی«از غیب است»هل روز؟ گفت: از او سوال شد چ .کشدطول می

سـپس   دانم،، نمی«از غیب است»دانم، گفتند: چهل سال؟ گفت ، نمی«از غیب است»گفت: 

که سبزی جوانه طور ها همانفرستد و انسانعد از مدتی خداوند بارانی را فرو میب :ادامه داد

 رود، مگر های بدن انسان از بین میذره زنند. و همهزند، جوانه میمی
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در روز قیامت از آن آغاز ها آخرین قسمت از استخوان ستون فقرات که خلقت انسان

 .(7366،7/770،بخاری)شود.. می

امام بخاری کیفیت و زمان دمیدن صور و چگونگی بر انگیخته شدن  ،با این حدیث

 دهد.توضیح می -صلی الله علیه وسلم  -ها را از زبان رسول الله انسان

 ـ استدلال به اقوال صحابه یا تابعین4

قول تابعی یا همان  ، تفسیر به قول صحابی وگذشتگانهای تفسیری یکی از ویژگی

نیست، امام بخاری در  أله مستثناامام بخاری نیز از این مس تفسیر به مأثور است. که

ها را نه از روی تابعین اکتفا نموده یا رأیی از آن ها به تفسیر صحابی وبسیاری از باب

از این  -رضى الله عنه  -و سهم ابن عباس است. که از روی دلیل اتخاذ نموده ،تقلید

 در میانروایات بسیار است، چرا که او صاحب مدرسه مکی و یکی از مفسرین مشهور 

یشه عا رود. البته تفسیر ابن مسعود وبه شمار می -صلی الله علیه وسلم -اصحاب رسول الله 

 شود.نیز در روایات بخاری دیده می

رضى الله  -از ابن عباس «(77،قیامة) ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ژ  :تفسیر آیه»باب در  مثلاً

های نزول کرد تا با سختیتلاش می -صلی الله علیه وسلم -رسول الله کند که نقل می -عنه

هنگام نزول وحی  -صلی الله علیه وسلم  -یکی از کارهایی که رسول الله. وحی کنار بیاید

هایش را لباین بود که  ،دادردن کلام جبرئیل بسیار انجام میبه خاطر ترس از فراموش ک

  (7/3همان،) .دادتکان می

وب آن به قول صحابی استدلال وج برایبخاری  امام ،«وجوب عمره»باب یا در 

 ابن عباس  و«. عمره واجب است حج و بر هر کس»فرماید: که ابن عمر میکند. چنانمی
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همان، ) همراه حج ذکر شده؛ لذا واجب است. عمره در کتاب خدا قرین و :نیز فرموده است

4/6) 

از ابن عباس روایت  .«(36،واقعة) ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  اللَّه تعالى: قول» بابیا در 

 .(7/467همان،) .فرماید: رزق شما همان شکر شماستکند که ایشان در تفسیر رزقکم میمی

 کند.وجو میدر آیه را در قول صحابی جست «رزقکم»امام بخاری تفسیر 

 )درایی(ب: تفسیر به رأی 

 و نمایدمیعلم خود استفاده  شود که مفسر از عقل وتفسیر به رأی به تفسیری گفته می

)ر.ک: ذهبی، گیرد. های لغوی کمک میتفسیر آیات از اسباب نزول، یا دلالت برای شرح و

  :شودهایی به وفور یافت میدر جامع الصحیح چنین برداشت( 7/734تا،بی

 آیات اسباب نزولاستنباط احکام با توجه به ـ 7

فسیر قابل ذکر است، ت یکی از مواردی که برای فهم درست آیه نزد علمای اصول و

بخاری بر اساس اسباب نزول شود که امام باشد. گاهی چنین فهمیده میاسباب نزول می

ممتحنه استدلال  اول سوره آیهبه  «سجاسو »باب: در مثلاً هایی نموده استداشتبر

 .(6/475همان،) (7،ممتحنة) ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  فرماید:جا که می، آنکندمی

بلکه سبب نزول  ؛طور که واضح است، نهی از تجسس در این آیه به صراحت نیامدههمان

  است. ماناناین آیه تجسس علیه مسل

مرگ باید بیعت بر  :اندفرماید: برخی گفتهمی «بیعة فی الحرب أن لا یفروا»یا در باب 

 ژک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ژ فرماید:باشد، چرا که خداوند می

در آیه هیچ ذکری از بیعت بر مرگ وجود ندارد! اما سبب نزولی که خود امام  (73،فتح)

  -کوعه بن أحدیبیه از سلم در مورد بیعت رضوان در باب غزوه یبخاری در جای دیگر
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صلی الله  -رسول الله  ،بیعت رضوان در کند، به این اشاره دارد کهنقل می -رضی الله عنه

رضی الله  -ه . در این حدیث وقتی از سلمبیعت کردمرگ  ایبا اصحاب بر -علیه وسلم

در آن روز بیعت  -صلی الله علیه وسلم -سؤال شد، بر چه چیزی با رسول الله  -عنه

 : بر مرگ.  مشخص است که این برداشت بر اساس داستان نزول آیه است.نمودید، فرمود

 دلالت ظاهرـ 6

آیاتی است که اصل در ز ظاهر های استدلالی دانشمندان اصول استنباط اهیکی از شیو

 ،7111 ، 7373 ،)جدیع .گویندبه آن عبارت نص یا منطوق نص می باشد، ووع مییک موض

 گردد:به دو قسمت اصلی وتبعی تقسیم می که خود (477

 ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ    :مانند دلالت آیه الف: دلالت ظاهری اصلی:

  و همبستری در شب رمضان است. خوردن و نوشیدنبر جواز  (731،بقرة)

 یبسیار گذاری،هنگام نامشود که ایشان به عناوین امام بخاری مشخص میجعه با مرا

 انتخاب نموده است. از جمله: هاگونه استنباطاز ابواب خود را  از این

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ  تعالى: الله وقول الوضوء فی جاء ما ـ باب

(.70/ 7، همان)( 7،مائدة)  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  

ظاهر این آیه بر وجوب وضو برای نماز و وجوب شستن دست تا آرنج و پا و مسح 

احادیثی را ذکر نموده که بر همین معنا دلالت دارد  ،همین باب زیرسر دلالت دارد. لذا در 

  مانند:

نماز کسی که بی » روایت می کند: -صلی الله علیه وسلم - الله رسول ابوهریره ازـ 

 (.)همان «وضو نگرفته باشد، پذیرفته نیسته کوضو شود تا زمانی
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ژ  به آیه «وجوب روزه» بابیا در 

ای کسانی که ایمان آوردید روزه برای شما » (734،بقرة) ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 کند.، استدلال می«بل از شما فرض گردیدچنان که بر اقوام قگردید آن واجب

خورد مانند کتاب غسل کتاب صحیح بخاری زیاد به چشم می هایی درچنین استنباط 

 به ظاهر آیات توجه نموده است. که وتیمم و زکات

 . دلالت ظاهریِهای منطوق، تبعی استیگر از دلالتنوع د: لالت ظاهری تبعیب: د

اما اصل آیه یا حدیث برای بیان آن موضوع  ،شوددر حقیقت از ظاهر آیه فهمیده می تبعی

 ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ فرماید: بقره که می سوره نیامده است. مانند آیه

یک در پاسخ به  واگر چه این آیه در اصل برای جواز اعتکاف در مسجد نیامده  (731،بقرة)

 شود. ظاهر آیه جواز اعتکاف فهمیده می زاما به تبع آن ا ،است سؤال

به  مساجد همه در و اعتکاف ده روز آخر رمضان در «عتکافا» بابامام بخاری در 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ژ  آیه

 (.6/70،همان) استدلال نموده است (731،بقرة) ژڳ   ڳ  

ما به تبع از این آیه باشد، اآمیزش هنگام اعتکاف میل برای نهی از این آیه در اص

 «المساجد»مساجد جایز است، چون الف ولام در  تمامشود که اعتکاف در استنباط می

 دلالت بر عموم دارد. 

ژ فرماید: جا که میدارد آن اشارهان زکریا به داست «القرعة فی المشکلات»باب یا در 

 (4/737)همان،( 33،عمرانآل) ژۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
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ه قرعه کشی در مشکلات جایز است، گرچه دلالت ک هامام بخاری از این آیه استنباط نمود

اما به تبع آن ، کندستی مریم را مطرح میداستان سرپر زیرا ،کشی نیستاصلی آیه قرعه

 بر جواز آن دانسته است. یلیکشی در این داستان را دلاستفاده از قرعه

 شاری نصامفهوم ـ 4

استدلالی نزد های از شیوههای التزامی است و مفهوم اشاری یکی از انواع دلالت

، 6557)شنقیطی،از دلالت لفظ بر غیر مقصود متکلم.  است رود، و عبارتاصولیان به شمار می

634) 

دلالت التزام در  هکند، ببینی که فرزندش را تنبیه میبرای مثال وقتی مردی را می 

کار هبسیار ب هاگونه استدلالیابی که خطایی از فرزند سر زده است. امام بخاری از اینمی

 برای مثال: است،گرفته 

 ژ ۀ  ۀ  ہژ  تعالى: وقوله «والرطانة بالفارسیة تکلم من» بابـ 

(6/411،همان) .(3،إبراهیم) ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  و قوله: .(66،روم)  

های که امام بخاری قصد دارد آموزش زباناول این :دو احتمال در این باب وجود دارد

منطقی قرآنی  خشد، و استدلال به دو مقدمهرعربی را مشروعیت و حتی ضرورت ببغی

برای هر  خدا مقدمه دوم ی یک زبان نیستند، وادارها به نص قرآن که انسانکند، اول اینمی

لذا اگر قرار باشد دین اسلام جهانی شود  است قومی پیغمبری به زبان خودشان فرستاده

 ها برسد. های دیگر را فرا گرفت تا رسالت به آنباید زبان

 -کنددیث زیر باب آن را تأیید میچنان که ابن حجر اشاره دارد، و احاآن -احتمال دوم

صلی  -که رسول الله است گونه فهمیدهاز این دو آیه این هاشار به آن است که امام بخاری

  همه تواند پیامبردانسته، زیرا در غیر این صورت نمیها را میتمام زبان -الله علیه وسلم 
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که پیامبر نویسد: گویی امام بخاری اشاره دارد به این. ابن حجر در این زمینه میباشدها آن

شان اقوام با تمام اختلافات زبانی سوی همههدانسته است، چرا که بها را میزبان همه امت

شوند، لذا اقتضا ها قوم او محسوب میبه نسبت رسالت او تمام امت فرستاده شده است. و

 (. 674/ 7،  6557 -7367ابن حجر، )« ها را بداندآنکند زبان می

له است. چرا که اشاره شود خود گویای همین مسأذکر میاین ابواب  زیراحادیثی که 

حبشی و.. از کلمات غیر عربی مانند فارسی،   -صلی الله علیه وسلم  –دارد که رسول الله 

  :مثلاً نمود.در محاوراتش استفاده می

به رسول الله گفتم برای  :روایت است که گفت  -رضی الله عنه  - الله عبد بن از جابرـ 

  ،-صلی الله علیه وسلم  -رسول الله  .شما و همراهانت شتری را کشتم و نانی را پختم

ای اهل خندق جابر »(، بکم هلا فحی سؤرا، صنع قد جابرا إن الخندق أهل یا) :فرمودند

 . (13/ 7366،3)بخاری،  *«.بفرمایید بخورید ،پخته است غذاییبرای شما 

  -صلی الله علیه و سلم - کند که پیغمبرروایت می -رضی الله عنه  - ههریر ابو ازـ 

به زبان  ،خرمای صدقه را در دهن گذاشت -رضی الله عنه  -زمانی که حسن بن علی

 )همان(. خوریم. دانی ما از مال صدقه نمیسی به او گفت: کخ کخ، آیا مگر نمیفار

ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ژ  :آیه( 1/1،)همان «الاکفاء فی الدین»یا در باب 

اما با کمی  ارتباطی با باب ندارد. کند، که ظاهراًرا ذکر می (03،فرقان) ژئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  

ازدواج، همتایی و کفو بودن را تنها در  امام بخاری برای شویم کهتأمل و دقت متوجه می

 بیند، بدین علت که بنی بشر هیچ تفاوتی به جهت اصل وجودی ندارند، وهمه از دین می

وجود آمده است. لذا هتبارهای مختلفی ب اند و سپس قبایل و تیره وآب خلق شده یک

 نها معیار اصلی برای ت را از بین ببرد و همتاییتواند ها نمیاختلاف قبایل و اختلاف نسب
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امام بخاری برای  .در تأیید این موضوع است ،این باب است. احادیث زیر مجموعه دین آن

 هاشمی، یا هسود مولای اسود بن یغوث و ضباباتأیید این موضوع داستان ازدواج مقداد بن 

دختر ولید بن عتبه که برادر زاده ابوحذیفه  حذیفه با هندابوپیمانی ازدواج سالم مولای 

همتایی نسبی زمان صحابه  ث اشاره به این مساله دارند که درکند، و احادیاست را ذکر می

 .شرطی برای ازدواج نبوده است

 آیاتاستنباط از مقصد ـ 3

شمار بهین های استنباطی اصولییا دلالت النص نوعی دیگر از شیوهمقصد آیات و 

حیح چنین عبارت است از استخراج حکم از مقصد آیه که در کتاب جامع الص رود ومی

 خورد.استنباطی نیز به چشم می

و بعد  «الحضر فی الرهن» امام بخاری در کتاب معاملات باب رهن عنوانی دارد به اسم

مقصد آیه توجه اما اگر به  ،ربطی به موضوع ندارد کند که ظاهراًای را ذکر میاز آن آیه

 کند. و آن آیهطی مقصدی با باب مورد نظر پیدا میشود که ارتباشود کاملا مشخص می

 .(634،بقرة) ژ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀژ       بقره است: سوره

ا که عنوان باب رهن در حضر را به ظاهر آیه بر معنای خلاف باب دلالت دارد، چر

د که مبحث رهن در سفر را بیان کنای استدلال میولی امام بخاری به آیهمدنظر دارد، 

ند، زیرا هدف اصلی از رهن اطمینان از ارجاع ادارد؛ اما در مقصد رهن هر دو مشترکمی

طوری که در سفر وجود دارد در حضر نیز مال به صاحب اصلی آن بوده و این مقصد همان

 «فی الحضر»امام بخاری  فرماید: گفتهباره میاین ت خود باقی است.  ابن حجر دربه قو

است، و مفهومی حقیقی نیست؛ زیرا  دلیل غالبهاشاره به این دارد که قید سفر در آیه ب

 ست، و استدلال ا احادیث مشروعیت رهن در حضر نیز وجود دارد و این قول جمهور فقها
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  ن ابواب صحیح بخاریروش استنباط امام بخاری از آیات قرآنی در پرتو عناوی

جهت اطمینان از  چرا که رهن به ،مقصد آیه است ها به همین آیه از جهت معنی وآن

این آیه  ؛(634،بقرة) ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ : فرمایدشود. خداوند میحصول دَین گرفته می

شده که  از این جهت ذکرقید سفر  است، و عتمادا اشاره دارد که مراد از رهن اطمینان و

 (.777/ 0 ،6557، 7367 ،ابن حجر)است  کاتب وجود نداشتن مظنه سفر

  ر آیاتیخأم وتیبه تقداعتبار بخشیدن ـ  0

و در  تأخیر آیات توجه کرده، تقدیم و به از جمله امام شافعی دانشمندانبرخی از 

 دانشمندان شافعی ترتیب ذکر اعضای وضو مثلاًاند. اج احکام آن را مدنظر قرار دادهاستخر

تأخیر  به تقدیم و یرند. امام بخاری نیز در استنباط خودگرا دلیل بر وجوب آن می در قرآن

 تقاتلون إنما الدرداء: أبو قال و القتال قبل صالح عمل» باب در مثلاً توجه کرده است

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ : به آیه «بأعمالکم

( استدلال 3-6،صف) ژھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ    ۆ  

 (.453/ 6 ،7366،بخاری .)کندمی

ترک فعل بر جنگ در این دو آیه باعث شده امام بخاری چنین  مقدم آمدن ترک

 د.استنباطی را به عنوان باب ذکر کن

 استنباط لغوی آیه ـ 7

تفسیر آیات به مباحث لغوی پرداخته توان فهمید که امام در از ابواب صحیح بخاری می

بر تسلط امام  ،است. استشهاد به اقوال و اشعار عرب در صحیح بخاری در باب تفسیر

 سوره تفسیر آیه»ایشان در باب  .دکنی بر لغت و اهمیت آن در تفسیر دلالت میبخار

گوید: ما از تو بری فرماید: عرب میمی« (67 ،زخرف) ژڎ ڎ  ڈ   ڈژ  زخرف

 ، چرا که شودء به صورت مفرد مذکر گفته میبرا مؤنث مذکر و، جمع، مثنی، مفرد .یزاریموب
 



 

 
11 

 7ش ،13بهار و تابستان های دینی، سال اول،پژوهش

شود، و ابن در جمع بریئون گفته می ولی اگر گفت بریء در مثنی بریئان و *، مصدر است

 مسعود بریء با یاء خوانده است. 

یعنی مانند : (65،قلم) ژڤ ژ  فرماید:در تفسیر صریم می «قلم ةسورتفسیر »باب یا در 

چنین به هر شنی که از هم شبی که از روز جدا شده است، و صبحی که از شب جدا شده و

صریم به معنای مصروم است مانند . شودا جدا شده باشد نیز صریم گفته میهمجموعه شن

یل لغات وتفسیر امام بخاری برای تفسیر به تحل. (701/ 7366،7بخاری،) قتیل به معنای مقتول

 پردازد.کلمات نزد عرب می

کند به اشعار عرب استدلال می (773،توبة) ژژ  ڑ  ڑ کژ  واه در آیهأیا در تفسیر 

 شفقا،: (773،توبة) لأواه» فرماید:و میکند را در لغت عرب جستجو می« أواه»ی و معنا

  :الشاعر وقال وفرقا،

 «.الحَزیِنِ الرَّجُلِ آهَةَ تَأَوَّهُ.. .... بِلَیْلٍ أَرْحَلُهَا قُمْتُ إِذاَ

گاه خواستم او را در شب گوید: هرمشفق است، چرا که شاعر می یعنی متضرع و «واهأ»

گوید از چنان که ابن حجر میآنمرد حزین تضرع نمود. این شعر  به سفر ببرم به مانند گریه

 (.3/470)ابن حجر، م او جحاش بن عائذ بوده است. مثقب بن عبدی است که اس

 ـ استدلال به مفهوم مخالف1

ی نزد تهای دلالیوههای التزام و یکی از شدلالت یکی دیگر از انواع مفهوم مخالف

 -7367، سلمی) اصولیین برای استنباط احکام است، که شامل مفهوم غایت، عدد و... است.

6550 ، 411). 

قبول » ببادر  آیات استفاده نموده است. مثلاً در استنباط این شیوهبخاری از امام  

 کند، وجه استدلال استدلال می (7،حجرات) ژٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ  :به آیه« خبر غیر فاسق
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دهد خبر شخص فاسق را باید مورد دستور میصفت است. چرا که آیه  ایشان مفهوم مخالفه

 توان پذیرفت.می ران تحقیق و بررسی تحقیق و بررسی قرار داد، لذا خبر غیر فاسق بدو

نساء  مشهور سوره تدلال به آیهاس «تحریم ازدواج بیش از چهار زن»باب یا در 

 (4،نساء)      ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژ  فرماید:جا که خداوند میکند. آنمی

عدد به این استنباط رسیده  امام بخاری از طریق مفهوم مخالف طور که ظاهر استهمان

 است.

 جوی ریشه قرآنی حدیثوجستـ  3

امام بخاری  هاییکی دیگر از شیوه آنقرآنی  یافتن ریشه حدیث واصالت بخشی به 

 یتغن لم من»در باب  برای تبیین یک حدیث یا یافتن معنای آن در قرآن است، مثلاً

( 07،عنکبوت)ژ ڭ  ۇۇ ۆۆۈ ۈۇٴژ  تعالى: وقوله «بالقرآن

رد، اما با دقت در ظاهر، یافتن وجهی برای این باب و آیه وجود ندا .(7366،4/437)بخاری،

 « لیس منا من لم یتغن بالقرآن»یابیم که امام بخاری برای حدیث مشهور در این باب در می

معنایی غیر از معنای متعارف با یافتن اصل قرآنی آن پیدا نموده است. یکی از معانی 

استغناء یا احساس » طلب غنا است  ،اندعیینه ذکر نمودهدانشمندان از جمله ابنکه  «یتغن»

فرماید: کسی که برای هدایت به غیر قرآن نیازمند باشد، امام بخاری می«. نیازی از قرآنبی

عیینه از تفسیر ابنگوید: امام بخاری با ذکر این آیه ت. ابن حجر در این باره میما نیساز 

 (.3/713، 6557، 7367ابن حجر،) حدیث را ترجیح داده است.

ای دارد که ظاهرا اشاره به آیه (7366،4/771)بخاری، «بینه بر مدعی است» بابیا در  

  مداینه است. ارتباطی با باب ندارد و آن هم آیه
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شود، اما امام یه دیده نمیدر نگاه اول ربطی بین باب که قسمتی از حدیث است، با آ

چنان که ابن هم آنبخاری با ذکر آیه خواسته تا اصل قرآنی برای حدیث ذکر نماید، وآن

که اگر مدعی بدون بینه تصدیق  استفرماید این منیر در وجه ارتباط آیه با حدیث باب می

ین نبود، پس امر به گرفتن شاهد، و شد، هیچ حاجتی برای شاهد و نوشتن و کتابت دَمی

نوشتن دین بدین خاطر است که هنگام نیاز به آن مراجعه شود، و این خود متضمن این 

 (.454تا،بی )ابن منیر، است که بینه با مدعی است.

 گیری:نتیجه 

یا حذف قسمتی از یک  تکرار یک حدیث در ابواب مختلف، یا تقطیع حدیث باـ 

تنها روایت وحفظ آثار  بخاری که کتاب دهدنشان می حدیث و تکمیل آن در جای دیگر

 .داشته است هم دیگری اهداف کتاب این نوشتن ازبلکه مؤلف  ؛نیست

 است، هوردار بودشکی نیست که قرآن کریم نزد امام بخاری از جایگاه خاصی برخـ 

از  ،در اولین بابو بر همین اساس داند می گذاریمنبع قانونایشان قرآن را اولین زیرا 

 پردازد وهای قرآن میسوره در ابواب مختلفی به تفسیر آیات و قرآن و وحی سخن گفته و

  آیات را نام باب قرار داده است. گاهی

بلکه اسب خود را از پشت  ؛نگردهر آیه نمیامام بخاری در استدلال به قرآن فقط به ظاـ 

 .استخراج نماید های پنهان در آن را کشف ودواند تا گنجینهظاهر نص به عمق آن می

 را احکامی آن نزول و تقدیم و تأخیر سبب ،آیات و مقصودبنابراین سعی نموده از اشاره 

 نموده استناد نیز احکام استنباط در و تابعین صحابه تفسیر به چنینو هم .نماید استنباط

ذیلا بوط به آن را مر روایات و احادیث آیه، از حکمی استنباط بر پایه بخاری امام. است

  آورد تا حکم استنباط شده تقویت وتأیید گردد.می
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  روش استنباط امام بخاری از آیات قرآنی در پرتو عناوین ابواب صحیح بخاری

 نوشت:پی
نه؟ چرا که در  یا شودیمأثور محسوب م یرجزو تفس یاقرآن به قرآن اختلاف است که آ یردر تفس*. 

جا که اکثر دانشمندان علوم قرآن آن را جزو و اجتهاد است، اما از آن یرأ یک یاتآ ینجمع ب یقتحق

 .ایمادهمأثور قرار د یراند ما آن را جزو تفسمرتبه آن ذکر کرده ینبالاتر یمأثور وحت یرتفس

 .باشدیم یفارس یثحد ینسؤراً در ا کلمه *.

خود ندارد، و لازم است،  یبا مبتدا یمصدر مطابقت شود،یخبر داده م یمصدر از اسم یلهکه به وس زمانی*. 

 به صورت مفرد مذکر ذکر شود.

 منابع:
 قرآن کریم

صلی الله علیه  -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  ،بوعبداللها ،سماعیلامحمد بن بخاری، 

 .هـ7366دار طوق النجاة، ، چاپ اول، : محمد زهیر بن ناصر الناصرتحقیق ،وسننه وأیامه  -وسلم 
 -الریان، بیروت  ه، مؤسسچاپ اول ،تیسیر علم أصول الفقه، عبدالله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الجدیع،

 .م7111 -هـ  7373لبنان، 

چاپ عبدالقادر شیبة الحمد،  :، تحقیقفتح الباری بشرح صحیح البخاریحمد بن علی بن حجر، احجر، ابن 

 .م6557 -ق7367، مکتبة الملک فهد، اول

 همکتبة وهبة، قاهر، دار التفسیر والمفسرون ،السید حسین محمدذهبی، 

 وشرکاه. الحلبی البابی عیسى ، چاپ سوم، مطبعةالقرآن علوم فی العرفان مناهلزرقانی، محمد عبدالعظیم، 

 -، دار التدمریة، الریاض ، چاپ اولصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهلها، عیاض بن نامی بن عوض ،سلمی

 .م6550 -هـ  7367، المملکة العربیة السعودیة

مکتبة العلوم  ،چاب پنجم ،الفقهمذکرة فی أصول  ،مین بن محمد مختار بن عبدالقادر جکنیامحمد  ،شنقیطی

 .م6557، والحکم، المدینة المنورة

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، ابوریشبوحسن قشیری نی، امسلم بن حجاج

 .بیروت ،دار إحیاء التراث العربی، ق: محمد فؤاد عبدالباقییحقت -صلی الله علیه وسلم -
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ق: یحق، تالمتواری علی تراجم أبواب البخاری ،حمد بن محمد بن منصورا بوالعباس، اسکندرانیابن منیر ا

 .الکویت –مکتبة المعلا  ،حمداصلاح الدین مقبول 
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 قاخـلاازدواج با فرزند خوانده از منظــر شـرع، قانـون و 
mohammadroostaei@hiis.ir                                                                                محمدروستائی 

 عضو هیأت علمی معهد عالی

 چکیده

منعی برای ازدواج سرپرست فقه سنتی به این دلیل که فرزندخوانده فرزند واقعی نیست، 

بیند، در حالی فرزندخوانده از نظر روحی و روانی با پدرخوانده یا با فرزندخوانده نمی

ای پیوند برقرار کرده است که مانع وقوع چنین پیوندی است. این حالت مادرخوانده به گونه

را منع کرده  آید و اسلام ازدواج با این افرادروحی در فرزندان رضاعی نیز به وجود می

است، چرا که تأثیر روحی و روانی ده تا پانزده سال نخست رشد در یک خانواده از پنج 

هایی بسیار نادر است شایسته بود جا که چنین ازدواجتر نیست. از آنبار شیر دادن کم

ازدواج  ، در زمینهش(7404)سالسرپرستگذار هم مانند قانون حمایت از کودکان بیقانون

  نمود.ت با فرزندخوانده نیز سکوت را اختیار میسرپرس

 ازدواج، فرزند خوانده، سرپرست، قانون، اخلاق ها:کلید واژه

                                                           
  :66/6/7413پذیرش:  7414/ 1/ 0دریافت 
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 مقدمه

دین مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سوی کمال و تعالی است. ازدواج 

. از دیدگاه فقهی، ازدواج رسیدن به این هدف استنیز یکی از عوامل برجسته و مؤثر در 

 -7360 ابن رشد، ؛0/70 ،7114-7373)سرخسی،یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. 

علت اساسی تشریع ازدواج، (  0/41 تا،بی ؛ البهوتی،0/63 ،7115-7375؛ شافعی،4/46 ،6553

پاسخ به ندای فطرت و نیازهای طبیعی انسان از قبیل نیازهای روحی، روانی و جسمی 

های طبیعی و فطری انسان سرچشمه است، و قوانین و مقررات دینی نیز از زیرساخت

ح است مسأله ازدواج سرپرست گیرد. یکی از موضوعات مهمی که در بحث ازدواج مطرمی

ش به صورت پراکنده مطرح شد و .هـ 7415باشد، که در ایران از سال با فرزندخوانده می

 .گردیدسبب وضع یک سری قوانین 

اند. از جمله های مختلف در تألیفات خود به این موضوع پرداختهنظران از جنبهصاحب

کثیر، ، البدایة والنهایة ابنرشدابن المقتصد بدایة المجتهد ونهایة :توان بهاین تألیفات می

اشاره کرد. قابل ذکر است که  سرخسی المبسوط بهوتی و کشاف القناع عن متن الإقناع

اند. سؤالاتى که نگارنده را بر صورت مجزا به این موضوع نپرداختهیک از این آثار به هیچ

عبارتند از: آیا با قانونی کردن این آن داشته تا در این زمینه، پزوهش حاضر را ارائه دهد 

 خود حمایت و نگهداری کنند؟ آیا اصولاً ازدواج، مادران حاضرند که از هووی آینده نوع

سالگی قرار است با پدرخوانده خود ازدواج کند، توانایی و یا  74کودکی که در سن مثلا 

ه از احتمال آزار قدرت رضایت دادن و یا رضایت ندادن به این ازدواج را دارد؟ چگون

تر کردن جنسی فرزندخوانده جلوگیری خواهد شد؟ مقاله حاضر سعی دارد در جهت غنی

با توجه به کمبود تحقیقات  ،مباحث مربوط به مسأله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 مجزا در این موضوع قدمی برداشته باشد و با گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها 
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  انده از منظر شرع، قانون و اخلاقازدواج با فرزندخو

چنین مرزهای اخلاق های موافقین و مخالفین این نوع ازدواج را روشن سازد و هماستدلال

 و فقه در این موضوع را ترسیم کند.

 تبیین معنای فرزندخوانده و سیر تحول مفهومی آن

شناختی و حقوقی شناختی و انسانشناختی و جامعهموضوع فرزندخوانده ابعاد روان

اجتهادی در این  دتوانمتعددی دارد. تا زمانی که چنین موضوعی به درستی فهم نشود، نمی

 .گیردموضوع صورت 

عام در ممنوعیت ازدواج، مراعات ارتباط اصل با فرع است. بدین معنا که  قاعده

هایش با نوههایش یا ازدواج مادر با پسرش و یا جده ازدواج پدر با دخترش یا جد با نوه

تواند با خواهرش ازدواج کند، چرا یز به خاطر مراعات این ارتباط نمیروا نیست. برادر ن

ها این ممنوعیت حتی در جا ارتباط خونی است. در بین عربکه ارتباط اصل با فرع در این

متبنی نیز صفت فرزند  ،هم وجود داشت. چرا که طبق عادت و قوانین عرب« تبنی»حالت 

 شد.می مترتباحکام فرزند حقیقی بر آن  گرفت و همهو حقیقی را می طبیعی

جاهلیت  درفقه جاهلی،  دانان در بخش احوال شخصیههای تاریخبر اساس گزارش

 ،طبق این عادت (6557،75/647-7366، )جوادعلی. نددانستتبنی را برای هر شخصی جایز می

با پدر  توافقجدید برخوردار بود. این انتساب با  متبنی از حق نسبت خانوادگی به خانواده

شد. در این صورت پدر یا مالک بچه از هیچ فرزند یا ولی یا صاحب و مالک بچه انجام می

ی فرزند جدید را به خود منتسب متبن ،حقی برخوردار نبود. پس از این تراضی و عقد

. برای جلوگیری از نزاع احتمالی، فرزند حقیقی وی بود کرد و این فرزند دقیقاً به منزلهمی

گرفتند. کردند و برای آن شاهد میعادت بر این بود که عقد تبنی را اعلان عمومی می

 اند. قرارداد تبنی حتی در برای صحت عقد تبنی را ذکر نکرده مورخین تعداد شهود لازم
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و از جهت سنی هیچ محدودیتی  لازم الاجرا بودصورت وجود فرزند حقیقی برای متبنی 

 برای آن قایل نبودند. 

ود. ابن در جاهلیت عقد تبنی یا پسرخواندگی به خاطر استفاده از نیرو و توان پسر ب 

علت رواج این  ژڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ  احزاب، هارم سورهچ عباس )رض( در تفسیر آیه

یتم فى العون الَّذین تبنّ»نویسد: جا که در تفسیر أدعیائکم میکند، آنرا تبیین میرسم عرب 

اند که آنان را برای کمک به فرزندی أدعیائکم کسانی»( 405 تا،بی )ابن عباس،« صرةوالنّ

احزاب، زید بن حارثه بن  مفسران ذیل آیات سورهمورخان و  و بنا به گفته «.گیریدمی

خاطر شرایط ه. باش، اسیر شدبه خانواده اثر غارت و حمله الکلبی بر شراحیل بن کعب

بردند تا قدرت ها را به اسارت میخاص آن دوره و ارزش نیروی بازوی انسانی، پسر بچه

و نیروی خود را با آن افزایش دهند. پس از مدتی شخصی به نام حکیم بن حزام، زید را 

گویند پیامبر )ص( زید را ری کرد. برخی نیز میاش خدیجه بنت خویلد خریدابرای عمه

برای خدیجه خرید و خدیجه نیز زید را به خود رسول الله )ص( هبه کرد. پیامبر وی را 

ها بعد وقتی پدر و عموی زید او را پیدا کردند از زید خواستند که به آزاد کرد. مدت

دهید. زید ترجیح داد نزد پیامبر برگردد. پیامبر فرمود: انتخاب را به خود زید ب اشخانواده

)ص( بماند و حاضر به بازگشت نشد. اکثر مورخین سن زید را در این عقد تبنی ذکر 

اند. در هر حال حق انتخابی که پیامبر سال گفته 65 برخی نیز سال و 75اند. برخی نکرده

نبوده است. پس از آن پیامبر نیز  او دهد که تبنی در سن کودکیبه زید داده است نشان می

برد و من نیز شاهد باشید که زید پسر من است و از من ارث می» :به قریشیان اعلام کرد که

 پدر و عموی زید نیز به این کار رضایت دادند. و از آن پس، او را به « برماز او ارث می
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-7433؛ قرطبی،7/333 ،6554-7363) ابن کثیر،ید بن حارثه، زید بن محمد نامیدند. جای ز

 (4/065 ،7351؛ زمخشری،73/773 ،7173

اش احزاب مشخص شد که زید را باید با نام پدر حقیقی سوره از نزول آیات اولیه پس

 یک از مردان نیست.خواند و پیامبر )ص( پدر حقیقی هیچ

جمع مکسر دعَیّ بر وزن « أدعِیاء»گیرد، برای این تبنی به کار میاصطلاحی که قرآن 

شماست. بنابراین « گذاریخواندن و نام»ید که این فقط آغَنیّ است. از معنای این لفظ برمی

پسرخواندگی و نه مطلق فرزندخواندگی دوران نزول وحی و قبل از آن با موافقت پدر 

شد. این رسم فقط در فرزندان ذکور و  معلوم النسب حقیقی یا قیم یا مالک فرزند محقق می

بالا بود و هدف از پسرخواندگی استفاده از  جاری بود. سن این پسرخواندگان نیز غالباً

دوران  گیخواندگی با فرزندخواندگونه فرزندبود. واضح است که ایننیرو و توان پسر 

خود بود نه با  مطلقه فرزندخواندهکاملا متفاوت است. ازدواج پیامبر نیز با همسر  * جدید

 بنیادین دیگر نیز اشاره خواهد شد. هایخود. در ادامه به تفاوت خواندهفرزند

تعریف در  دارد.هم وجود *  «لقیط»در اصطلاح فقها و فرهنگ گذشتگان چیزی به نام 

دارد. لقیط به بالغ بودن و مجهول النسب بودن طفل اذعان شده است که نیاز به سرپرستی 

پدر و مادر  لقیط ممکن است در قید حیات نباشند، یا در قید حیات باشند اما به دلیل فقر 

یا مشروع نبودن ازدواج حاضر به نگهداری فرزند نباشند. اگر والدین لقیط مشخص باشد، 

کنند. در قرآن سفارش و تشویق شده است که از یتیم کودک را به والدینش ملحق می

. تکفل و غذا دادن به یتیمان از اوصاف نماییدآنان را با جان و دل تغذیه  د وینگهداری کن

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ژ  :فرمایدخداوند می شود.میابرار و بندگان واقعی خدا شمرده 

 بنابراین فرزندخواندگی دوران  *(1–3،نسانا) ژٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڄ   
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جا که نسب لقیط جدید، هم با تبنی یا پسرخواندگی و هم با لقیط تفاوت دارد. و از آن

 مشخص نیست کسب رضایت پدر حقیقی یا قیم لقیط نیز موضوعیتی ندارد.

در پسرخواندگی که قرآن از آن نهی کرده است، در حضور و با آگاهی پدر حقیقی 

 کردند، ولی در فرزندخواندگی جدید قرار اعلان عمومی می شد و آن رانسب منتقل می

است برای رعایت حال و شخصیت کودک این امر به عنوان رازی بین سرپرستان و سازمان 

با پسرخواندگی دوران  تفاوت اصلی فرزندخواندگی امروزی باقی بماند. ،متکفل این امور

اش چه پدر و مادر حقیقیجاهلیت در این است که در گذشته شخص یقین داشت که 

 ،ولی در فرزندخواندگی جدید به خاطر فراهم شدن حال و هوای خانواده * هستندکسانی 

قرار است فرزند باور کند که سرپرستان جدید، پدر و مادر او هستند تا نیاز عاطفی و 

 د.بدیل به فرد ناهنجار در جامعه نشوروحی او فراهم شود و در آینده ت

و  ،شرایط انس گرفتن روحی و روانی بین سرپرست و کودک انجام شودکه برای این

محیط مناسبی برای تربیت کودک فراهم گردد، شروع امر فرزندپذیری در دوران جدید از 

شد. زمان طفولیت یا غیر ممیز بودن است. اما در تبنی قدیم چنین اهدافی دنبال نمی

که در متبنی و است، حال آن« کودکتربیت یک »موضوع اصلی در فرزندخواندگی جدید 

 هدفبه عنوان عقدی بین دو ولی و قیم بوده و تربیت کودک « انتقال نسب»دعی قدیم، 

اصلی نبوده و نیست. در گذشته، عقد تبنی برای این بود که پدرخوانده از خدمات این پسر 

کی برای جامعه استفاده کند، در حالی که در فرزندخواندگی جدید قرار بر این است که کود

نوعان خود از مهر پدری و مادری و کانون گرم خانواده چون همتربیت شود و او نیز هم

های متعددی را برای های معنوی و ناهنجاریمحروم نماند، چرا که این محرومیت هزینه

جدید تعهد حقوقی به پدرخوانده  یا مادرخوانده  جامعه به بار خواهد آورد. فرزندخوانده

 های آنان است.ندارد، هرچند از لحاظ اخلاقی مرهون زحمات و فداکاری خود
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های گفته شده توجه نشود، ممکن است در حکم جواز یا عدم جواز اگر به تفاوت

ی انگاری شود و بدون شناخت موضوع، حکم واحدگفته شده، سهل شیوهازدواج با دو 

 برای هر دو صادر شود.

باشد، موضوع مستحدثی می« ازدواج سرپرست با فرزند خوانده» جا که مسألهاز آن

باید دست به اجتهاد زد. یکی از عوامل مهم صائب بودن اجتهاد توجه به مصالح و مفاسد 

ازدواج با  موضوع است. قبل از برشماری مصالح و مفاسد، ابتدا سیر حقوقی مسأله

را « ازدواج سرپرست با فرزند خوانده»وانده و سپس استدلال موافقین و مخالفین فرزندخ

 کنیم.گیری میبررسی و نتیجه

 ازدواج با فرزندخوانده سیر حقوقی مسأله

تعریف یا  در ایهـ.ش ماده7404سرپرست مصوب سال یقانون حمایت از کودکان ب

حمایت از کودکان و نوجوانان » ست با فرزندخوانده ندارد. لایحهجواز ازدواج سرپر

ه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود« سرپرست و بدسرپرستبی

-ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی»آمده بود:  61 ماده . ابتدا در تبصرهاست

بان با این شورای نگههـ.ش( 57/50/7417ی )مصوبه« باشد.مابین سرپرست و طفل ممنوع می

تبصره مخالفت کرد و آن را خلاف موازین شرع دانست. سرانجام مجلس تبصره را به این 

مابین سرپرست و طفل ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی»صورت تغییر داد: 

که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به باشد مگر اینممنوع می

 شورای نگهبان موضوع را در جلسه این اصلاحیه با« دخوانده تشخیص دهد.مصلحت فرزن

هـ.ش مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل 75/51/7416مورخ 

 آمده، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
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 موافقینتبیین استدلال 

نسبی  -7پذیر است: از دیدگاه فقهای اسلامی، پیوند خانوادگی تنها از سه راه امکان

آورد. از جمله رضاعی. پیوند ایجاد شده با خود احکامی را به دنبال می -4سببی  -6

 ارث و محرمیت. مسأله

ست. و نی یاد شدهگانه جزء پیوندهای سه« فرزندخواندگی»طبق نظر مشهور فقها، پیوند 

مورد  کنند و در مسئلهبرند و نه ایجاد محرمیت میاند که نه ارث میاز این رو نتیجه گرفته

 توان حکم به جواز ازدواج داد.بحث ما نیز می

جا که حضور دخترخوانده یا پسرخوانده در خانواده نیاز به محرمیت )عدم لزوم از آن

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ژ  داشت، لذا برخی از فقها به آیه حجاب در بین اعضاء خانواده(

  ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

خود را از تن به  ى، اگر لباسهاندارند زنان از کار افتاده ای که میل به ازدواج و » (75،نور)

اگر عفّت را و .را نشان ندهند )خود( زینتگناهی بر آنان نیست در صورتی که  در آورند 

گویند کنند و میاستدلال می .«برای ایشان بهتر است (و خویشتن را بپوشانند)رعایت کنند 

جنسی ندارند لذا ملزم به رعایت حجاب نیستند و همین حکم را به  چون این زنان جاذبه

عرفی پدر و  رابطه قراردادی و ،دهند. وجه تشابه این است کهمی تعمیم فرزندخوانده

تابد. های جنسی را برنمیطبیعی، جاذبهمادری با فرزند غیر صلبی در وضعیت عمومی و 

دیگر محرم )عدم لزوم حجاب( هستند. این دسته از فقها مسأله محرمیت در لذا اینان با یک

کنند، و مانعی در ازدواج فرزند خوانده با خانواده را با استدلال به این آیه حل می

 بینند.سرپرست نمی

از این رو استدلال اصلی کسانی که موافق ازدواج فرزند خوانده با سرپرست هستند 

 مبتنی بر این است که فرزندخوانده فرزند حقیقی سرپرست نیست و مانعی برای ازدواج 
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 3ل نقلی آنان آیهپرست شرعا جایز است. دلیوجود ندارد و ازدواج فرزندخوانده با سر

  ژڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ احزاب  سوره

. این سخنی است که شما نمایدگانتان را فرزندان حقیقی شما نمیو فرزندخواند» باشد.می

و چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ ) گوئیدان میبه زب

گوید و به راه راست  . خداوند حق می(ادها و شعارها هرگز حاصل نمی شودقرارد

دستور داده شد با  –صلی الله علیه وسلم  –در همین سوره به پیامبر  «.کندی مییراهنما

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ خود ازدواج کند:  همسرِ فرزندخوانده

هنگامی که » (41،حزابا) ژڱ  ڱ  ڱ     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

. تا مشکلی برای مؤمنان ما او را به همسری تو درآوردیم د نیاز خود را بدو به پایان بردزی

گاه که نیاز خود را بدانان به پایان با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بداندر ازدواج 

 .«. فرمان خدا باید انجام بشود(و طلاقشان دهند) ببرند

 تبیین استدلال مخالفین

به کنند. مخالفین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به دلایل نقلی و عقلی استناد میاما 

رسد مفاسدی که در این نوع ازدواج وجود دارد، بسیار بیشتر از مصالح آن است. نظر می

به  اسلامی سازگار نیست. دختر یا پسری که -این ازدواج با معیارهای اخلاقی انسانی 

 ،اند و سرپرست با نگاه فرزندی، آنان را به خانواده آورده استسرپرست نگاه پدرانه داشته

به وجود آمده است، « مادر و فرزندی»یا « پدر و فرزندی»نظیرِ بی و بین آنان عاطفه

چرا که نگاه پدرانه و مادرانه با نگاه همسرانه  تواند این نگاه ناگهان عوض شود.چگونه می

« زناشویی»ای است که هر یک از احساس  با هم تفاوت دارند. خلقت انسان به گونهکاملا

 دیگرند. انسان دو قلب ندارد که بتواند در یکی از نافی هم« مادری یا پدری»و احساس 
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و در قلب دیگر احساس ها احساس زناشویی و جنسی نسبت به یک نفر داشته باشد قلب

احزاب به این مطلب اشاره  چهارم سوره فرزندی جای دهد. در آیه -فرزندی یا پدر -مادر

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ژ  .استشده 

خداوند دو دل را در » ژڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

 ، و سازدمادران شما نمی (ظِهار)اظهار  هرگز همسرانتان را با ودرون کسی قرار نداده است. 

ان . این سخنی است که شما به زبنمایدگانتان را فرزندان حقیقی شما نمیفرزندخواند

. (شودظ و قراردادها هرگز حاصل نمیچرا که رابطه پدری و فرزندی با الفا) گوئیدمی

دیگری نیز در  این موضوع نمونه «.کندمیی یگوید و به راه راست راهنماخداوند حق می

ظهار را در حد کند و را تقبیح می« اندن همسرانمادر خو» مجادله دوم سوره قرآن دارد. آیه

ت یک زن هم همسر باشد و کند. چرا که ممکن نیسحرف پوچ و فاقد پشتوانه معرفی می

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ژ فرماید: هم مادر، خداوند می

کسانی که زنان خود را ظهار »   ژڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  

، آنان مادرانشان (سان مادرانمان هستید: شما برای ما همگویندو بدیشان می)کنند می

کسانی سخن . چنین اندهیدیزنانی هستند که ایشان را زا ، و بلکه مادرانشان تنهاگردندنمی

، چیزی نیست که با سخن چرا که مادر و فرزند بودن )گویند ناهنجار و دروغی را می

  .«. خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار است(درست شود 

که قرآن در « زور» ری و پوچی این عمل توجه به واژهاعتبابرای فهمیدن میزان بی

ى   ئا  ئا  ئە  ژ  ها و...بت ردیف اجتناب از پلیدیجاهای دیگر هم

ٹ  ٹ    ڤ     ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ    *(45،حج:)  ژئە  ئو  ئو  

 گشا باشد. تواند راهورده است، میآ *(3،فرقان) ژڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   
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نیاز به مهر و محبتِ مادرانه و  غیر صلبی وارد شده است، اولاً کودکی که به خانواده

ت از او سلب اگر این عطوف تواند جایگزین آن شود. ثانیاًچیزی نمیپدرانه دارد که هیچ

 د ناهنجار و بزهکار جامعه تبدیل خواهد شد.شود در آینده به فر

اسد توجه نشود فتوای باشد. اگر به مصالح و مفاحکام فقهی تابع مصالح و مفاسد می

حرام « ضرر»جات مباح است در صورت وجود خوردن میوه کارآمدی نخواهیم داشت. اگر

شود. آیا تشخیص ضرر و زیان با رأی فقیه است یا با رأی متخصصان و اهل فن؟ روزه می

شود. تشخیص زیان نیز میگرفتن نیز واجب است اما در صورت بروز ضرر و زیان حرام 

کند. در مثال مورد بحث ما نیز طبیبان متعهد است. فقیه تنها حکم مسأله را بیان می بر عهده

مورد بین فقها مختلف خواهد بود.  اگر جوانب مختلف آن بررسی شود فتوای شرعی در این

شناسی، کاوی، روانشناسی، روانخوانده نیز متخصصان جامعهدر مورد ازدواج با فرزند

که نظرشان تأثیر گذار است، بایستی اظهار نظر کنند تا جوانب  های دیگریحقوقی و رشته

دال تر شود. پاسخ متخصصان این فنون همچنان که در ادامه خواهد آمد، پنهان آن مشخص

توان طبق اظهار این ترتیب می بار بودن و مفسده داشتن این نوع ازدواج است. بهزیانبر 

 دخوانده فتوا داد. نظر آنان بر حرمت ازدواج سرپرست با فرزن

 کاوان اجتماعیدیدگاه روان

ترین عنصر فرهنگ و تمدن بشری، قانون است. پدر در خانواده که منبع بایدها و مهم

ای که تحت لوای فرهنگ و قانون رشد نبایدهاست، همان نقش قانون را داراست. در جامعه

نبایدها شده است. فرهنگ و  کرده است، قانون به عنوان پدر نمادین، منبعی برای بایدها و

کرد که پوشی میچشم برخی امیالبایست از تمدن بشر برای شکوفایی و باروری خود می

 های کاوی، زیگموند فروید، در کتابگذار رواناین امر آسان شد. بنیان ،«قانون»با ظهور 
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چرا که  (36-35 ، 7431،)فرویدسخن گفته است. « های آنملالتتمدن و »خود از جمله 

آورد، ولی رشد و تحول جوامع انسانی در گرو آن است. میپوشی از میل ملالت چشم

بسیاری از دستاوردهای فرهنگی از نسلی به نسلی بدون آموزش مستقیم اما در روندی 

 شود.پذیرانه منتقل میفرهنگ

ها در طول تاریخ بشر، ممنوعیت ازدواج با محارم است. از تترین ممنوعییکی از مهم

تبدیل کرد. « فرهنگ»را به « طبیعت»شناسی این درک و رشد بشری در واقع نظر انسان

 های شود، تا جایی که در انسانتر میمحارم تنگ تر برویم، دایرهتاریخ بشر عقب هر چه در

اج با محارم مطرح نبوده است. اما رشد و ممنوعیت ازدو بدوی و قبایل نخستین مسأله

آموزش مستقیم به  که باتحول فرهنگ در جوامع انسانی پدیدآور این ممنوعیت گردید 

ها انتقال یافت. تا جایی که چنین رخدادی در ساختار روان بشر مدرن، آسیب روانی نسل

 .گذاردهای عمیق روانی بر جای میهنجارینا ،رود و رخدادشبه شمار می

جا مطرح است، آن است که این محرومیت، به جایگاه ظریفی که در این نکته»

چه امروز هویت شهروندی در یک کشور به نژاد و خون مرتبط چنانگردد نه به خون. برمی

نماید. در خانواده نیز نیست، بلکه جایگاهی است که نیل به آن را روند قانونی مشخص می

تواند نمادین بلکه جایگاه والدینی، )که می نیستند، واقعی مطرحپدر و مادر  ؛این گونه است

شود، که برای او قانون، فرزند خوانده وارد محیطی می گیرد. مورد توجه قرارباشد(، باید 

ها ایجاب می کند جایگاه والدینی را تعریف کرده است و در این منظومه، نسبت این جایگاه

پوشی شود و حمایت و تعامل جنسی زدوده گردد، از میل چشم و عاطفی که رابطه

ای بیرونی در آن جنسی به گونه لفهؤهیجانی در فضایی ببالد، که م -احساسی -عاطفی

کند، که قرار است در ارتباطی، فضایی را تعریف می مداخله نداشته باشد و این منظومه

 گیرد، که ای شکل میافراد از هم به گونهروانی  سازی گردد و تجربهروان نهادینه و درون
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 .«دیگر باشندموضوع عشق و ارضای عاطفی و نه موضوع ارضای جنسی برای یک
 ( 75/51/7416بوم تاریخ آخرین بازدید: ، سایت ایران)مجتهدی

 مصالح و مفاسد از دیدگاه جامعه شناختی

آید، این است که جمله مفاسدی که در ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به وجود میاز 

شود. بدین معنا که زن خانواده از یک طرف نقش می« نقش»زن خانواده دچار تضاد 

متضاد  در نتیجه باعث بروز رابطه«. هوو»دارد و از طرف دیگر نقش « فرزندی -مادر»

کند. این تضاد نقشی در مورد ودک را مختل میشود که رشد کمی« پرخاشگری-عاطفی»

در نوسان « فرزندی و همسری -پدر »پدر نیز صادق است. چراکه سرپرست بین نقش 

 گیرد.قرار می

که باید ممنوعیت زنای  سالگی( 7 تا 3جنسی )حدود -تحول روانی زمانفرزند در 

 .گردددچار بحران می ،برای او شکل بگیرد «پدر نمادین»یا  «قانون»محارم را بپذیرد و 

ساز که زمینه بخشدمی به پدر مشروعیت همسرانهقانون ازدواج سرپرست با کودک چرا که 

 شود.های روانی میبسیاری از اختلال

 گیری:نتیجه

روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه است. اسلام یک دستگاه 

 ،دهد، در کنار قانون آورده است. به عنوان نمونهن را تشکیل میکه روح قرآن آ اخلاقی

داند، اما مهلت دادن به بدهکار قرآن هرچند گرفتن طلب خود از دیگری را حق فرد می

 کند.دست تا زمان توانا شدن او را توصیه میتنگ

 شود:جا به نتایجی که نگارنده در این مقاله به دست آورده، اشاره میدر این
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شناسی، در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بایستی متخصصان جامعهـ   

بار زیان ،شناسی، حقوقی و... اظهار نظر کنند و پاسخ متخصصان این فنونکاوی، روانروان

 بودن و مفسده داشتن این نوع ازدواج است.

رشد به بینش تبدیل  ،ایجاد نگرش در فرزندان است که در طول زمانهنر خانواده ـ  

شود و این بینش به رفتارهای اجتماعی منجر شود. نگرش به کودک در جامعه انسانی 

نگاهی انسانی، اخلاقی و حمایتی است و اگر سازوکاری به وجود آید که باعث تغییر این 

ریک جنسی آینده مطرح شوند، حمایت و نگرش شود و کودکان به عنوان همسر بالقوه یا ش

 رود. فضای امن اجتماعی که کودک برای رشد آن نیاز دارد، از بین می

آید، این است از جمله مفاسدی که در ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به وجود میـ  

شوند. بدین معنا که زن خانواده از یک طرف می« نقش»که زن یا مرد خانواده دچار تضاد 

 نقش و مرد خانواده نیز بین«. هوو»دارد و از طرف دیگر نقش « فرزندی -مادر»قش ن

متضاد  گیرد. در نتیجه باعث بروز رابطهدر نوسان قرار می« فرزندی و همسری -پدر »

 کند. شود که رشد کودک را مختل میمی« پرخاشگری-عاطفی»

 غیر متعارف است و فاصلههای واجخوانده از جنس ازدازدواج سرپرست با فرزندـ  

نبودن، و اینکه  کفومههای زیادی را به همراه دارد از جمله:  سنی زیاد به سهم خود آسیب

فرزندخوانده به زودی همسر خود را از دست خواهد داد و این خود معضلی دیگر به وجود 

 آورد. می

گذار همانند قانون بود قانون شایستههایی بسیار نادر است، جا که چنین ازدواجاز آنـ  

ازدواج سرپرست با  هـ.ش همچنان در زمینه7404سرپرست سال حمایت از کودکان بی

 .نمودسکوت را اختیار میفرزندخوانده 
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 نوشت:پی
که هرکدام به حسب  شودیگوناگون انجام م هایبه شکل سرپرستیامروزه مراقبت از فرزندان ب*. 

 Adoption, Fosterling, Guardianshipدارند؛ از جمله:   یمتفاوت هایخود نام یتوضع

 یکه کس یکودک سر راه» اللّقیط فی اللغة: الطّفل الذّی یوجد مرمیاً على الطرق لا یعرف أبوه ولا أمه. *. 

کودک »(. واصطلاحاً : کل صبیٍّ ضائعٍ لا کافل له.  1/416 تا،یب منظور،. ) ابن«شناسدیپدر و مادرش را نم

 (0/373 تا،یب ی،نوو«. ) که سرپرست ندارد یاشدهگم

دادند به بینوا و یتیم و اسیر، به خاطر دوست داشت خدا. ) به زبان حال، بدیشان و خوراک می»*. 

 «.خواهیمو از شما پاداش و سپاسگزاری نمیدهیم، گویند:( شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک میمی

عدم ذکر مشخصات »شده است که  یادآورنگهبان به مجلس  ی، شورا60/56/7416طبق جلسه مورخ  *.

به  یدنوجوان و ذکر نام پدرخوانده و مادر خوانده نبا یا( کودک ی)من جمله اسم پدر و مادر واقع یواقع

نامه « اشکال دارد. الاپدرخوانده و مادرخوانده است و  یفرزند اصلامر را القاء کند که  ینباشد که ا ینحو

 نگهبان به مجلس. یشورا 05705/45/16شماره 

 «.و از ] پرستش [ پلیدها ، یعنی بتها دوری کنید ، و از گفتن افتراء ) بر مردم و بر خدا(  بپرهیزید» *. 

د )محمّد( آن را از پیش خود به هم بافته گویند : این  )قرآن( دروغی بیش نیست که خوکافران می»*. 

است و گروهی او را در این کار یاری داده اند. آنان واقعاً ) با بیان این سخن( ستم و بهتان بزرگی را 

 «.مرتکب شده اند

  منابع:
 .میقرآن کر

دار الکتب ،  کشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس،  ،یالبهوت

.                                                                                                                تایالعلمیة،ب

              م.                     6557هـ،7366چاپ چهارم، دار الساقی،  الإسلام،المفصل فى تاریخ العرب قبل  ،یجواد عل

               ش.                                                             7411نور، تهران، نشر احسان،  ریتفس ،یدل، مصطفخرم

 ، دار بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی، 
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                                                                                .م 6553 - هـ7360  القاهرة، –الحدیث 

، چاپ سوم، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله،  ،یالزمخشر

                                                                                                                 .هـ 7351 بیروت، –دار الکتاب العربی 

 ،یبدیفاضل م یمحمدتق ور،ی: محسن کدهای، و نوشتهنگهبان یو شورا یاسلام یمجلس شورا هایتیسا

                                                                     .یمجاز یدر فضاها انیحسن فرشت م،یآرش سل

                                                                                                                               .م7114. هـ7373 بیروت، –،  دار المعرفة المبسوطمحمد بن أحمد بن أبی سهل شمس الأئمة،  ،یالسرخس

أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبی  الشافعی،

                                                                        .م7115. هـ7375بیروت، –دار المعرفة  الأم،القرشی المکی، 

 جد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب: می، گردآورتنویر المقباس من تفسیر ابن عباسعباس، عبدالله،  ابن

                                                                                                  . لبنان –الفیروزآبادى، دار الکتب العلمیة 

                                                   .7431 ،یتهران، نشر ماه ،یترجمه محمد مبشر آن، هایلتتمدن و ملا گموند،یز د،یفرو

 الجامع لأحکام القرآن،أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبی، تح: أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش،  ،یالقرطب

                                                                                                   .م 7173 - هـ7433 القاهرة، –چاپ: دوم، دار الکتب المصریة 

هجر عبد المحسن الترکی، چاپ اول،دار، تح: عبد الله بن البدایة والنهایةأبوالفداء إسماعیل بن عمر،  ر،یکثابن

 م.6554هـ . 7363للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان،

 یشناسروان مرکز –: روان کاویاجتماع یکاوروان دگاهیازدواج با فرزندخوانده از د ن،یحس دیس ،یهدمجت

    اووشانیس

www.iranboom.ir/tazeh-ha/negahe-roz/10752-ezdevaj-ba-farzand-

khande.html 75/51/7416: دیبازد نیآخر خیتار.                                                          

 دارالمعارف، ر،یالکب ی، تح: عبدالله عللسان العرب ،یمحمد بن مکرم بن عل نیالدمنظور، أبوالفضل جمال ابن

                                                                                                                          القاهرة.
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 على حمد عبدالموجود الشیخایخ عادل. ، تح: الشروضة الطالبینزکریا یحیى بن شرف الدمشقی، أبو ،یالنوو

 محمد معرض، دارالکتب العلمیة، لبنان.
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 محکمــات و متشابهــات یـا آیــات اصلــی و فرعــی

azsoltani@yahoo.com                                                       عبدالظاهر سلطانی 
 معهد عالی استاديار                                                                                                              

 چکیده

برای آگاهی از این  قرآن کریم آیات را به دو گروه محکم و متشابه تقسیم کرده است.

 را بررسی کرد و در کنار آن از آیه حج سوره 03و  04، 06ت  تقسیم بندی، لازم است آیا

قرآن را متشابه  هود که همه 4 هود که آیات را محکم و مفصل، و نیز آیه اول سوره

این، محکمات همان آیات کلیدی، پایه و اساسی قرآن است که داند، بهره گرفت. بنا بر می

ومتشابهات یا مفصلات آیاتی است  .دهدقرآن را شکل میچارچوب محتوایی و موضوعی 

 اند.که در راستای توضیح، تبیین و تفسیر کلیات و محکمات بیان شده

 : محکمات، متشابهات، أم الکتاب، فتنه، تأویلهاهکلید واژ     

                                                      

                                                           
  :63/76/7414پذیرش:  65/6/7414دریافت 
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  محکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی

 مقدمه:

کران است و گنجایش و امکانات بشر محدود، ادعای جا که اقیانوس قرآن بیاز آن     

است. هرچند در  انهنگرسطحی بیهوده ویابی به تمام مفاهیم و محتویات این کتاب، دست

در قرآن  خصوص توضیح آیات محکم و متشابه های فراوانی درگذشته و حال، پژوهش

به کندوکاو برخی از زوایای  مندان این عرصه،علاقه دارد هم جای، ولی هنوز انجام شده

 این کتاب الهی بپردازند. پنهان مفاهیم و واژگان کمتر شناخته شده

 توان در سوابق پژوهشی این مقاله ذکر کرد، زیرا هر مفسریتفاسیر موجود را می کلیه     

 فت سورهه متشابه در آیه یر واژگان محکم وفراخور نگرش و توان خویش به تفس به

 عبدالرسول غفاری یا نوشته« المحکم والمتشابه»های کتابعمران پرداخته است. آل

محکم و متشابه تألیف عباس  به اثر محمد اسعدی، بررسی مسألهپژوهشی در محکم و متشا

 چند از جمله کتاب هایی هستند که به بررسی این موضوع پرداخته اند. ولی هرو...  نقیبی

آید هنوز زوایای به نظر می هات سخن فراوان گفته شده است،در باب محکمات و متشاب

پنهانی در این زمینه باقی مانده است، که در این پژوهش تلاش شده به نکات جدیدی 

   تقسیم آیات به اصلی و فرعی یا تفسیر متشابه به مفصل. نکاتی چون  اشاره گردد،

این آیات  رسد کهدیدگاه در این باره به نخستین روزگارانی می یهتحقیق و ارا پیشینه     

تفاسیر و کتب قرآنی پیرامون چیستی و چرایی محکمات و  نازل شده است. در همه

ای، ست، اما کمتر نویسندههایی مطرح شده ادیدگاه ،متشابهات و نیز تأویل و تفسیر

 . ات را به معنای مفصلات گرفته استمتشابه
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شود: بخش نخست: تعاریف لغوی واژگان مقدمات به سه بخش تقسیم می، علاوه برمقاله    

بخش سوم:  های مفسران.یل. بخش دوم: دیدگاهمحکمات، متشابهات، أم الکتاب، فتنه و تأو

رسی این مقاله توصیفی ـ تحلیلی بر ها و بیان نظر راجح. شیوهترین دیدگاهواکاوی مهم

 است.

 

ترین آیه در این خصوص، ذکر عمران به عنوان اصلیسوره آلهفتم  در ابتدا آیه

و به نوعی پایه  محوری دارد موضوع محکم و متشابه نقشدر  این آیه ، زیراشودمی

  :بررسی های این مقاله را تشکیل می دهد

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ژ

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  

 .  ژ ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى

 الف. تعاریف لغوی

به معنای منع، بازداشتن و بستن است. به لگام و افسار « حکم» از ریشهمحکمات: 

. حکمت به خرد و نیروی رودآن به شمار می گویند؛ چون عامل بازدارنده« حَکَمه»اسب 

شود. حکومت: قدرت کنترل و مدیریت جامعه. اِحکام: محکم بازدارندگی در فرد گفته می

؛ فیروزآبادی، 7/633، 7376؛ راغب اصفهانی، 6/17، 7111 - 7411 )نگاه: ابن فارس،کاری و بستن. 

معاصر اهل سنت طبق نظر شیخ عبدالکریم محمدی، از علمای . (6550،7/7510 - 7367

به معنای محدود کردن و حصر گذاشتن است و معنای آن بسی « حکم» جنوب ایران، ریشه

)نگارنده  است.« حکم»یکی از وجوه « منع»باشد. بر اساس نظر ایشان، می« منع»فراتر از 

 است(. شنیدهدر کلاس حضوری این معنا را از وی 
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به معنای همانندی و همگونی در رنگ، اندازه یا میزان « شبه» از ریشهمتشابهات: 

است. شِبه و شَبَه و شبیه دارای یک معناست. شُبهَه: آمیختگی بین دو امر. متشابه دو چیز 

؛ 7/334،،7376؛ راغب634،/7111 - 7411فارس،ی شبه: ابنها، ماده)ر.ک: همانهمانند. 

  (.6550،7/7631 -7367فیروزآبادی،

گوید: هر چیزی که عامل جمع « أم» خلیل بن احمد فراهیدی در تعریفأم الکتاب: 

شدن دیگر اشیا باشد، عرب به آن أم گوید، همانند أم الرأس: مغز. به مادر، سرچشمه، منبع 

 (.3/367، تابیی أم، ه)العین، ماداند. گفته« أم»و مرکز 

به معنای بستن و جمع کردن و دوختن است. کُتبَه: به بندی « کتب» الکتاب: از ریشه

بستند. کَتیبه: گروهی که در یک گویند که دو قسمت مشک و یا رحم حیوان را با آن می

کنند. نگاشتن نویسند و جمع میچه در آن میکنند.  کتاب: آنراستا تجمع و حرکت می

؛ 7/711، 7376؛ راغب،0/703 ،7111 - 7411)ر.ک: ابن فارس،حروف و کلمات در کنار هم. 

 ی کتب(.، ماده7/763، 6550 - 7367فیروزآبادی،

به معنای آزمودن و تفکیک کردن است. فَتن یعنی در آتش « فتن» از ریشهفتنه: 

و جعلی. فتنه در سختی افتادن انسان را  اصل از بدلگداختن طلا جهت تشخیص طلای 

 - 7367؛ فیروزآبادی764، /7376؛ راغب،3/316، 7111-7411سفارها، ابن)ر.ک: همانگویند. 

 ی فتن(.، ماده7/7665، 6550

« أولّ» ،آغاز. برای ابتدای اعداد یـا یـک امـر    بهاست به معنای بازگشت « أول» از ریشهتأویل: 

به معنای بازگرداندن و اند، چون سرچشمه و محل بازگشت است. تأویل از باب تفعیل است گفته

 7376،؛ راغب7111،7/703-7411،فارسها، ابن)ر.ک: همان. آمده است شت دادن به آغاز و اصلو برگ

  ی اول(.  ، ماده6550،7/174 - 7367؛ فیروزآبادی،7/11،
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 های مفسران:ب. دیدگاه

ها اشاره ترین آناند که به مهمدادهاز دیرباز مفسران نظرات گوناگونی در این باره ارائه 

 شود:می

منظور از آیات محکم یعنی کلامی بر حق است که الفاظش فصیح و »فخر رازی گوید:      

سخنان و گفتارها در فصاحت لفظ و قوت معنا برتر  باشد، قرآن از همهاش صحیح مییمعان

بخش بیاورد. عرب به ساختمان تراز قرآن در این دو تواند سخنی همکس نمیاست و هیچ

استوار و گره پایدار که امکان انحلالش نیست، محکم گوید ... و متشابه یعنی برخی از آن 

در این باره  قرآن کریم کند.دیگر را تصدیق و تأیید میبا برخی در خوبی شبیه است و هم

(، 36،ساء)ن ژچ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎڎڈ ژ فرموده است:

دیگر متناقض بودند و هماهنگی با هم آیات آن از سوی غیر خدا بود قرآن یعنی اگر»

، 7365، رازی)«. گردیدگوناگون می ،فصاحت و بلاغت قوت و ضعف سخن از لحاظ

عمران بیان آل 1 بحث ورودی آیه فخر رازی این سخنان را در مقدمه. هر چند (1/741

قرآن را حکیم، محکم و  ، همه7و هود/ 64مر/، ز7ات یونس/کند و با توجه به آیمی

داند که چند پهلو هستند و به داند، ولی در پایان، متشابهات را همان مجملات میمتشابه می

ها را از هم تفکیک کند. تواند در نگاه نخست، آنتدبر و تأمل نیاز دارند، چون ذهن نمی
  (.743، )ر.ک: همان

کند: محکم همان آیات ناسخ است و متشابه به آیات چنین فخر رازی نقل میهم     

گویند. و نیز: محکم آیاتی است که واضح و روشن باشد و متشابه آن است که منسوخ می

 چه که بتوان آن را فهمید، خواه با دلیل به تدبر و تأمل نیاز دارد. و طبق قول دیگری: هر آن
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روشن باشد یا دلیل پنهان، محکم است و هر چه که راهی برای شناختش نباشد، متشابه 

 (.741 )ر.ک: همان،است. 

ترین حلال انعام است که مهم سوره 704تا  707د: محکمات آیات نویسرشید رضا می     

   ژ ...ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ژشود: ها بیان میها در آنو حرام

هاست که یهودیان طبق حساب و متشابهات آیاتی همانند حروف مقطعات در اوایل سوره

کردند، ولی پس از نزول آیات ها استخراج میابجدی پایان عمر امت اسلامی را از آن

دیگر، امور بر آنان درآمیخته شد... . محکمات آیاتی است که به طور قطعی احکام حلال و 

مختلف است،  ظشانه است، و متشابه آیاتی است که هر چند الفاها بیان شدحرام در آن

پذیرد، و ولی در معنا به هم شباهت دارند... . محکمات فقط یک وجه تفسیری را می

هایی های قرآنی است: محکم قصهمتشابه چند وجهی است... . این تقسیم مخصوص داستان

هایی بیان شده است و متشابه آن که قطعی است و ماجرای پیامبران و مردمشان به تفصیل

دیگر به عنوان مثال ذکر شده های مختلف با الفاظی شبیه یکاست که با تکرار در سوره

است. در قول دیگری: متشابه به بیان نیازمند است و بر عکس آن محکم است. یا: به 

انشایی و های متشابه باید ایمان آورد ولی عمل نکرد، همانند عموم اخبار، و محکم بخش

 (.4/740 ،7115، شیدرضا)رطلبی است. و نیز: متشابه آیات صفات خداست. 

 جاى که است روشن قدرى به آن مفهوم که است آیاتى «محکمات آیات»از  مراد     

 خداى او است بگو :ژ ٱ ٻٻ ٻ ژ آیاتى همچون نیست، آن در بحث وگو وگفت

 خداوند: ژ ک   ک  ک  گ ژ نیست، او همانند چیز هیچ:  ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ یگانه،

 سهم معادل پسر ارث سهم :ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ژ  است، چیز همه آفریدگار و آفریننده

  از همه تواریخ، و مواعظ و احکام و عقاید درباره هاآن مانند آیه هزاران و است. دختر دو
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 و اصل یعنى شده، نامیده« الکتاب أم»قرآن  در( محکمات) آیات این.باشندمی محکمات

 چیزى معنى به اصل در «متشابه» واژه .است دیگر آیات دهنده توضیح و مفسر و مرجع

 کلماتى و هاجمله به جهت همین به باشد، دیگریک شبیه آن، مختلف هاىقسمت که است

 «متشابه» شود،مى داده آن درباره مختلف احتمالات گاهى و است پیچیده هاآن ىامعن که

 نظر بدو در آن معانى که آیاتى یعنى است، همین قرآن، متشابهات از منظور و گویند،مى

 آیات به توجه با چه اگر رود،مى آن در متعددى احتمالات آغاز، در و است، پیچیده

 (. 6/344، 7413)مکارم شیرازی،  .«است روشن هاآن تفسیر محکم،

حدود بیست قول در این باره نقل کرده که « البحر المحیط»ابوحیان اندلسی در تفسیر      

ها اشاره کرد: محکم آن است که الفاظش تکرار توان به این دیدگاهغیر از موارد فوق می

داند، همانند آیات شود. تفسیر متشابه را فقط خدا میتکرار می الفاظش متشابه لینشود، و

فاتحه  دانند. محکم سورهرا علما هم مییامت، خروج عیسی و... ولی محکم مربوط به ق

است. یا اخلاص است، چون در آن فقط توحید ذکر شده است. در محکم تغییر و تحریف 

ها در آیات دیگر گیرد. محکمات پانصد آیه است، چون معانی و مفاهیم آنصورت نمی

أم »ها اند، به همین سبب به آندیگر آیات ها مادر و سرچشمهشده است و اینشرح داده 

هستند. محکم آیات فرایض و وعد و وعید است  الها و امثاند. متشابه داستانگفته« الکتاب

ها و امثال. محکم آن است که خودش بیانگر معناست و به استدلال نیاز و متشابه داستان

د تعداد رکعات نماز یا اختصاص ندارد، و متشابه آن است که احکامش نامعقول است، همانن

هایی است که با یک لفظ آمده است و متشابه با چندین ماه رمضان به روزه. محکم قصه

هاست، مثل الم، المر و... . بر عکس این نظر هم ارائه لفظ. محکمات آیات آغازین سوره

 محکم همان آیاتی است که در همه شده است؛ آیات آغازین جزو متشابهات است. 

 (. 7365،4/67ابوحیان،) های آسمانی نازل شده است.کتاب
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عموم مفسران در تعریف واژگان أم الکتاب، زیغ، فتنه و تأویل نظرات مشابهی دارند که 

 شود:به برخی اشاره می

را به آیات اصلی و بنیادی و یا مشترک کتب سماوی « أم الکتاب»اکثرشان در این آیه     

جویی، ایجاد آشوب و را به فتنه« فتنه»را به کژی اعتقادی یا قلبی، « زیغ»اند. تفسیر کرده

های ناصواب. را به تعابیر نادرست و برداشت« تأویل»اغتشاش در افکار و کردار، و 

 اند که راسخان در علم توان اند و افزودهرا لازم دانسته« الله» بر لفظ جلاله ترشان وقفبیش

)ابن عاشور، دارند. آیات ابراز می ا ندارند و ایمان خود را به همهشابه رتتفسیر آیات م

، 7413؛ طباطبایی، 6/335، 7413، ؛ مکارم شیرازی6/355تا، بی؛ عبدالکریم خطیب، 7133،4/703

4/45.)  

اندیشی و بازگشت دادن سونگری، ژرفالبته برخی از پژوهشگران قرآنی تأویل را به آن    

اند. را جایز دانسته« الله» اند و نیز عدم وقف بر لفظ جلالهچیزی به اصلش معنا کرده
 (. 6/343 ،7413؛ مکارم شیرازی،6/354 تابی )عبدالکریم خطیب،

 ن نظر برتر:ها و بیاترین دیدگاهج. واکاوی مهم

 ها:ترین دیدگاهـ واکاوی مهم 3

خورد: یکی عدم ذکر دلیل برای نظریه ها به چشم میدو ایراد اساسی در اکثر این دیدگاه    

اند. و دیگری زیر ای که برای نظر خویش مستند قرآنی یا روایی بیان ننمودهاست، به گونه

گویند آیات به عنوان مثال وقتی میسؤال رفتن بخشی از آیات و ایجاد یک مشکل جدید؛ 

هایی که واضح و روشن است، از آن سو، برخی آیات را گنگ و نامفهوم محکم یعنی آن

تر این نظریات از قرآن یا حدیث دلیل ندارند و فقط تراوش فکری اند!  بیشقلمداد کرده

 ذکر سند و گوینده یا نویسنده است. یا نقل قولی است از برخی صحابه و تابعین بدون 
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به آورد. تر تناقضی است که از برخی از این نظریات سر بر میمرجع نقل. اما اشکال مهم

ش پوشیده و اند محکم معنایش روشن و واضح است و متشابه معنایمثال وقتی گفته عنوان

 مبین نیست؟ پس چگونه آیات پوشیده دارد ؟!  پنهان! مگر قرآن کتاب

گویند: محکم آیات ناسخ است و متشابه آیات منسوخ!  به چه دلیل و با کدام یا می

اند؟! آیا قول به نسخ برگرفته از تراوش ذهنی مفسر مستند روایی  این تقسیم را ساخته

 نیست؟! 

اند که فلان آیات محکم عیین کردههایی که به صراحت و با جرأت تآن دسته از دیدگاه     

ها، آیات احکام یا فلان سوره و... نیز و متشابه است، همانند قصص، حروف مقطعه، مَثَل

ترین دلیل برای اند. که همین خود مهماند و گمان خویش را ابراز داشتههدلیلی ارائه نداد

 ان است.تشضعف نظرا

توجهی شده است، در های هود و زمر بیت سورهاشکال دیگر: در اکثر این آرا  به آیا    

ڳ           ژ  کنند:قرآن ذکر می محکم و متشابه بودن را برای همهکه این آیات ویژگی حالی

هرچند برخی از مفسران  (.64،)زمر ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ژ ، (7،)هود ژڳ  ڳ  

)نک: تفسیر این دو اند، مثل فخر رازی، خطیب، مکارم شیرازی نگاهی داشتهبه این آیات نیم

 اند.، و...  ولی در تفسیر محکمات و متشابهات از آن استفاده نکردهآیه در ذیل تفاسیر فوق(

به  م ظاهراًاز نکات بنیادین در تفاسیر است، آن ه« تأویل» انصافی در حق واژهبی

است! چون در آیه گفته شده: ابتغاء الفتنة و ابتغاء « فتنه»خاطر واقع شدن پس از لفظ 

که اگر ناپسند بود، اند که تأویل مذموم است، حال آنترشان گمان بردهتأویله ...، بیش

فرمود: و مایعلم تأویله إلا الله...! آیا یوسف)ع( و خضر)ع( به نص قرآن، تأویل نمی

 و...(. آیا ابن عباس طبق حدیث،  13،36،و...، و کهف7،41،31،755،)یوسف دانستند؟نمی
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اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل: خدایا او را در دین فهمیده بگردان »دانست؟ تأویل نمی

 (.و... 6411،6366احادیث ،6557 ،بن حنبلاحمد) . «و به او تأویل بیاموز

بار ذکر شده با این همه شهرت، در قرآن فقط یک« تفسیر»جالب است بدانیم لفظ 

« تأویل» در حالی که واژه ،(44،)فرقان   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژاست: 

 بار آمده است! 71

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ژ ؛ است« الله» ین آیه، وقف یا عدم آن بر واژهپایانی ا مسأله

 وقف کرد، چون تأویل کار « الله»اند باید بر لفظ اکثر گفته ... ،(1عمران،آل)     ژۆ  ۈ  ۈ    

صرفا به « ۆ  ۈ  ۈ   »خداست و انسان را بدان راهی نیست. ولی به کار بردن عبارت 

این دست، زیرا معنای انسان پذیرفتنی نیست. و کافی بود مثلا بگوید: مؤمنان یا تعابیری از 

اذعان به ایمان به آیات قرآن نیازی به رسوخ در علم ندارد. اعتراف به حقانیت آیات و 

 آید.سوادان هم برمیسوادان و بیان از سوی خدا از دست کمشپذیرش نزول

 ـ دیدگاه راجح:6

قدر پیچیدگی اش وجود دارد، آناختلافاتی که درباره رسد این آیه با همهبه نظر می     

تر به آن توجه شده است. بنا بر این در ضمن ندارد و تمرکزش بر نکات دیگری است که کم

 شود:نکات زیر، قول راجح بیان می

 عمران، مباحث اهل کتاب )مسیحیان( است، که در آیات آل محتوای کلی سوره

 رآن از سوی خدا و یگانگی سرچشمههای تورات، انجیل و قنخستین، تمرکز بر نزول کتاب

 شود.سوره این مباحث بازتر می گونه که در ادامههاست. آنآن
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 ک  ک   ک    گ   گ   گ  ژ شود.بر حکمت الهی تأکید می« حکیم»با ذکر صفت  7 در آیه

 ژگ

  حکمتش نزول آیات حکیمانه و مورد نیاز بشریت است که متناسب یک نمونه از

 با زمان و مکان آنان فرود آمده است.

 شفاف است که سنگ حکمت در قرآن، نزول آیاتی حکیم، استوار، قاطع و  جلوه

    ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ آیاتاصلی این کتاب است)محکمات(. طبق  زیرین و شالوده

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ      ژ   ،(6،)قصص       ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ ژ ،(7،)یونس

ں  ں  ڻ  ڻ      ژ ،(03،دخان) ژ ئا ئا ې  ى  ى ژ     ،(1،)هود  ژ ں

 و... . ،  (71،)قمر   ژ ڻ  ڻ  ۀ

  اند)محکمات(. آیات بدون استثنا روشن، قاطع، استوار و شفاف آیات قرآن همه

معماگونه در قرآن وجود و خاصیت، تاریخ مصرف گذشته)منسوخ(، گنگ، نامفهوم، بی

 ندارد، و گرنه با حکیم، مبین وآسان بودن قرآن ناسازگار است. 

 تر آمده است تا هدف اصلی قرآن کهآیات دیگری هم جهت توضیح و تشریح بیش

راهه بر بشریت هویدا گردد)متشابهات(. هدایت و خداشناسی است، تحقق یابد و راه و بی

است؛  و مثانی کتاب متشابه همه( 64،)زمر  ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ژ آیهطبق 

یعنی هر کدام در جای دیگری و در قالب جداگانه یا مشابهی تکرار شده و توضیح داده 

ڱ  ڱ    ژ فرمود: 41آیه  یونس یم و یتیم قلمداد نشود. در سورهشده است تا مفاهیمش عق

 .ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

آن اِحکام و این تفصیل و تشابه، به موضوع و سیاق بستگی دارد؛ گاهی یک آیه در جایی 

 ساند و در جای خودش اصل و رشود و لُبّ و محتوا را میمحکم است که بر آن تمرکز می
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توضیحی و تشریحی برای  اهی همان آیه در جای دیگری جنبهمغز مفهوم است، و گ

جا فرعی و جزئی است. تشخیص این امر با توجه به موضوع، ای دیگر است و در آنآیه

 گردد. تشابه همان تفصیل است.می، شخص، دیدگاه، دل و علم گوناگون فضا، بافت

شکلی به صورت اسمی در قرآن همواره به معنای همانندی، شباهت، هم« متشابه» واژه     

ڤ  ڤ   ژمثل: آمیخته یا دو پهلو. گونی به کار رفته است، نه چیز نامفهوم و در همو هم

ہ  ھ   ژ ،(11،)انعامۇ  ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ ژ  (،60)بقره،   ژ ڦڦ

های فعلی آن نیز که در قرآن به کار رفته . هرچند در صورت(737،)انعامے   ژ ھ  ھ   ھ

چ  ڇ   ژ،    (15بقره،) ژ ...  پ  ڀ   ڀ  ڀ ژتر است، همانند است، معنای آمیختگی پررنگ

ها را نیز به معنای توان همین، ولی می(773بقره،) ژ ...ئې  ئې ژ ، (701نساء،) ژ ...  ڇڇ

 همانندی گرفت. 

 گیری زیغ به معنای کژی و انحراف است. بیماردلان و کژاندیشان همواره دنبال مچ

توضیحی، تشریحی و فرعی دارند،  را بهتر از آیات متشابه که جنبهاند و هیچ جایی از قرآن

جویی و اغتشاش فکری و کرداری دنبال امور فرعی و جزئی یابند. آنان به قصد فتنهنمی

ها و دیگر ها، آداب و رسوم، حکایتها، مثاللای داستانگردند تا بتوانند از لابهقرآن می

شان اصل و کلیت آیات توضیحی، دستاویزی به دست آورند و به قرآن ایراد بگیرند. ای

نگرند و از اهداف و مقاصد کلی قرآن دور نمی بافت و فضای آیاتموضوع را رها کرده، به 

 هایی از این امر است.التقاطی، گزینش مقطعی و قیچی کردن آیات نمونه گردند. برداشتمی

 یوسف  ترین کاربردش در سورهده که بیشبار در قرآن ذکر ش 71 ،تأویل واژه

بار، و نساء، یونس و اسراء هر کدام 6بار، اعراف 6عمران بار، آل6بار، کهف 3است؛ یوسف 

 اندیشی است. و ، بازگشت به اصل، تعبیر و ژرفدوراندیشییک بار. در مجموع به معنای 
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اوت است و تأویل به تنهایی حکم خوب و بد این جریان با توجه به نیت و اهداف افراد متف

جویان و بیماردلان ناپسند است و تأویل مؤمنانه مطلوب. یوسف و گیرد؛ تأویل فتنهنمی

 دانی، و دوراندیشی هستند.خضر ـ علیهما السلام ـ در قرآن نماد تأویل

 لازم نیست؛ چون « وما یعلم تأویله إلا الله»در عبارت « الله» قف بر واژهو

مند شوند. رسوخ و علم توانند به کنه آیات پی ببرند و از تأویل بهرهنیز می علمدر  راسخان

 در این بخش هدفمند انتخاب شده است.

 ڈ   ژ حج است: سوره 03تا  06ها، آیات شاهد، مؤید و مثانی این برداشت

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ   ہ  ہ  ہ  ڱ   ڱ  ں  ںڱ   

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ھ  ے   ے

 * .ژ ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە   ئە   ۋ  ۅ  ۅ

جویان دنبال القاءات کلمات مشخص شده دقت کنید. همواره بیماردلان و فتنه به

 تمنای یک رسول یا نبی، روزنه 06 پذیر. در آیهم در پی نقاط آسیباند و شیطان هشیطان

گردند، ولی یات، محکم میشود و آگردد. هرچند این روزنه منسوخ و مسدود میشیطان می

اهل  03 دلان است. در آیهماردلان و سنگبب القای شیطان در بیبعدی همین نقطه س در آیه

دهند.این یک نمونه از محکمات و متشابهات است که برای علم، حقیقت را تشخیص می

داده است و به عنوان مثال و شاهد برای امت اسلام ذکر شده شان رخ میرسولان و پیروان

 است.

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ژ :استیونس  سوره 41تا  41دیگر آیات  نمونه

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  
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ئو   ئو     ئۇ    ې      ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئەې     .ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

    * ژ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې

در این آیات قرآن مصدق و مؤید کتب قبلی و تشریح و تفصیل کتاب است. کتاب در 

های آسمانی، خود قرآن و... جا به معنای لوح محفوظ، اصول مشترک ادیان، کتاباین

 6/431 ،7351؛ زمخشری،77/771 ،7133 ؛ ابن عاشور،71/606 ،7365،.)فخر رازیتفسیر شده است

است  کتابى)     ژ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ ژفصلت فرمود:  4 در آیه. و...(

(. ارتباط این شد گردیده روشن دانندمى که گروهى براى قرآنى عربى، آیاتش هیأت در که

ک فکری و رفتاری عمران، بیان همان وحدت دین و اصول مشترآیات با آیات نخستین آل

های آسمانی کتاب به روز شدهجدید و  نسخهتازه و به اصطلاح امروزی  است؛ قرآن نسخه

 زمر است.  در سوره« کتابا متشابها»مثانی  جا شاهد ودر این« کتاب فصلت» است.

ٹ  ڤ   ژ توان در این موضوع بهره برد:انعام نیز می سوره 770تا  776از آیات     

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک   

ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ    ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

 *.  ژ ہ  ہ  ہ    ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ

آیات نیز سخن از شیاطین انس و جن است که به القای سخنان به ظاهر آراسته  در این

کنند تا غیر مؤمنان را بفریبند. اما خدایی که کتاب را محکم و مفصل نازل نموده اقدام می

     دارد.   است، حقایق را در دل پیامبر و مؤمنان دانشمند استوار می

 :گیرینتیجه
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های متنوع و با تمرکزهای خدا بر اساس علم و حکمت خویش نکاتی را به شیوه     

کند، اگر ما متوجه نشویم و تأویلش را ندانیم، مشکل از خود ماست. ولی گوناگون بیان می

قرآن ترین تفسیر و تأویل آن است که مستند به خود آیات باشد. درست است که در سالم

دقیق ندانیم، همانند به طور آیاتی وجود دارد که ممکن است ماهیت و چگونگی آن را 

های قیامت، و دیگر امور غیبی، ولی این با مبین و استوای رحمان بر عرش، یدالله، صحنه

آسان بودن قرآن ناسازگار نیست، چون ظاهر سخن روشن و هویداست. این نقص بشری و 

خداوند با در نظر گرفتن این کاستی، کلام و مفاهیم بلند و  محدودیت ذهنی ماست که

های انسانی گنجانده تا راهنما باشد. و کران خویش را در قالب زبان عربی و ظرفیتبی

های گرنه ماهیت دقیق بسیاری از سخنان و واژگان قرآن بر ما روشن نیست و با ملاک

مکانی، زمانی، بیجن، جهنم، بیبشری قابل سنجش نیست؛ همانند ماهیت الله، جنت، 

، سدره المنتهی و... .  بنا بر ، وحی، سخن گفتن خدا با موسی از درون درختعرش، کرسی

گونه آیات در تقسیم محکمات و متشابهات نادرست است، چون همگی این گنجاندن این

 اند و هم متشابه.در یک حال هم محکم

« محکمات»هایی کلی، اساسی و بنیادین است که آیات و فرمول پس، قرآن دربردارنده     

های دیگری شبیه به هم و به شکل نام دارد. و خودش همین نکات اساسی را در قالب

نام دارد. « مفصلات»یا « متشابهات»جزئی یا تمثیلی توضیح داده و تشریح کرده است که 

 بافت و فضایت و نیز زمان، مکان، توانایی علمی و نیت قلبی افراد، موضوع و اهداف آیا

ای در جایی و برای کسی محکم باشد و مهم است؛ بسا آیه اربندی بسیها در این تقسیمآن

گرایی و پویایی نگری، حقیقتبرای دیگری متشابه یا مفصل. و این امر در اصل بیانگر واقع

 رود.قرآن است که از افق زمان و مکان همواره فراتر می
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 نوشت:پی
که چون آرزویى در خاطر آورد، )و هیچ فرستاده و هیچ پیامبرى را پیش از تو نفرستادیم مگر آن*.        

گاه خداوند آیاتش برََد، آنافکند از بین مىچه را که شیطان مىشیطان در آرزوى او افکند. پس خداوند آن

 شانیهاافکند براى آنان که در دلچه را که شیطان مىاى فرزانه است. تا آندارد و خداوند دانرا استوار مى

دور و درازند. و تا آنان که به  یکاران در شکافستم یقیندلان، آزمونى قرار دهد. و به است و سنگ یبیمار

شان هایگاه دلحقّ است، و تا به آن ایمان آورند، آن یت،داده شده، بدانند که آن از سوى خدا دانش یشانا

 خداوند هدایتگر مؤمنان به راه راست است( یقینبراى او فروتن شود. و به 

چه است که پیش از اوست و آن که تصدیق کننده)و نسزد که این قرآن برساخته از غیر خدا باشد، *.       

برساخته است؟ بگو:  گویند: آن راجهانیان است. آیا مى یتفصیل کتاب است. شکى در آن نیست که از خدا

چیزى را  ی. ولیدبود ستگوتوانستید فرا خوانید، اگر راو جز خداوند هر که را  یاوریداى مانند آن بسوره

سان نرسیده است. بدین یشانآن به ا یراند و هنوز ژرفنا و تعباند که به دانش آن احاطه نیافتهدروغ انگاشته

 کاران چگونه بود؟( نگاشتند، پس بنگر سرانجام ستمکسانى هم که پیش از آنان بودند، دروغ ا

اند. برخى از آنان هاى انس و جنسان براى هر پیامبرى دشمنى قرار دادیم که شیطان) و بدین*.       

پس  دادند،یخواست، انجامش نم یتکنند. و اگر خداسخن به ظاهر آراسته را براى فریب به برخى القا مى

به سوى آن بگراید و  دارندهاى کسانى که به آخرت ایمان ن. و تا دلبندندیچه افترا مآنان را واگذار با آن

که او . آیا غیر خدا را داور بجویم حال آنیزنداند، در هم آمآن یزندهچه را که در هم آمآن را بپسندند و آن

 دانند که آن ایم، مىرا کتاب آورده یشانکسانى که اشما فرو آورد. و  یکسى است که کتاب را روشن به سو

از روى راستى و  یتاست، پس از دودلان مباش. و سخن خدا دهبه راستى فرو فرستاده ش یتاز خدا

 شنوا و داناست(. ینیست. و او بس اىکنندهیلانصاف کامل است. براى سخنانش تبد
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: صفوان یق، تحقالمفردات فی غریب القرآنابوقاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانى،  ی،اصفهان

 هـ .7376عدنان داوودی، چاپ اول، دار القلم و دار الشامیه، دمشق، 

 .یمقرآن کر یترجمهمسعود،  انصاری،

 یگران،: شعیب ارنؤوط، عادل مرشد، و دیق، تحقالمسند ابوعبدالله احمدبن محمدبن حنبل شیبانی، حنبل،ابن

 م . 6557 جا،یچاپ اول، مؤسسه الرساله، ب

: صدقی محمد یق،  تحقالبحر المحیط فی التفسیرمحمد بن یوسف بن حیان اثیرالدین اندلسی،  ابوحیان،

 هـ .7365جمیل، چاپ دوم، دارالفکر، بیروت،

 تا. یدارالفکر العربی، قاهره. ب القرآنی للقرآن،التفسیر عبدالکریم یونس،  خطیب،

چاپ سوم، دار احیاء التراث العربی،  مفاتیح الغیب)التفسیر الکبیر(،ابوعبدالله محمد بن عمر رازی،  رازی،

 هـ .7365بیروت،

ه الهیئه المصریه العام تفسیر القرآن الحکیم)تفسیر المنار(،محمدرشید بن علی رضا بن محمد حسینی،  رضا،

 م.7115للکتاب، 

، چاپ سوم، دار الکتاب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلابوقاسم محمود بن عمر جارالله،  زمخشری،

 هـ .7351العربی، بیروت، 

 ش.7413قم،  یه،علم حوزه ینمدرس چاپ پنجم، دفتر انتشارات جامعه یزان،الم ین،محمد حس طباطبایی،

 هـ . 7133، الدار التونسیه، تونس،التحریر والتنویرور تونسی، محمدطاهر بن محمد بن عاش عاشور،ابن

: عبدالسلام محمد هارون، یقتحق معجم مقاییس اللغه،قزوینی رازی،  یاحمد بن فارس بن زکریا فارس،ابن

 م.7111دارالفکر، 

 .تایو ب جای،  مکتبه الهلال. بکتاب العینابوعبدالرحمن خلیل بن احمد بصری،  فراهیدی،

، چاپ هشتم، مؤسسه القاموس المحیطمجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب فیروزآبادى،  وزآبادی،فیر

 م .6550الرساله، بیروت، 

 ش.7413، چاپ اول، دارالکتب الإسلامیه، تهران، نمونهناصر،  یرازی،ش مکارم
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ibn1400@gmail.com                                                                  یهاشم ید محمد شریفس 

 یمعهد عال یعلم یئته عضو 

 هچکید

کند تا به این ازد و تلاش میپردررسی تعریف حجاب از نگاه قرآن میمقاله به باین 

 مفهوم حجاب در نگاه شرع چیست؟  که پاسخ دهد پرسش

 ترین آن حجاب رفتاری استود که مهمشز نگاه قرآن به سه دسته تقسیم میحجاب ا

صی برای افراد جامعه خا پوشش باشد وگفتار افراد می اصلاح نحوهچنین قرآن به دنبال هم

به افراد دستور  از سوی دیگر البته .جلوگیری نماید دیگرانکند تا از تحریک معرفی می

 .ثیر تحریک دیگران قرار نگیرندأدهد تا تحت تمی

 فلسفهی، حجاب پوشش ،حجاب گفتاری، حجاب رفتاری، : حجاب قرآنیهاکلیدواژه

 حجاب   
 

                                                           
  :0/6/7413پذیرش:  3/3/7414دریافت 
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 مقدمه

ن داشته باشند. و ایممرفه ها در پرتو آن زندگی انسان کرده است تا وضع اسلام قوانینی

مختلف وجود  هایها به شکلانسان حجاب در بین همه .حجاب است ،یکی از این قوانین

کنار هم  . در این جستار تلاش شده است تا بامند ساخته است. اما اسلام آن را ضابطهدارد

  .مفهومی صحیح از حجاب ارائه شود ،گذاشتن متون قرآن و سنت

 تحقیق پیشینه

کتابی است با عنوان  ،روایت شده است موضوع حجابترین اثری که در قدیمی

چیزی جز  که (قمری 034ای )محمد بن محمد التعاویذی متوف نوشته «الحجبة و الحجاب»

 هکه ابن تیمی اییا رساله (7/745 ،7137، )حاجی خلیفة .است به جای نماندهنام این کتاب 

« حجاب المرأة و لباسها فی الصلاة»در همین موضوع با عنوان (قمری 163) یامتوف

آید به حکم حجاب و کیفیت حجاب زن طور که از عنوان آن بر مینوشت. این کتاب همین

 7434ی امنفلوطی متوف «الحجاب»توان به کتاب داخته است. اما از بین معاصرین میپر

علی مودودی ابوالأ نوشته« حجاب»آلبانی و کتاب  نوشته «جلباب المرأة»کتاب  ،قمری

امیر  نوشته حجاب شرعی در عصر پیامبرهای فارسی زبان از بین پژوهش در .اشاره کرد

لباس در به پوشش و  ایهرچند این کتاب توجه ویژه .توان نام بردن ترکاشوند میحسی

ای با عنوان . یا مقالهای به دیگر زوایای حجاب نکرده استعصر پیامبر دارد و اشاره

 مفهوم،عنوان  باای یت الله مکارم شیرازی و یا مقالهآ نوشته حجاب از دیدگاه قرآن فلسفه

  .تحریر در آمده است نوشته حسین مهدی زاده در این حوزه به رشتهفلسفه و فواید حجاب 
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  و به مفهوم حجاب در قرآن کریمنگاهی ن

و  آن هم اندازه است، های گذشته فقط به حجاب زنان توجه شدهنوشتهتمام  در

اما کاری که در این  .چگونگی پوشش زنان و پرداختن به اختلافاتی که در این زمینه است

در این پژوهش سعی شده است تا  ؛نگارش صورت گرفته با کارهای گذشته متفاوت است

در این پژوهش آیات قرآن در  .با نگاهی جدید موضوع حجاب مورد بررسی قرار گیرد

دیگر قرار داده شده و پس از آن به حسب موضوعاتی که آیه موضوع حجاب در کنار یک

 ،حجاب پوششی حجاب گفتاری، ،است، چارچوب مقاله به حجاب رفتاری مشتمل بر آن

  .است پرداختهجاب و فواید حجاب ح فلسفه

 تحقیق: سؤالات

 حجاب چرا این همه مورد توجه قرآن است؟ -

 چنان فساد اخلاقی وجود دارد؟چرا در خیلی از جوامع با وجود حجاب هم -

 حجاب از نگاه قرآن چیست؟ -

 حجاب چه تقسیماتی دارد؟ -

 حجاب یتمشروع یختار

کرده است و در  یداپ یژهو ییگاهاست که در اسلام جا یشرع یماز مفاه یکی حجاب

 .از آن به عنوان محافظ جامعه نام برده شده است یمتون اسلام

حجاب  یتمشروع یقدق یخنازل گشته اما در مورد تار یحجاب در عهد مدن حکم

 ینها و قراحدس یسر یکتمام مدارک موجود، شامل  .یستدر دست ن یحصح یسند

 .کندیم ییراهنما یقدق یختار یینبه تع یباشد که ما را تا حدودیم

 احزاب مشروع شده است و سوره حجاب با نزول سوره»: باورند که ینبر ا مفسرین

 )ملا  «زمان با جنگ خندق نازل شده استعمران همآل پس از سوره ینهاحزاب در مد
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 ،آن را نقل کرده است یکه بخار یتیاما روا (1/431 ،7176و دروزة، 0/340 ،7170 ،یشحو

  – وسلم یهالله عل یصل -ازدواج رسول الله  بازمان حجاب هم» :مطلب است که ینا گریانب

 ینا یالبته ناگفته نماند قم (7/773 ،6557،ی)بخار «.بنت جحش مشروع شده است ینببا ز

  یصل -حجاب را مصادف با ازدواج رسول الله  یتمشروع یخکند و تاریم ییدرا تأ یتروا

باور است  ینبر ا یهقیب .(6/710، 7131 ،ی)قمداند یبنت جحش م ینببا ز - وسلم یهعلالله 

 .بوده است یدر سال سوم هجر ینببا ز - وسلم یهالله عل یصل -که: ازدواج رسول الله 
 (4/371 ، 7137،یهقی)ب

ده است. بوواجب ن یحجاب تا قبل از سال سوم هجرشود که یروشن م یلتفاص ینا با

نمود  یانب یدبا ،باشد که مربوط یحجاب به هر زمان یتمشروع یختار صورت، هر در ،حال

 یبرا ،پاک بودند یفطرت یکه دارا یمردم کردند ویم یتقبل از آن حجاب را رعا ،که مردم

 یانب و فرزندانش است که خداوند در مورد آدم یگزارش ین،گواه بر ا .داشتند یخود حجاب

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ژ  :داردیم

ڎ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    

اى فرزندان آدم، در حقیقت، ما براى شما لباسى فرو » (61-67،)اعراف  ژ ... ڳ

[ بهترین لىوشما[ زینتى است، ] راىدارد و ]بى شما را پوشیده مىهافرستادیم که عورت

 اى[ خداست، باشد که متذکّر شوند. هاى ]قدرت[ تقوا است. این از نشانهجامه، ]لباس

فرزندان آدم، زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت 

  «.هایشان را بر آنان نمایان کندبیرون راند، و لباسشان را از ایشان برکَند، تا عورت

 خاص مد یبلکه پوشش ،یستکل حجاب ن ،حجاب یتمنظور از مشروع ین،علاوه بر ا

حجاب در  یاز نگاه رفتار یراز ،است یدهآن را واجب گردان ماسلا ینمب یننظر است که د

  یندر ادامه به دنبال ا پسندد.یآن را نم یتعدم رعا یمیعقل سل یچمشروع و ه یاناد همه
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  نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم

 یحجابو اسلام چه  بوده است؟ یسماو یاناد همه ییدأمورد ت یحجاب هبود که چ یمخواه

 است؟     کرده یجرا ترو

منظور در  ینبد یست؟پرداخت که حجاب چ یممطلب خواه ینا یانمجال به ب ینا در

 ینا یجووپرداخت و در جست یمخواه یو اصطلاح یحجاب از منظر لغو یابتدا به معرف

آن از نگاه  یتو علت مشروع کرده است؟ یبود که قرآن حجاب را چگونه معرف یمخواه

 یست؟قرآن چ

 حجاب تعریف

خورد و تنها یبه چشم نم یکلمه اختلاف چندان ینا یلغو یدر مورد معنا یینلغو بین

 یتن یبه عنوان نمونه به ذکر آرا .معنا است ینا یقاز مصاد یاختلاف در مورد ذکر بعض

 :پرداخت یمخواه یینچند از لغو

 (17 ،6550 ،یروزآبادیف) «پوشش یاست برا یابزار»: در قاموس آورده است یروزآبادیف

حجاب دلالت بر  :دارد که ینو اشاره به ا پردازدیکلمه م ینا یفارس به دلالت معناابن

 یانمطلب ب ینبه ا یکبن احمد نزد یلاز او خل یشپ( 6/734 ،7111 ابن فارس،)دارد.  «منع»

 ،7115یدی، فراه) .«یردگیقرار م یزدو چ ینکه ب است یحجاب مانع» :یسدنویو م داردیم

است که مانع برخورد  یگرفت که: حجاب همان ابزار یجهتوان نتیم یلتفاص ینبا ا( 4/37

. و یمعنو یاباشد  یماد یری،تأثیرپذ یاتماس  ینحال ا ،است دیگریکبر  یزتأثیر دو چ یا

ئى  ئىئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ژ  خداوند باشد: تواند فرمودهیادعا م ینگواه بر ا

[ وحى یا از و هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گوید جز ]از راه» (07ی،)شور ژئي  

 .«فراسوى حجابى
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 ییگرد یخداوند در جا یااست و  یحجاب معنو یهآ ینروشن است که در ا

و چون از زنان ]پیامبر[ »(04،احزاب)  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ۋ ژ  :یدفرمایم

 .«چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید

 آن مد نظر است. یاست که حجاب از نوع ماد یهیبد کاملاً یهآ یندر ا 

لازم است نگاه  ،حجاب در قرآن ارائه کرد یبرا یمناسب یفبتوان تعر کهینا یبرا اما

 ؟یستشود تا روشن گردد منظور قرآن از حجاب چ یموشکاف یقحجاب دق یهقرآن به قض

شود که هنگام ینکته واضح م ینقرآن در موضوع حجاب ا یاتکنار هم گذاشتن آ با

 .است یان آمدهسخن به م یپوشش و یگفتار ،یاز سه نوع حجاب رفتار سخن از حجاب،

 .کرد یمخواه را ذکر یکهر ،توجه قرآن یببه ترت جاینا در

 یحجاب رفتار

 اییژهشود که قرآن توجه ویم یدانکته هو یندر موضوع حجاب ا یاتآ یبررس هنگام

 یریافراد جلوگ یشخص به حوزه یگرانبتواند از تعرض د تادارد،  یرفتارحجاب  یبه معرف

حجاب است  یخود نوع یننمود که ا یانتوان بیحجاب م یلغو ی. و با توجه به معنایدنما

 شده است.  یدهنام یحجاب رفتار ،شده یرفتار معرف حجاب،نوع  ینجا که در او از آن

در ابتدا خود را  یگراند خانهاز ورود به  یشکه پ دهدیبه مسلمانان دستور م قرآن

 ین،پس از آن وارد خانه شوند. و گواه بر ا یند،سپس سلام نما یند،نما یمعرف کاملاً

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ژ  است: دخداون یفرموده

داخل نشوید در  ،اى آنان که ایمان آوردید» (61نور،) ژئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

آن بهتر است  ،هاى خود تا آنکه دستور طلبید و سلام کنید بر اهلشى غیر از خانهیهاخانه

 یناساست» ند:گوییم «یناساست» در مورد کلمه یینلغو .«باشد که شما پند گیرید ،براى شما

 7 ،7111 )ابن فارس، .«دهدیشدن م یباشد که دلالت بر ظهور و خودمانیم «انس» یشهاز ر



 

 
001 

  نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم

کامل داشته  یتوضع کند تا افراد، درون خانه امن یدستور بنا دارد قانون ینقرآن با ا (730/

 یگانهاز خانه متفاوت است و افراد ب یرونخانه با ب ارچوبرفتار انسان در چ یراز ،باشند

 یشناخته شوند و افراد درون خانه، آمادگ کاملاً یدافراد، با یخصوص یمهنگام ورود به حر

تنها به اصلاح  یهآ ینروشن است که در ا کاملاً یلتفاص ینکنند. با ا یداآنان را پ یرشپذ

 یناگفته نماند قرآن برا .افراد پرداخته است یخصوص یمرفتار مسلمانان هنگام ورود به حر

 یآن، در ساعته بنا برک ،وضع کرده است ینیقوان دیگریکافراد درون خانه هم نسبت به 

ھ  ھ    ے   ے   ۓ  ۓ  ڭ   ژ  :وارد شوند دیگریکبا اجازه بر  یدخاص با

ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ئا  ئەئە  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئىئى  ئى    ی    ی  ی  یئج  

اید، باید غلام و کنیزهاى شما و اى کسانى که ایمان آورده» (03،)نور ژئح  ئم  ئى  

اند سه بار ]در شبانه روز[ از شما کسب اجازه کنند: [ بلوغ نرسیده]سن هکسانى از شما که ب

آورید، و پس از نماز هاى خود را بیرون مىروز که جامهپیش از نماز بامداد، و نیم

شامگاهان. ]این،[ سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر 

ایید[. خداوند آیات ]خود[ ر بچرخید ]و با هم معاشرت نمدیگ[ گرد یکاز این ]سه هنگام

 .«کار استکند، و خدا داناى سنجیدهگونه براى شما بیان مىرا این

 یراز ،باشدیم «استئذان» در کلمه خوردیبه چشم م ینیشپ یهبا آ یهآ ینکه در ا یتفاوت 

را  یگردیک ینمطرح شده که طرف یزمان «اذن» ذکر شد. کلمه« یناساست» کلمهجا آندر 

 یفرد یراز ،است هقبل از شناخت مطرح شد «انس» باشد. ویفرد اهل خانه م و شناسندیم

را  «سلام» یشینپ یهمنظور خداوند در آ ینبد .خواهد وارد خانه شودیاز خارج خانه م

 کرد.  یتوان آن را به عنوان اجازه معرفیاضافه نمود، که م
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باشد، و یاستراحت م اوقات خواب و یقتاعلام شده است در حق یهآ ینکه در ا یاوقات

داشته باشد  یتیوضع یو حت یدنما یشتریب یانسان در آن اوقات ممکن است احساس آزاد

از  یشمنظور پ ینبد .ینداهل خانه او را در آن حالت مشاهده نما یکه دوست ندارد حت

بخواهد وارد  یایگانهگر با یگرورود خواست. به عبارت د زهاجا یدبا خوابورود به اتاق 

ورود  اجازه ،س از آنپ .شود یجاداهل خانه انس ا واو  ینب یددر ابتدا با ،خانه شود

انس  یراز ،است که اجازه بخواهند یکاف دیگریکاما اهل خانه هنگام ورود بر  .بخواهد

 ینیهم قوان یامبرپ ورود به خانه یبرا وندخدا ینشده است. اضافه بر ا یجادا یناز ا یشپ

 ممنوع  را یامبرپ به خانه -صرف غذا یمگر با دعوت، برا -وضع کرده است و ورود افراد 

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ژ  ساخته است:

مشوید، مگر آنکه براى  وارد هاى پیامبراتاق بهاید، اى کسانى که ایمان آورده» (04،)احزاب

 .«شدن آن باشید که در انتظار پختهآن[ بى[ طعامى به شما اجازه داده شود، ]آن هم]خوردنِ

حال سؤال مطرح  .خواهند کرد یداپ یتافراد در درون خانه امن ینقوان ینا یبا اجرا 

به  یادر درون جامعه هم دارد؟ و  یاصلاح رفتار یبرا یآن راهکارقر یاشود که آیم

 ؟ندکیم یشنهادافراد در خارج از خانه پ یبرا را یچه رفتار ،قرآن یگرد یعبارت

 یکرا تحر یگراندر جامعه حاضر شوند که د یابه گونه یدکند افراد بایم یهتوص قرآن

ژ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىژ  دهد:یبه عنوان نمونه به زنان دستور م ،نکنند

نهفته  را [ نکوبند تا آنچه از زینتشاناى به زمینو پاهاى خود را ]به گونه» (47،)نور

 .«معلوم گردد ،دارندمى

است که در آن  یتیاز فراهم کردن وضع یری، جلوگینه یناروشن است که هدف از  

توان بدان اشاره یم یهآ ینکه در ا یگرد نکته .یرندتحت تأثیر قرار بگ یافراد به صورت منف

 دستور داده است  زیرا ،قرآن از حضور زنان در جامعه منع نکرده است ،است که یننمود ا
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توان به داستان یمطلب م ینا أییددر ت .گذاردن یگربر افراد د یحضور آنان تأثیر منف

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ژ استناد کرد: ینمد آن دو زن در و یحضرت موس

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  

جا دید هنگامى که به چاه آب مدین رسید، گروهى از مردم را در آن» (64)قصص، ژچ  

 انفندکنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسکه چهارپایان خود را سیراب مى

گفتند: ]ما به  شوند، موسى به آنان گفت: کار شما چیست؟ند و به چاه نزدیک نمىاخویش

دهیم تا شبانان ]همگى گوسفندانشان را[ برگردانند، و پدر ما پیرى گوسفندان خود[ آب نمى

 یواناتآب دادن به ح یآن دو دختر برا یدآیطور که از داستان بر مهمان«. سالخورده است

از جمع فاصله گرفته  یواناتشانتفاوت که خود و ح ینبا ا ،سر چاه رفته بودند برخود 

کار کردن زنان در جامعه  یبرا یدهد که اسلام و قرآن منعیداستان نشان م ینا .بودند

کار  یطخواهد که در محیاز آنان م یول ،کندیم یقکار تشو ینآنان را به ا و حتی یندبینم

 .                      کنند یداردبر افراد خو یمنف یاز تأثیرگذار

اثبات  یبرا یگرد ییدیأتواند تیکه م یدفرمایم یانرا ب یداستان خداوند مطلب در ادامه 

در  -پس یکى از آن دو زن» (60)قصص،  ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ژ  ادعا باشد: ینا

نوع رفتار زن در جامعه  یباز یهآ ینا در «دنزد وى آم -داشتحالى که به آزرم گام بر مى

باشد،  ایحضور او همراه با ح یدبا یول یابدتواند در جامعه حضور یزن م .شده است یانب

پس با ( 65/633 ،7111، ی)صاف باشدیحال م ژک  ک  ک   ژ جمله ینقش اعراب یراز

 .باشد یاح اهمراه ب یدحالت زن هنگام حضور در جامعه با یلتفص ینا

زن در جامعه  یک یبدان اشاره شده است حضور تنها یهآ ینکه در ا ییگرد نکته 

 در قرآن بدان اشاره  ییگرمعنا با اسلوب د ینهم .است یامدهبه عمل ن یاست که از آن منع
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 ،در جامعه نداشته باشند یمنف یخواسته است حضور یامبربار، از زنان پ یناما ا ،شده است

و در » (44حزاب، ا)ژ ڃ ڃڃ  چچ  چ  چ ڃژ  :ایدفرمیآن جا که م

 .«هاى خود را آشکار مکنیدهایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم زینتخانه

 اختلافات ینا یشترالبته ب یستند،ن یرأ یکبر  «قرن» کلمه یدر مورد معنا علمای لغت

کلمه را مشتق از  ینا ییناز لغو یبعض ،کلمه است ینا یشهاز اختلاف در مورد ر یناش

 )ابن  در مکان و رفع اضطراب دارد یزیت بر ثبوت چلدلا ،صورت یندر ا .دانندیم «قرر»

 .کنندیم یمعرف «وقر» یشهکلمه را از ر ینا ییناز لغو یگرد یگروه( 0/1 ،7111 فارس،

 ییدرا تأ ین)همه به جز نافع و عاصم( ا یانقار یشترب قرائتکه  - (4/041 ، 7351 ،ی)زمخشر

 ینا یمعان ینتراز مهم ینهطمأن صورت وقار و یندر ا - (076 ،6555 ،یجزر)ابن  .کندیم

 در ( 3/317 ،6555 ،یانح ی)ابکنندیم یکلمه معرف ینرا اصل ا «قار» یگرد یکلمه است. گروه

روشن  یلتفاص ینتوجه به ا ادهد. بیم یاصورت حلقهبه صورت دلالت بر اجتماع  ینا

 ینهوقار و طمأن یتجهت رعا یامبرکلمه، سفارش به زنان پ ینگردد که مراد خداوند از ایم

 یرونحق ندارند از خانه ب کهینباشد نه ا یشانهادرون خانه یدو محل اجتماعشان با است

است و تبرج  ردهک ینه «تبرج»خداوند از  یراز ،مطلب است ینا گریانب یهآ ادامه. روند

دلالت  کردن یینماخود برج بر است، و «برج» یشهاند از رداشته یانب یینگونه که لغوآن

 ینا :دهدیمعنا ارائه م ینبه ا یکنزد ی شرحیالبته طبرس( 7/643 ،7111 )ابن فارس، دهد.می

پس با  (1/634 ،7110 ،ی)طبرس کندهاى خود را اظهار ییکلمه به آن معنا است که زن زیبا

د دستور به ماندن شیهم آن طور که گمان م یامبرزنان پ یروشن گشت که حت صیلتف ینا

 .یندخود را آشکار نما ینتز یدبلکه سفارش شده هنگام خروج، نبا ،انددر خانه نگرفته

به فرد  تا دستور داده است یقرآن از لحاظ رفتار هگرفت ک یجهتوان نتیرو م ینا از

 قرآن به دنبال  یگرد یبه عبارت یا ،شوندنتحت تأثیر او واقع  یگرانکه د یدرفتار نما یاگونه
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خود و  یمعنو یتکه امن یداصلاح نما یاها را در جامعه به گونهآن است تا رفتار انسان

 یاخلاق هاییاز ناهنجار یلیقانون محقق شود، خ ینو اگر ا .یزندرا به هم نر یگراند

 .جامعه رفع خواهد شد

 یگفتار حجاب

تمام  یاست و به تمام اسباب فساد آگاه یمحک و یمعل ،جا که قرآن کلام خداوندآن از

 .ندکیم یمعرف یزاز آن ن یریجلوگ یبرا یدارد، راهکار

گفتار  نحوه ،کند یجادا یاجتماع یتواند ناهنجاریکه م یاز اسباب یکیقرآن  یرتعب به

دلان یمارکه ب یندسخن گو یادهد به گونهیها دستور ممنظور به انسان یناست. بد

ٺ  ٿ    ٿ  ژ  :است یامبرمدعا دستور خداوند به زنان پ ینگواه بر ا .یابندن یزیوادست

 (46،احزاب) ژٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

به  سهمسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پاى »

 .«که در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایسته گوییدناز سخن مگویید تا آن

شما » فهمیم که آوردن جملهجا مىاز این» دارد:یم یانب یهآ ینا یلدر ذ ییعلامه طباطبا

کید کند، و أخواهد این تکالیف را بر آنان تکید است، و مىأبراى ت «ستیدمثل سایر زنان نی

شما چون مثل دیگران نیستید، واجب است در امتثال این تکالیف کوشش و  یدفرماگویا مى

 «تر از سایر زنان احتیاط به خرج دهید.ترى بکنید، و در دین خدا بیشرعایت بیش

زنان  همه یدستور برا ینتوان ادعا نمود اینقل م ینبه ا با استناد( 77/451 ،7117 ،یی)طباطبا

 است.

به  در عین حال کهکند، یمنع م شود دلانیمارب که ابزار یاز گفتن یه،آ یندر ا خداوند

  تأثیر یگرانبا گفتار خود بر د یدفرد نبا یگرد یبه عبارت .دهدیدستور م یکوسخن گفتن ن
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بهره یداشته باشد تا از معلومات او ب مثبت تأثیر یگرانفرد بر د یدبلکه با ،بگذارد یمنف

 ینیو آن دو زن مد یمطلب در داستان حضرت موس ینا أییدخداوند در ت .نمانند

 (64)قصص ، ژڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ   ژ :فرمایدیم

دهیم گفتند: ]ما به گوسفندان خود[ آب نمى یست؟]از این کار[ چ[ گفت: منظورتان موسى»]

 خداوند در  «گردانند، و پدر ما پیرى سالخورده است. تا شبانان ]همگى گوسفندانشان را[ بر

هم اقدام به  یهم کلام شدند و موس یکند که دو دختر با حضرت موسیاشاره م یهآ ینا

ڑ  ژ  :یدفرمایجا که مداستان است، آن ادامه ن،یاز ا یباترو ز .سخن گفتن با آنان کرد

پس یکى » (60 قصص،) ژ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

تو را  مداشت نزد وى آمد ]و[ گفت: پدردر حالى که به آزرم گام بر مى -از آن دو زن

داستان آمده  یندر ا«. [ براى ما، مزد دهددادن ]گوسفندان طلبد تا تو را به پاداش آبمى

 ، با او سخن گفت و یاز زحمات موس یجهت قدردان ییاز آن دو زن به تنها یکیاست که 

 یلیخ نهنگام سخن گفت را خداوند حالت آن دختر .پدر، او را به خانه دعوت کرد یاز سو

  .یدباریراه رفتن او وقار م ازدارد که یم یانکشاند و بیم یربه تصو یباز

را  یباییز تواندیکند بلکه مینم یجادا یصورت است که سخن نه تنها مشکل یندر ا

خود  ه توجه داشته باشند باز به نوبهنکت یناگر مردمان هنگام سخن گفتن به ا .یافریندب

جسارت  یدلیمارب یچاز جامعه رخت بر خواهد بست، و ه ماعیاز مشکلات اجت یلیخ

توان ادعا نمود یشود، م یبترک یبا حجاب پوششدو نوع حجاب  ینو اگر ا کرد. نخواهد

 یینرو در ادامه به تب یننخواهد ماند. از ا یباق هدر جامع یصورت مشکل اخلاق یندر ا

 .پرداخته خواهد شد یحجاب پوشش

   یپوشش حجاب
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کند و یم یمعرف یزپوشش ن یبرا ییبر افراد، الگو یاز تأثیر منف یریجلوگ یخداوند برا

ژ  :خود را بپوشاند یدادخدا هاییییبافرد موظف است ز که داردیم یانب یباز یبه نحو

 .«و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش ]فرو[ اندازند» (47نور،)ژ  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  شده است: بیان تریشب یلمطلب با تفص ینا یگرد ییجا در

 ژڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ن بگو که چادر خود را بر خود اى پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنا» (01،)احزاب

تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند. و خدا آمرزنده و پوشند. این مناسبفرو

آورده  یطور که زمخشرهمان واست،  شده یمعرف «جلباب» یهآ نیدر ا .«مهربان است

 و است ترتر و از چادر کوچکبزرگ یاست که از روسر یجلباب عبارت از لباس است،

دو  ین. با ا(4/001 ،7351، ی)زمخشر .پوشاندیم ینهاندازد و تا سیبر سر خود م آن را زن

خود را چنان  یجسم هاییییباز یدبا شود که هدف قرآن آن است که فردیروشن م یرتعب

خود فرد  یبرا یتامن یجادآن ا یجهنکند و روشن است که نت یکتحر ار یگرانبپوشد که د

 یتخاطر است که شما به عنوان افراد با شخص ینبد ینا»: فرمایدیدر ادامه م یراز ،است

شود یسؤال مطرح م ینحال ا «.یریدار قرار نگزو آ یتمورد اذ یجهتا در نت یدشناخته شو

 یراداده است؟ جواب مثبت است. ز هاجاز را یشیآرا یلقرآن  استفاده از وسا یاآ که

گذارند و گواه نهمگان  یدخود را در معرض د یهاینتزنان زتا خداوند دستور داده است 

 ژ ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱژ  :یدفرمایجا که مخداوند است آن مدعا فرموده ینبر ا

خداوند  یهآ یندر ا« خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند هاىتو زین» (47،)نور

 ینه یگانگانب یدگذاشتن در معرض د یشبلکه از به نما ،کندیکردن منع نم یشاز آرا

ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  :فرمایدیم یهآ مطلب در ادامه ینا ییدأکند. در تیم

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  
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ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  

شان یا شوهرانجز براى آشکار نکنند  شان رایو زیورها» (47،نور)    ژ ئو  ئو  ئۇ

شان یا شان یا برادرانشان یا پسران شوهرانشان یا پسرانشان یا پدران شوهرانپدران

شان یا [ خود یا کنیزانیا زنان ]همکیش شانشان یا پسران خواهرانپسران برادران

هاى زنان وقوف حاصل نیازند یا کودکانى که بر عورت[ بىخدمتکاران مرد که ]از زن

 .«ندانکرده

قرآن از به  شود که،یحاصل م یجهنت ینا ،آمده است یهکه در آ یافراد یبا دقت بر رو

 هایشاست تحت تأثیر آن آرا نکه ممک یافراد یفرد در جلو هاییشگذاشتن آرا یشنما

 یگذاشتن آن در جلو یشاعلام فرموده است به نما یراز ،کرده است ییرجلوگ ،یرندقرار بگ

اضافه نمود که  یدرا با ینا .ندارد یاشکال یچه ،ندارند یجنس یزهکه انگ یمردان یاخردسال 

 ینا( 3/47 ،7111، )ابن فارس .دارد دلالت یزیچ یساز یبابر ز یدر لغت عرب «ینتز» واژه

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ  :داده است یینفرام ینچن نیز به مرداننیست؛ خاص زنان  ینفرام

دامنى با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکبه مردان » (45،نور)  ژ ڍ  ڍ  ڌ

قرار  یگراند یددر معرض د خود را حفظ کنند و یهاهند شرمگاامردان موظف .«ورزند

 .یرندنگ رتحت تأثیر قرا یبه صورت منف یگرانتا د :علت کاملا روشن است ندهند.

 ،ردار استبرخو یکمتر یتسابق از اهم نوع حجاب از نگاه قرآن نسبت به دو دسته ینا

حجاب  یکه براحال آن است، نشده یلقا ییاستثنا یچه یدو نوع قبل یخداوند برا یراز

 یاست حجاب پوشش یزخاص جا یطدر شرا یگربه عبارت د .وجود دارد ییاستثنا یپوشش

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ژ  :یدفرمایباره م ینا رخداوند د .نشود یترعا

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

 اى که ]دیگر[ امید زناشویى ندارند گناهى نیست که از کار افتاده زنانو بر » (75، )نور
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ها نکنند و عفت ورزیدن براى آن[ زینتى را آشکار پوشش خود را کنار نهند ]به شرطى که

آن » :یسدنویم یهآ ینا یلدر ذ یرکث ابن «بهتر است، و خدا شنواى داناست.

 (7/34، 7111 یر،)ابن کث .«یستن اینانبر  ،زنان در پوشش است یرکه بر سا هایییریگسخت

  یعنی ،وجود ندارد ییاستثنا یچه یحجاب رفتار یدارد برایم یانب یهآ که در ادامهحال آن

 یترعا مجاز است پوشش را کاملاً ،ازدواج ندارد یزهکه انگ یسالزن کهن کهینبا وجود ا

 ریکخود مقدمات تح هایایشگذاشتن آر یشوجه اجازه ندارد با به نما یچبه ه ینکند ول

 .یدفراهم نما را یگراند

آن،  بر اساساست تا  یقانون ینروشن است که قرآن به دنبال تدو کاملاً یلتفص ینا با

جا ینا یسؤال .گفتار و...( فراهم نکنند به هرصورت )رفتار، را یگراند یکافراد ابزار تحر

 واکنشیچه  یستیکنند او بایاو را فراهم م یکابزار تحر یگرانکه د یهنگام :شودیمطرح م

 یمعرف یارهم راهک یتیوضع ینچن یقرآن برا یاآ ،یگربه عبارت د یادهد؟ و  ننشا

 یتیوضع یندر چن دهدیقرآن به افراد دستور م یراز ،مثبت است پاسخ کاملاً ید؟نمایم

ک  ک    گ  گ  ژ  :یرندقرار نگ یگراند یکاتتحر بندند تا تحت تأثیرچشم را فرو

گان خود را ]از هر و به زنان با ایمان بگو: دید»( 47،)نور ژڳ گ گ

باورند که غض بصر به  ینبر ا اهل لغت یراز ،«ورزنددامنى بندند و پاک[ فرونامحرمى

ند اما از یرا بب یزیچ یممکن است فرد به صورت آن یعنی ،است فروانداختنچشم  یمعنا

 – یامبراز پ یثیبرداشت با حد ینو ا (4/437، 7115، یدی)فراه دادن باید دست بکشد.ادامه 

 یرادار نکن زنگاه را دنباله ،یعل یا» سازگار است: مضمون ینبا ا -صلی الله علیه وسلم 

 و 6/637 تا،بی داوود،و)اب «یشویندارد اما در ادامه مرتکب گناه م ینگاه اول اشکال
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دستور نسبت به  ینهمانند ا است که، ینکته ضرور ینالبته ذکر ا (0/757 ،7110ی،ترمذ

 یمانتوان به داستان ملکه سبأ و حضرت سلیم .هم صادر شده است یشینپ یهمردان در آ

واقع تحت تأثیر  یول یدسبأ را د ملکه یساق پا یمانحضرت سل کهینبا وجود ا ،اشاره کرد

ئي   بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم  خج  ژ   :نشد

: به ساحتِ کاخ وارد به او گفته شد» (33،نمل) ژخح    خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  

گفت: این  []سلیمانهایش را نمایان کرد. ای پنداشت وساقو چون آن را دید، برکهشو. 

با  [اینک]کاخی مفروش از آبگینه است. ملکه گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و 

 «.سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم

 :خلاصه نمود یزتوان در دو چیم را روشن گشت که مراد خداوند از حجاب پس

را  یگراند یاتأثیر بگذارد  یگرانبر د یوجه حق ندارد به صورت منف یچفرد به ه -

 .یدنما یکتحر

از  یردقرار نگ یگراند هاییکتحت تأثیر تحر کهینا یفرد موظف است برا -

 .کند یداردخو یچرانچشم

گرفت که مراد خداوند از حجاب عبارت است: از مجموعه  یجهتوان نتیم لیتفص ینا با

حجاب  ،یگرد یبه عبارت یا ماند ویافراد مصون م یشخص یمکه به سبب آن، حر یاعمال

  .کندیم یافراد نگهبان یشخص یماست که از حر یمنع ابزار ،یقرآن

از  را خود یشخص یمحرتواند یم ،را بر خود واجب بدانداین دو قانون  هرگاه فرد

 یشخص به خود نخواهند داد تا به حوزه جرأت را یندارد و افراد امصون ب یگرانتعرض د

  .ینداو ورود نما
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 یراز ،متوجه فرد است نه حکومت که فرمان حجابگرفت،  یجهتوان نتیدر مجموع م

حکم را به  ینا تا مور ساختأرا م اوبلکه  ،حجاب نداد یدستور اجرا یامبرخداوند به پ

 ینمأجامعه را ت تک افراد تکم مصلحت حک ینا ،یگرد یبه عبارت .برساند مؤمنیناطلاع 

آن موظف  یبه اجرا خود منؤافراد م زیرا ،یستندآن ن یمور به اجراأها مکند و حکومتیم

عموم افراد جامعه به  ی،اجتماع یاز ناهنجار یریجلوگ یبرا که توان ادعا نمودینم .هستند

وضع کرده  ینیجامعه قوان یاعضا تک تک یخداوند برا یراند زاموظف حجاب یاجرا

 یکاتاگر قرار باشد فرد تحت تأثیر تحر .دنیرقرار نگ یگراند یکاتتحت تأثیر تحر تااست 

 یصدر اسلام مورد درخاطر  ینبه ا .یستقرآن خود محجبه ن یربه تعب یردقرار بگ یگراند

 یافراد یکه در جامعه اسلامحال آن ،حجاب برخورد شودیکه با افراد ب است گزارش نشده

  .خاص مسلمانان بوده است ،گونه پوششینو ا یستندزیمختلف م یانبا افکار و اد

آنان  ینکرده و تنها برا یمعرف یحجاب حد یتعدم رعا یرو است که شرع برا ینا از

برای انجام  که ییهاعلت جرم یبا بررس یگرد یاز سو .کرده است یینتع یعقوبت اخرو

 دافرا یا یمنافع عموم یشود که هرگاه جرمینکته روشن م ینا شده، یینتع دهندگان کیفر

 یجرم یچه است. مشخص کرده یویاو عقوبت دن یبرا دین ،یندازدبه خطر ب را یگرد

آن  یبرا یعقوبت یول یندازدبه خطر ب را یگرص داشخا یا یکه منافع عموم یافتتوان ینم

  .باشد شدهن یینتع

 یراز ،زندیصدمه نم شکس جز خود یچحجاب به هیب که گرفت یجهتوان نتیم پس

 یماردلاناز گزند ب یند وبیصدمه م شخود یقتکند در حقینم یتکه حجاب را رعا یکس

 یهاچون انسان ،دبرسان یبید آستوانینم هم یبه کس یگرد ییاز سو .د بوددر امان نخواه

  .رندیحجابان قرار گیتحت تأثیر ب یدمن نباؤم
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 ،حجاب است یتمشروع یخله تارأمس ،آور شد یادمجال  یندر ا یدکه با ییگرد نکته

 حجاب وجود نداشته یاز سال پنجم هجر یشپ که نمودتوان ادعا ینم یلتفاص ینبا ا یراز

بهتر حجاب  یاجرا یبرا یپوشش خاص یخن تاراینمود در  یانب یستیبلکه با است،

   .شد یشنهادپ

 حجاب  حکمت

 : یدفرمایم یرا معرف عاملحجاب دو  یتمشروع حکمت یانب در خداوند

 ایجاد امنیت -

  رسیدن به معنویت -

ژ  :استبه فرد محجّ یبرا یتامن یجادحجاب، ا یتمشروع هایحکمت ینتراز مهم یکی

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   

بگو که اى پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان » (01احزاب، ) ژۓ  ڭ  ڭ  

و مورد آزار واقع  ،تر است، تا شناخته شوندپوشند. این مناسبچادر خود را بر خود فرو

خداوند به »: یسدنویم یهآ ینا یردر تفس یطبر .«نگردند. و خدا آمرزنده و مهربان است

 حجاب به عنوان زنان آزاده شناخته  یتداده است تا با رعا یدستور ینزنان مسلمان چن

البته خداوند  (65/463 ،6555 ،ی)طبر «.یرندافراد فاسق قرار نگ یتشوند، و مورد آزار و اذ

ڤ  ڤ  ڤ   ژ  د:یفرمایدارد و میم یانسوره ب یندر هم نیز یگرد یمطلب را با اسلوب ینا

پس به نرمى سخن مگویید تا آن مردى » (46احزاب،) ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

طور که در همان .«که در قلب او مرضى هست به طمع افتد. و سخن پسندیده بگویید

نه وگر ،است یدکأجهت ت یامبرقرار گرفتن زنان پ بمخاط جاینگذشت در ا یشصفحات پ

 جا که جمله با ادات از آن» ابن عاشور آورده است: .زنان است متوجه همه یدستور ینچن
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دستور به امهات  یناست نه اختصاص ا یقگردد که قصد تشویمشخص م ،شرط آمده است

 ینا» :داردیم یانگونه بینا أیر ینا به یکنزد یرکث ابن .(66/1 ،7133 ،)ابن عاشور «ینمنؤالم

، 7111 یر،)ابن کث «.ندادستور تابع آنان ینزنان در ا یههستند و بق ینمنؤجا مخاطب امهات الم

7/351 ) 

 است. دلیمارفرد از تعرض افراد ب که حکمت آن در امان ماندن یدآیدستور بر م یناز ا

 افراد، ینمود، حجاب مشروع است تا برا یانتوان بیم یهآ ینبا توجه به ا یگرد یبه عبارت

  .یجاد کندا یتدلان امنیماردر مقابل ب

 یاز اهداف اساس یکینفس  . زیرا تزکیهشده است یمعرف یتبه معنو یدنرس ،دوم عامل

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ژ است: حجاب  یتمشروع

به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه » (45،نور)  ژڑ  ڑ  ک  

 «کنند آگاه است.تر است. زیرا خدا به کارهایى که مىخود نگه دارند. این برایشان پاکیزه

نفس را به همراه ج، طهارت غض بصر و حفظ فر» :یسدنویم یهآ ینا یلدر ذ یانحواب

مربوط به حجاب مورد  یاتآ تریشدر ب امعن ینا (3/44 ،6555 یان،حواب) «خواهد داشت

از  یدور ،حجاب یتاحزاب علت دستور به رعا در سوره مثلاً ،توجه واقع شده است

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ژ   شده است: یبه طهارت معرف یدنرس رجس و

خواهد پلیدى را از شما دور کند و شما اى اهل بیت، خدا مى» (44احزاب،) ژک   ک  

از  یبه طهارت و دور یدناز ابزار رس یکیخداوند حجاب را به عنوان  یعنی .«را پاک دارد

 یزچ هر»رجس آمده است  تعریفگونه که در کتب لغت در کند و همانیم یرجس معرف

باره  ینابن عاشور در ا (7/06 ،7115 یدی،فراه) «یندگز یاز آن دور یدکه انسان با یاآلوده

 یراآمده است ز یناز ا یشکه پ یاوامر و نواه یاست برا یلیجمله تعل ینا» :یسدنویم

 از  «نماإ»چون  ،کندیاز خود را به بعد از خود متصل م یشکه پ است یکلمه ربط «نماإ»
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 یگرد یبه عبارت .کندیم یرا باز «فاء»نقش  «نإ»است و کلمه دهش یلتشک «ما»و  «نإ»

 داشته کارها باز ینامور امر کرده و از ا ینخواهد شد: خداوند شما را به ا ینچن یهآ یرتفس

 ،7133ابن عاشور،) «.برساند یلشدن از رذاشدن به کمالات و دورتا شما را به آراسته است

66/73) 

 حجاب فواید

ڱ  ں  ژ  : دنیوی و اخروی.کندیم یمحجاب را به دو دسته تقس یوردهاآدست قرآن

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  

ن بگو که چادر خود اى پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنا» (01احزاب، ) ژڭ  

آزار واقع نگردند. و خدا  وردشناخته شوند و متر است، تا پوشند. این مناسبرا بر خود فرو

دستور  ینا یدر صورت اجرا که داردیم یانب ین آیهخداوند در ا« آمرزنده و مهربان است

حجاب  یاجرا دنیوی یدروشن است که فوا .یدمانیدر امان م یگراند یتار و اذزشما از آ

ذکر کرده است که  ینبجّحم یراب ی همیگرد یهاپاداش خداوند اما .گرددیبه خود فرد بر م

 :رسنددر آخرت به آن می

بران فردوس نامیده از میراث را ینمحجب ،منونؤم بران فردوس: خداوند در سورهمیراث

 خود را نگه  هایو آنان که شرمگاه» (0منون،ؤم) ژٹ  ٹ  ٹ ٹژ است:

آنان » (77 -75منون،ؤم) ژژ  ژ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  ژ     ،«دارندمى

 «. برند، و جاودانه در آن خواهند ماندوارثانند. وارثانی که بهشت برین را ارث می

 یناز ا یکی ،داده است آمرزش مژده یادیخداوند در قرآن به افراد ز :یش الهمرزآ -

ۆ       ڭ ڭڭ ۇۇ ۆژ  هستند: ینافراد محجب

 کنند و حفظ مى را و مردانى که شرمگاه خود»( 40 احزاب،) ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
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کنند و زنانى که کنند و مردانى که خدا را فراوان یاد مىحفظ مى را زنانى که شرمگاه خود

 .«آمرزش و مزدى بزرگ آماده کرده است خدای برایشان کنند،خدا را فراوان یاد مى

از  یگرد یکیبزرگ را  یارمذکور علاوه بر آمرزش گناهان، پاداش بس یهآ یاندر پا البته

بودن  یرفراگ «اجر» نکره بودن کلمه .بردینام م ینوعده داده شده به محجب یهاپاداش

  .رساندیپاداش را م

 گیری:هنتیج

 .کندیم یمعرف یو پوشش یگفتار ،یماندن افراد سه نوع حجاب رفتار یمنا یقرآن برا -

 .به اصلاح رفتار افراد دارد یژهو یقرآن توجه -

 .یردقرار نگ یگراند هاییکتحر دهد تحت تأثیریقرآن به افراد دستور م -

 یافراد نگهبان یشخص یمکه از حر یمنع حجاب از نگاه قرآن عبارت است از، ابزار -

 .کندمی

 .افراد جامعه است یبرا یتامن یجادحجاب ا یتاهداف مشروع ینتراز مهم یکی -

 .حجاب است یتمشروع هایاز حکمت یو طهارت درون یهبه تزک یدنرس -

 .وعده فرموده است ینمحجب یاست که خداوند برا یبهشت فردوس پاداش -

 .در نظر گرفته است ینمحجب یاست که خداوند برا یگریآمرزش گناهان پاداش د -

  :منابع
 یمقرآن کر

 م.7113 انتشارات سروش، یران،ا تهران، ،قرآنترجمه عبدالمحمد،  آیتى،

مصر، دار طوق  -: محمد زهیر بن ناصر الناصر، قاهرةیق، تحقیبخار یحصحسماعیل، ابخاری، محمد بن 

 م.6557النجاة ،

 م.7137 دارالکتب العلمیة، لبنان، -، بیروتدلائل النبوةحمد بن حسین، ا بیهقی،
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(  4( محمد فؤاد عبدالباقی )ج 7،6، تحقیق: احمد محمد شاکر، ) جسنن الترمذیترمذی، محمد بن عیسى، 

 م.7110(، مصر، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی حلبی،  3،0ابراهیم عطوة ) ج

حمد محمد مفلح القضاة، ا: یق، تحقتحبیر التیسیر فی القراءات العشرابن جزری، محمد بن محمد بن یوسف، 

 .م6555 ،أردن، دارالفرقان -مانع

عراق، مکتبة المثنى،  -، بغدادکشف الظنون عن اسامی الکتب والفنونحاجی خلیفه، مصطفى بن عبدالله، 

 م.7137

 لبنان، دارالفکر، -: صدقی محمد جمیل، بیروتیقتحق یر،التفس یف یطمحمد بن یوسف، البحر المح بوحیان،ا

 م.6555

لبنان،  -تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، صیدا، بیروت داود،سنن ابیابوداوود، سلیمان بن اشعث، 

 تا. المکتبة العصریة، بی

 م.7176 مصر، دارإحیاء الکتب العربیة، -هقاهر ،یثالحد یرتفسدروزة، محمد عزت، 

دارالکتاب  لبنان، -یروتب سوم، چاپ ،یلالکشاف عن حقائق غوامض التنز، محمود بن عمرو ،یزمخشر

 .هـ.ق 7351ی، العرب

 م.7111 ،یددارالرش ،یهسور -دمشق ،اعراب القرآن یالجدول ف ،یم، محمود بن عبدالرحیصاف

 ینمدرس جامعه یانتشارات اسلام یران، دفترا -، قمالقرآن یرتفس یف المیزانین، محمدحس یی، سیدطباطبا

 م.7117 قم، یهحوزه علم

 -تهران ،یی محمد جواد بلاغ: با مقدمهیقتحق ،القرآن یرتفس یف یانمجمع الب حسن،فضل بن  ،یطبرس

 م.7110 ، ناصر خسرو،یرانا

لبنان، مؤسسة  -، تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروتجامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر،  

 م.6555الرسالة، 

 م.7133الدار التونسیة، ، تونس، التحریر والتنویرابن عاشور، محمد طاهر، 

 لبنان، -یروتب عبدالسلام محمد هارون، یق:، تحقاللغة ییسمعجم مقا، یافارس، احمد بن فارس بن زکرابن

 م.7111 دارالفکر،

 م.7115 انتشارات هجرت، ،یرانا -قم ین،الع بن احمد، یل، خلیدیفراه
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دار القرآن  یران،ا -تهران تحقیق: هیئت علمى دارالقرآن الکریم، ،یمترجمه قرآن کرفولادوند، محمد مهدى، 

 م.7113 الکریم،

 -یروتب مؤسسة الرسالة، یالتراث ف یقمکتب تحق یق:تحق ،یطقاموس المحال یعقوب،، محمد بن یآباد یروزف

 م.6550، لبنان، مؤسسة الرسالة

 م.7131، دارالکتاب، یرانا -قم ،تحقیق: سید طیب موسوى جزایرى ،یقم یرتفس قمى، على بن ابراهیم،

 -، تحقیق: سامی بن محمد بن سلامه، ریاضتفسیر القرآن العظیمکثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، ابن

 م.7111عربستان سعودی، دار طیبة، 

 م.6556 سازمان انتشارات بدرقه جاویدان، یران،ا تهران، ،ترجمه قرآنعباس،  مصباح زاده،

 .ش7413 دار الکتب الإسلامیة، یران،ا -تهران ،نمونه یرتفسمکارم شیرازى، ناصر، 

 .م7170 ،مطبعة الترقی یه،سور -دمشق ی،المعان یانبعبدالقادر،  ملاّحویش،
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 ش4931  والص ــیــف، الـر بــــیع العدد الأول، الاولی، نةالس   دینی، هایپژوهش

 

 

 ملخص المقالات

 فهمـــــــــهــماالــكفــــر والتّكفيـــــر في القــــــــــرآن الكريــــــــــم وسوء 

arefaboonajmi@gmail.com                                                                  الدكتور محمد ابونجمي 
 بالمعهد العالي ستاذ مساعدا                                                                                                           

 

 الملخص

الن كران  -2المخالفة والعداوة  -4الت كفير نسبة الآخرین إلى الكفر. والكفر في الل غة له ثلاثة معان: 
الس تر والت غطیة. والكافر اسم الفاعل من "الكفر" وهو في المصطلح الشرعي لا یشمل كل  المدلولات  -9

ینی ة.  الل غوی ة المذكورة یبدو من خلال الت عالیم الش رعی ة أن  الكافر هو الذي یقابل الله والمؤمنين والت عالیم الد 
في العالم الاسلامي من الجرائم البشعة بذریعة الت كفير، فإن  هذه  بناء على ما جرى خلال الآونة الأخيرة

الد راسة تهدف الى الت عر ف على حقیقة هذا المصطلح المتداول وماهیته وترى أن  دائرة مصطلح "التكفير" 
م به أحد يمكن أن یدخل المت هِم نفسه في دائرة الكفر والعیاذ بالله.  ضی قة بحیث لو اتهه

 الكفر، الكافر، الت كفير، الإيمان، المؤمن رّئيسة:الكلمات ال

 

 
                                                           

 :41/1/4191القبول: -4/42/4191الوصول 
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 حقــــــــــوق وحرّيـّــــــــــــات المــــــــــواطنيـــــن غيــــــرالمــسلمـــيـن في المجتمـــــع الاســـلامــــــــي

 Amini2750@gmail.com                                                      محمّد امين اميني 

 عضو هیئة التدریس بالمعهد العالي      
 الملخص

الإسلام لكن  له حق  یعتبر المواطن غيرالمسلم عضواً من المجتمع الاسلامي، ومع أن ه یدین بدیانة غير 
المشاركة في إدارة شؤون المجتمع وهو یتمت ع بالحقوق الفردی ة والمدنی ة والس یاسی ة والاقتصادی ة والاجتماعی ة 
والث قافی ة. بناء على ما جاء في الفقه الاسلامي، يمكن لغيرالمسلمين بعد قبول عقد الذ مة أن یصبحوا 

لهم أیضاً أن یرفضوا هذه المواطنة. یعترف الاسلام بحقوق وحر ی ات  مواطنين في المجتمع الاسلامي ويمكن
المواطنين غيرالمسلمين مثل حق  الجنسی ة، حق  حر ی ة الت عبير، حق  الن قد لأعمال الد ولة، حق  الاستقلال في 

ق المدنی ة الأحوال الش خصی ة وحق  الت مت ع بالت كافل الاجتماعي. هذه الد راسة تلقى الض وء على الحقو 
 المعترف بها للمواطنين غيرالمسلمين في اطار الحقوق الاسلامی ة.

 الذ مة، الجزیة، حقوق المواطنة، غيرالمسلمينأهل الكلمات الرئيسة:
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 البخـــــــــاري من الآيــــات القرآنيـــــــــة في ضـــــوء تبويب صحيـــــــــحهمنهــــج اســـــــــتنباط الامام 

Javid_kanakh@yahoo.com                                                عضو هیئة التدریس بالمعهد العالي عبدالغفّار جاويد 

 عضو هیئة التدریس بالمعهد العاليعبدالقادر اكرامي     
 

 الملخص
یعتبر صحیح الامام البخاري من أهم  مصادر الس نة الن بوی ة ومعلوم أن  البخاري وضع فقهه في ضوء  

 كیفیة تبویب كتابه. 
یضع مكانة القرآن عند البخاري كغيره من المحدثين واضحة من الأبواب التي وضعها لكتابه حتّ  نراه 

صلى  -آیة واحدة كعنوان لباب من أبواب كتابه. یفس ر البخاري آیات القرآن بالقرآن وبكلام المصطفى
یبُدي آراءه في تفسير كلام الله  –مع هذا  -وبآراء الص حابة والت ابعين الت فسيری ة، لكن ه –الله علیه وسلم 

 ه.عز وجل. ویستنبط آراءه من اشارة القرآن كما استنبط من ظاهر 
 القرآن الكريم، الاستنباط، الإمام البخاري، صحیح البخاري الكلمات الرئيسة:
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 والأخــــــــلاقالــــــــــزّواج بالمـــتبنَّـــــــــی من وجهـــــــــة نظـــــر الشّـــــــرع والقـانــــــــــون 

mohammadroostaei@hiis.ir                                                                                                                          محمّد روستائي 

 عضو هیئة التدریس بالمعهد العالي
 الملخص

لیس هناك منع في الفقه الاسلامي لزواج المتبنّ  بشخص تبن اه لأن  المتبنَّى لیس ولداً حقیقی اً له. لكن  
الحقیقة هي أن  هناك علاقة اُخرى غير البنو ة تربط بینها ارتباطاً روحی اً ونفسی اً لا یدع مجالًا لوجود علقة 

ن فسی ة هي نفسها منعت الز واج من الأولاد، لأن  أثر هذه العلاقة الزواج بینهما وهذه العلاقة الر وحی ة وال
الر وحی ة في الس نوات العشر او الخمس عشرة الأولى لیس أقل  من الر ضعات الخمس في زمن الط فولة. وبما 
اً كان من الأفضل أن یسكت عنه القانون كما فعل بموضوع حمایة  أن  مثل هذا الن وع من الز واج قلیل جد 

 ش(.4919الأیتام)سنة 

، الولي، القانون، الأخلاق الكلمات الرئيسة:  الز واج، المتبنَّى
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 المحكمــــــــــــات والمتشابهـــــــــــــات أو الآيــــــــات الأصــــــــــليّة والفرعيـّــــــــــــــة 

azsoltani@yahoo.com                                                                                                            عبدالظاهر سلطاني 

 بالمعهد العالي استاذ مساعد

 الملخص

قس م القرآن الكريم الآیات القرآنی ة الى محكم ومتشابه. وللوقوف على هذه القسمة يجب أن ندرس 
من سورة الحج. والآیة الأولى من سورة هود التي تعد  آیات القرآن محكمةً مفصلةً  11-12الآیات 

وكذلك الآیة الث الثة من نفس الس ورة وال تي تعد  القرآن بأكمله متشابهاً. فعلى هذا يمكن القول بأن  
ات أو المفص لات هي المحكمات هي الآیات الر ئیسة ال تي تشك ل الإطار الموضوعي للقرآن الكريم. والمتشابه

 الآیات التي تأتي لتبیين ذلك الإطار وتفصیله.

  الكتاب، الفتنة، الت أویلالمحكمات، المتشابهات، ام الكلمات الرئيسة:
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 الحجـــــــــــاب في القـــــــــرآن الكـــــــريــــــــــمنظــــــــــــــرة جديــــــــــدة إلى مفهوم 

ibn1400@gmail.com                                                              سيد محمّد شريف هاشمي 

 عضو هیئة التدریس بالمعهد العالي
 الملخص

البحث تعریف مصطلح الحجاب من منظر القرآن الكريم ويحاول أن يجیب على هذا یعالج هذا 
 الس ؤال: ما هو مفهوم الحجاب في الش ریعة الاسلامی ة.

الحجاب الفعلي  -وهو الأهم  -ینقسم الحجاب من منظر القرآن الى ثلاثة اقسام؛ القسم الأو ل: 
ني: الحجاب القولي وهو الذي یهتم بإصلاح طریقة وهو الذي یهتم  بإصلاح أفعال الانسان والقسم الثا

 القول. والقسم الثالث: حجاب الس تر وهو تغطیة الجسم بالث یاب لمنع إثارة الش هوات.

الحجاب القرآني، الحجاب الفعلي، الحجاب القولي، حجاب الس تر، حكمة  الكلمات الرّئيسة:
 الحجاب
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A New Approach to Concept of Hijab in Quran
* 

Seyed Mohammad sharif  hashemi                                                       ibn1400@gmail.com   

 

Abstract 

The present study intends to define Hijan from viewpoint of Quran and it 

aims to answer this question that what the concept of Hijab from viewpoint 

of Shari'a is. In Quran, Hijab is divided into three kinds the most significant 

one of which is behavioral. In addition, Quran seeks to reform the 

individuals’ way of talking and offer distinctive clothes for the people in 

society so as to prevent from the others’ arousal. On the other hand ,it orders 

individuals not to be affected by others ’arousal. 

            Keywords :Quran-approved hijab, behavioral hijab, verbal hijab, 

wearing hijab, philosophy of hijab 
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The Certain and the Allegorical: Primary and Secondary Verses
*
 

Aad AL zaher soltani                                                                                                                   azsoltani@yahoo.com 

 

Abstract 

The Holy Quran divides the verses into two types of  “ certain” and 

“allegorical” ones. To know more about this classification, it is necessary to 

refer to verses 52-54 of Surat Al-Haj along with the first verse of Surat Hud 

that discuss the certainty and allegorical nature of the verses of Quran as 

well as verse 3 of Surat Hud which introduces the whole Quran as 

allegorical. In this regard, the certainties refer to all key verses of Quran that 

form the content and subject framework of Quran while the allegorical refer 

to the verses which explain the certainties, frameworks and generalities. 

        Keywords : certainties, the allegorical, OmolKetab, sedition, 

interpretation. 
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Marriage with Adoptee from Viewpoint of Shari'a, Laws, and Ethics* 

Mohammad roostaei                                                                                                             mohammadroostaei@hiis.ir 
 

Abstract 

Although the Fiqh is a tradition in which the adoptee is not regarded as the 

real child but it imposes no limitation on marriage of the caretakers/ adoptive 

parents with their adoptees .This is while the children of the adoptee have 

deep psychological and mental bonds with the adoptive parents and this 

prevents such marital relations. This mentality is also the case among the 

fostered children and Islam forbids their marriage with adoptive parents 

because the mental and psychological influences within ten to fifteen years 

of growth in a family are not less than five times of breastfeeding. Due to the 

fact that such marriages are rare, it is essential that the lawmaker remains 

silent regarding the marriage of adoptive parents with the adoptee as it did 

about the Law of Protecting the Unprotected Children in Iran (1978 .) 

         Keywords :marriage, adoptee, caretaker, law, ethics. 
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The Imam Bukhari’s Interpretation Method of Quran Verses based on 

Chapter Titles of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
*
 

Abdolghaffar javid,abdolqader ekrami                                                  Javid_kanakh@yahoo.com 

Abstract 

The book “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” is one of the most significant and authentic 

hadith sources and it is clear that jurisprudential knowledge that Imam 

Bukhari includes under certain titles is appropriate for the chapters of his 

own book. The position of Quran for Bukhari is clear from chapters and 

narratives as it is the case for other hadith narrators. In different chapters, he 

interprets the Quran verses, its position and verses. In most of the chapters, 

he attempts to use Quran verses and he sometimes use a verse as the basis of 

a chapter. Although he sometimes interprets the verse in regard to Quran, 

narratives of Prophet Mohammad (PBuH ,)and interpretive comments of his 

companions and followers but he didn’t neglect to interpret the verses based 

on his own viewpoints. Based on his perception of apparent denotations of 

Quran, he offer his own interpretation of the objective and references of the 

verses. 

        Keywords :Quran, interpretation ,Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Imam Bukhari. 
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Civil Rights and Freedoms of Non-Muslim Citizens in Islamic 

Community* 

Mohammad amin amini                                                                  Amini2750@gmail.com  

 

Abstract 

A non-Muslim citizen is a member of Islamic community which has the 

right of active participation in promotion of community affairs despite of 

his/her non-Islamic beliefs. Such a person would also benefit from 

individual, civil, political, economic, social and cultural rights. Based on 

Islamic jurisprudence, non-Muslims can accept treaty obligations, become a 

citizen of Islamic society and withdraw citizenship at will. In this regard, 

Islam acknowledges the civil rights and freedoms of non-Muslim citizens 

such as citizenship, freedom of expression, the right to criticize the 

performance of Islamic rule, the right of independence in personal affairs 

and the right to benefit from social security. The present paper intends to 

explain the acknowledged civil rights of non-Muslim citizens based on 

Islamic rights. 

        Keywords :the obligated, ransom, civil rights, non-Muslims. 
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Heresy and Excommunication in Quran and their Misinterpretation* 

Mohammad abounajmi                                                                                                     arefaboonajmi@gmail.com 

   

Abstract 

Excommunication (i.e. Takfir in Arabic) refers to attribution of heresy (i.e. 

Kofr in Arabic) to another entity. The term “Kofr ”etymologically refers to 

three meanings of disagreement and aggression, denial and ignorance, and 

hiding and elimination. Although the term “Kafar” (i.e .heretic in English) is 

the subjective form of Kofr but in Islamic Shari'a, it does not cover all 

implications of the latter term. Considering the Shari'a teachings, heretic 

refers to a person who stands before God, the believers and Islamic teachings 

and his current situation shows an upheaval against his own human dignity. 

In regard to the crimes committed in the name of excommunication in 

Islamic worlds, the present study aims to identify heresy and its essential 

nature so as to limit its boundaries in a way that erroneous attribution of 

heresy to another person makes the abuser a “heretic” in his/her turn . 

            Keywords :heresy, heretic ,excommunication, belief, believer 
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